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  الهمق پذيرش ضوابط

  نگري و نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةانديش(مقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام ...( 
 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتمالاً(براي بررسي و 

 هيئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است. 

 مجله است ةحريريتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت ت. 

 نويسنده است ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد. 

 چاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود. 

 آن به ديگر مجلات، سمينارها و  ةشود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ نويسنده متعهد مي
  .هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينههاي علمي  همايش

 شود، لازم است نام استاد قيد گردد و  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
 .اعلام رضايت كتبي ايشان نيز همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود

 چاپ  ينهو هز) يالر يليونم يك(يال ر 1،000،000مبلغ  يداور يندرگرفتن در فرامقاله جهت قرا ينههز
  .است) يالر يليونسه م(ريال  3،000،000مقاله توسط داوران مبلغ  أييدمقاله پس از ت

  مقالات به مربوط ضوابط
  :شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  :هاي زير باشد اله بايد مشتمل بر بخشمق  . 1
  كلمه 150شامل طرح مسئله، روش تحقيق و دستاوردهاي پژوهش، حداكثر در (چكيدة فارسي و انگليسي(  
 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق 

 طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل 

  هاي مناسب با موضوع فرضيات تحقيق و ارائة تحليل/ بررسي فرضيهبدنة اصلي مقاله، مشتمل بر بحث و 

  نتيجه 

  فهرست منابع تحقيق  
  .تر باشد كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  .اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود  . 3
مربوط  مؤسسة فن نويسنده و دانشگاه يانام و نام خانوادگي، مرتبة علمي، شمارة تل(مشخصات نويسنده يا نويسندگان   . 4

  .در صفحة اول ذكر شود) و نشاني پست الكترونيكي



  .شود تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي) ...انگليسي، عربي، فرانسه و (مقالات غير فارسي   . 5

  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
اولين مرتبة ارجاع و استناد به هر يك از منابع و مĤخذ در پانوشت  محققان محترم لازم است الگوي زير را در

  :رعايت فرمايند

  :كتاب به ارجاع - 
  انتشار، نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجم، جلد، محل عنوان اثر) سال انتشار(نام ونام خانوادگي نويسنده: 

  .ناشر، چاپ، صفحه

  :مقاله به ارجاع - 
 شمارة نشر، صفحهنام مجله، »عنوان مقاله«) سال انتشار(نويسنده نام و نام خانوادگي : مجله ،. 

 نام گردآورندهنام مجموعه مقالات، »عنوان مقاله«) تاريخ نشر(نام و نام خانوادگي نويسنده : مجموعه مقالات ، 
 .ناشر، صفحه: يا احياناً نام مترجم، محل نشر

 ًْشمارة المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله«) يخ نشرتار(نام و نام خانوادگي نويسنده : المعارف دايره ،
 .ناشر، صفحه: محل چاپجلد، 

 نامه، نام دانشگاه، صفحه ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان«) سال دفاع(نام و نام خانوادگي نويسنده : نامه پايان. 

 محل نگهداري سند، مختصات دقيق سند، شمارة سند: سند. 

 .ر نام خانوادگي نويسنده و شمارة جلد و صفحه كافي استاي بعدي، تنها ذكه در ارجاع

  شيوة ارائة فهرست منابع
  :صورت زير تنظيم شود صورت الفبايي به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله، به فهرست منابع به

  نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجمعنوان اثر) سال انتشار(نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك او ، 
 . ناشر: ، محل انتشار...

 ناشر: ، محل انتشار...خانوادگي مصحح يا مترجم نام و نام) سال انتشار) (نويسنده ناشناس( عنوان اثر.  
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. هاي متوالي داشته اسـت  هاي متمادي، تأثيرگذاري پايداري بر نسل واقعة كربلا طي قرن: چكيده

تـند      تبع اين حادثه ظهور پيدا كـرده  هاي اجتماعي كه به جريان هنـر نمايشـي   . انـد، مؤيـد ايـن تـأثير هس
اـن      عنوان يكي از گونه خواني به شبيه اـ اسـت   هاي تحول يافته گفتمان ايـن واقعـه، از جملـه ايـن جري . ه

اـ   . اسـت  هنري كه در مسير عرضه خود، از عوامل متعدد اجتماعي، سياسي و فرهنگي بهره برده اـ آي ام
يـاوش و   ريشه اين آيين سنتي را فقط بايد در آيين تـجو كـرد؟   ... هاي باستاني ايران مانند سـوگ س جس

اـلات سياسـي از قبيـل تقابـل و         آنچه كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است بررسـي نقـش فعـل و انفع
دمي، در فراز و فـرود  هاي خودجوش مر تعامل فرق و اديان مذهبي و ارتباط آنها با حاكمان و حركت

بـيه   يـن ش در ايـن مقالـه تـلاش    . خـواني اسـت   روند تكاملي شيوه نمايشي گفتمان اين واقعه يا همان آي
ها و كتب تاريخي موجـود، نقـش    شود تا به روش تحليلي و توصيفي و با استفاده از اسناد، گزارش مي
  .گيري اين هنر آييني آشكار شود گونه عوامل سياسي در شكل اين

  
  گيري سياسي خواني، جهت واقعة كربلا، عزاداري، شبيه :كليدي يها واژه
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The Role of Political Orientations in the Formation of Dramatic 
Discourse of Karbala 

 
Mohsen Aghahasani1 
Amir Teymour Rafiei2  
 
 
 
 
Abstract: Karbala has had a long-lasting impact on successive generations for 
centuries. The social movements that emerged as a result of this incident confirm 
such effect. Dramatic art of “Taziyeh” as one of the evolving forms of the discourse 
of Karbala is among such movements. This art that has used numerous social, 
political, and cultural factors in the course of its presentation. However, should the 
roots of this traditional ritual be traced only back to ancient Iranian rituals such as 
the mourning for Siavash, etc.? Less noticed is the examination of the role of 
political interactions, such as the interplay of religious beliefs and their relationships 
with rulers and spontaneous popular movements, in the fluctuating evolutionary 
process of the dramatic discourse of this event, or “Shabihkhani” ritual. This paper 
tries to analyze the role of such political factors in shaping this ritual art through an 
analytical and descriptive method, using existing documents, reports and historical 
books. 

 

Keywords: Karbala, Mourning, Taziyeh, Political orientation 
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 9                                                                 گيري گفتمان نمايشي واقعة كربلا هاي سياسي در شكل گيري نقش جهت

  مقدمه 
عزاداري توسط اهل بيـت آغـاز و توسـط ائمـه      ،)ع(الحسين پس از شهادت حضرت اباعبداالله

جهـان   يو اجتمـاع  ياسـي اوضـاع س  ،ساله 300دوره  يكگذشت اطهار دنبال شد، اما پس از 
عنوان آيـين همگـاني و    كه عزاداري به طوري به. يدگرديي ها ياسلام دچار تحولات و دگرگون

بـا اسـتفاده از    يعتش ـدر دوره حكمرانان آل بويه، . بر پا شد اكمان آل بويهرسمي، از طرف ح
، بـه مـرور زمـان    يخـوان  يـه مرث و يخـوان  و نوحه يعزادار يينالب آقدر هاي موجود،  زمينه

نگهداشـتن   يازنده و پو يبرا يو به نوعكرد شروع فعاليت سياسي و اجتماعي گسترده خود را 
و  يتبه اهل ب ينظلم ظالمو نشان دادن  يعيانش مذهبي - ينيد احساسات يانب ،فرهنگ عاشورا

تحـولات مختلـف   . بسط و گسـترش داد  را نان، عزاداريآدر برابر دشمنان مبارزه و مقاومت 
هاي بعدي تاريخ، رفته رفته شرايط را براي بـروز   اجتماعي و فرهنگي جامعه در دوره- سياسي

گيري شيوه نمايشي گفتمان واقعـة كـربلا    به شكل خلاقيت در اين زمينه فراهم كرد كه نهايتاً
در ايـن  » تعزيه«يا » خواني شبيه«بنابراين منظور از . منجر گرديد» خواني شبيه«يا » تعزيه«يعني 

هـا   ها، دلاوري مقاله، نمايشي مذهبي است كه به منظور زنده نگهداشتن ياد و خاطرة فداكاري
عنوان نوعي مراسم عزاداري، به جهانيان  و به هاي مكتب اهل بيت شكل گرفت و حفظ آموزه

. هاي شاد اين نمايش تا حدودي اين معنا مخـدوش گرديـد   گيري گونه البته با شكل. معرفي شد
در هـر صـورت تعزيـه و    . آيـد  اما در نظر عامه مردم، همچنان نوعي عزاداري به حساب مـي 
در . اند و مترادف نيسـتند  رفته كار عزاداري در اين مقاله در معناي اصطلاحي و خاص خود به

هاي مربوط به اين هنر نمايشي است كـه بـه صـورت منظـوم      نامه نيز منظور، متن مورد شبيه
تحت عنـوان؛   1توسط شاعران ايراني نگاشته شده است كه بعضي اروپاييان از جمله خوچكو،

و » درام ايراني« با نام 5ليتن 4،»نمايش تراژدي حسن و حسين«با عنوان  3پلي 2،»جنگ شهادت«
آوري و بـه   ها را جمـع  برخي از اين متن ها در آسياي ميانه مذاهب و فلسفهدر كتاب  6گوبينو

                                                 
1  Chodzko. 

احمد صدر حاج سـيد جـوادي و   : نك( .شود نامه كه در كتابخانه ملي پاريس نگهداري مي تعزيه 33اي شامل  مجموعه   2
  ).446فرهنگي، ص -انتشارات علمي: ، تهران4، جالمعارف تشيع دائرهًْ، )1373(همكاران 

3  Pelly. 
جلس تعزيه است كه به كوشش سر لوئيس پلي كارگزار دولت انگلستان در جنـوب  اين مجموعه شامل سي و هفت م   4

 تعزيه حسن و حسينتحت عنوان . م 1879او اين مجالس را به انگليسي ترجمه و در سال . ايران گردآوري شده است
 ).446، ص4احمد صدر حاج سيد جوادي و همكاران، همان، ج: نك. (در  لندن به چاپ رسانيد

5  Litten. 
6  Gobineau. 



 1398تابستان ، 41، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  10

  . اند هاي مختلف ترجمه كرده زبان
خـواني   ها و مقالاتي در مورد شبيه هرچند محققان و پژوهشگران داخلي و خارجي كتاب

صـادق  . ه و بيشـتر جنبـه كلـي داشـته اسـت     اند، اما اين تحقيقات، محدود بود يا تعزيه نگاشته
پژوهشي در تعزيـه و تعزيـه   و عنايت االله شهيدي در كتاب  تعزيه در ايرانهمايوني در كتاب 

هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي اين پديده و بهـرام بيضـايي در كتـاب     بيشتر بر جنبه خواني
 تماعي تأتر و تعزيه در ايرانزمينه اجاز منظر هنري و جلال ستاري در كتاب  نمايش در ايران

 - تـاريخ اجتمـاعي  زاده در جلد اول كتاب  اما مجيد فلاح. اند بر جنبه اساطيري آن تأكيد داشته
گيري اين پديده اشـاراتي   به فعل و انفعالات سياسي و نقش آنها در شكل سياسي تئاتر در ايران

هاي اقتصادي و اجتماعي زندگي  خواني و جنبه او حتي به تطبيق يكي از متون شبيه. داشته است
مجموعـه   كه شامل 1همچنين در كتاب پيتر چلكووسكي. مردم در دوره قاجار پرداخته است

 تعزيه هنر بومي پيشـرو ايـران  مقالاتي از پژوهشگران داخلي و خارجي است و تحت عنوان 
 ـ  گردآوري شده نيز اشاراتي غيرمستقيم به نقش عوامل سياسي در شكل ده شـده  گيري ايـن پدي

هـاي مـذهبي در    ، در بررسـي نمـايش  نمايش در دوره صـفوي آژند در بخش اول كتاب . است
. گيري اين هنر نمايشي داشته اسـت  دوران اسلامي، نيم نگاهي به عوامل سياسي مؤثر در شكل

هـاي بـين فـرق و اديـان و نقـش       هاي اين حوزه به تقابـل و تعامـل   در هر صورت در پژوهش
گيري تعزيه توجه چنداني نشـده اسـت و ايـن     هاي سياسي شكل لي زمينهطور ك حاكمان و به

گونـه   نكته قابـل ذكـر ديگـر در بررسـي ايـن     . سازد مسئله، تحقيق در اين زمينه را دشوار مي
اي از عوامل اجتماعي، فرهنگي و سياسـي   هاي اجتماعي كه حاصل برهم كنش مجموعه پديده

امـا در ايـن   . ورت جداگانه بسيار دشوار خواهد بـود است، اينكه بررسي اين عوامل به ص... و
گيـري   مقاله به جهت تأكيد بر نقش فعل و انفعالات سياسي در فراز و فرودهاي فرآيند شـكل 

نظر شده است، هرچنـد كـه در برخـي     اين آيين سنتي، از نقش ديگر عوامل تأثيرگذار صرف
ر نگارش ايـن مقالـه سـعي شـده     در هر صورت د. پذير نبوده است موارد اين جداسازي امكان

است ترتيب تاريخي مطالب نيز حفظ گردد تا روند تكاملي اين هنر ايراني بـه نحـو مطلـوبي    
هاي سياسي تأثيرگذار در اين فرآينـد بـه سـه     گيري بر همين اساس، بررسي جهت. روشن شود

يـان تـا   هـا و تـدابير سياسـي دوران امو    گيـري  در مرحله اول، جهت. مرحله تقسيم شده است
                                                 

1  J. Peter Chelkowski. 
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اند، مورد بررسي  خواني مؤثر بوده گيري هنر شبيه كه در سير تكاملي شكل حكمراني آل بويه
بويه تا حكومت صفويان و در مرحله سوم نيز  در مرحله دوم، از دوران آل. قرار گرفته است

  . از دوران صفويه تا دوره قاجار، همين فعل و انفعالات تحليل و بررسي شده است
گيري ايـن   هاي اجتماعي و فرهنگي شكل تحقيق از آن جهت است كه زمينهضرورت اين 

ها و مقالات فراوانـي   هنر آييني همواره مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران بوده و كتاب
گيري اين پديده از منظر سياسي كمتـر   ها نگاشته شده، در حالي كه نگاه به شكل در اين زمينه

هـاي   العمـل  همچنين آشكار شدن زواياي پنهان عمل و عكـس . مورد بررسي قرار گرفته است
هاي متنوع مبارزاتي آنها عليـه دشـمنان را    سياسي، خلاقيت تشيع و توانمندي در انتخاب شيوه

تواند راهگشاي رهايي از تقابل فرهنگ غرب با فرهنگ اسلام در دنياي  دهد كه مي نشان مي
مده، نتيجه بررسي اسـناد و مـدارك موجـود در    دست آ آنچه كه در اين مقاله به. امروز باشد

خواني  هاي موجود از برگزاري مراسم شبيه هاي تاريخي و همچنين گزارش ها و پژوهش كتاب
  . توصيفي ارائه شده است - است كه به شيوة تحليلي

  دوره امويان تا دوران آل بويه: مرحله اول
سلام منجـر بـه تقابـل دوبـاره دنيـاي      در دوره امويان، ظهور و توسعه نظام طبقاتي در جهان ا

باستان قبل از ظهور اسلام، يعني دنياي شرق به رهبـري ايرانيـان و دنيـاي غـرب بـه رهبـري       
چراكه در ادامه نبرد داخلـي جامعـة اسـلامي ميـان حـق و      . يونانيان و سپس روميان شده بود
روسـتاها و قشـرهاي    ويژه مـردم  كه عمدتاً شامل ايرانيان و به باطل، جهان مسلمان شدة شرق

آنچه كه از امپراطـوري  (و جهان مسلمان شدة غرب  شد، به راه اميرالمؤمنين پاييني شهرها مي
هـاي   حتـي پايتخـت  . ، عمدتاً سوريه و مصر، به راه معاويه رفته بودند)بيزانس گرفته شده بود

و بـرق در برابـر   سورية ثروتمند و پـر زرق  . آنها نيز از تضادها و تقسيمات طبقاتي دور نماند
هـاي طبقـاتي درون جامعـه اسـلامي      بنابراين نبردهاي اجبـاري و تقابـل  . كوفة سادة فقيرنشين

هايي نيز در تضادهاي فرهنگي جوامع قبل از ظهور اسلام دارند و تنها در چنـين زمينـة    ريشه
در نتيجـه   و اش توان شور و شوق ايرانيان را به اميرالمؤمنين و خـانواده  اي است كه مي پيچيده

. عنوان نقطة عطف هنر نمايشي تعزيـه، توجيـه كـرد    سياسي مذهب تشيع را به - منشأ تاريخي
) ع(هرچند كه به اعتقاد برخي از صاحبنظران، يكي از نمودهاي اين اشتياق، ازدواج امام حسين
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خـدمات متقابـل اسـلام و    اما استاد مطهري در كتاب  1.است - شاه ساساني - با دختر يزدگرد 
ضمن مشكوك خواندن داستان اين ازدواج از نظر تاريخ، علت علاقه ايرانيان به تشـيع و   راناي

ايراني روح خود را با اسلام سازگار ديـد  «: داند و آن اينكه مسلمان شدن آنها را يك چيز مي
يعنـي ايرانيـان روح اسـلام و معنـي اسـلام را در نـزد        ...و گمگشتة خويش را در اسلام يافت

ها و نيازهـاي واقعـي    سالت يافتند و فقط خاندان رسالت بودندكه پاسخگوي پرسشخاندان ر
  2.»روح ايرانيان بودند

هاي ائمه اطهار و استقرار در مسير حـق،   گيري از روشنگري در واقع عشق و ارادت و بهره
هـاي مختلـف ايـن واقعـه      ين جنبـه ي ـكه بعد از واقعة عاشورا، تب هاي ايرانيان بود حاصل يافته

جداي از عشق و علاقـه ايرانيـان بـه اهـل     . داشت ستيزي را در پي جويي و ظلم ازجمله عدالت
هـا و   هاي ايرانيـان بـا اعـراب كـه از زمـان شـروع تبعـيض        بيت، زخم اختلافات و كدورت

ها، پس از فتح ايران آغاز شده بود، در طول تاريخ اسلام هـر از چنـد گـاهي سـرباز      عدالتي بي
البته در ابعاد هنري نيز اين غـدة چـركين   . داد هاي مختلف خود را نشان مي كرد و به شكل مي

مـثلاً در ادبيـات، مـاجراي ضـحاك     . هـاي گونـاگون نمـود داشـت     به شيوه) كينه از اعراب(
خواند و صادق هدايت كه در نيرنگستان زبان ديوهايي به  ماردوش كه فردوسي او را تازي مي

ها در دوره امويـان بـه اوج    عدالتي ها با گسترش بي اين كدورت 3.داند را عربي مي» نسناس«نام 
گيري زمينـه و طـرح اصـلي     اي كه در دوره امويان، منجر به شكل ترين واقعه مهم. خود رسيد
ق است كه منجـر بـه شـهادت     61انگيز عاشورا در سال  شود، واقعة غم خواني مي نمايش شبيه

  . شود و ياران باوفايش مي) ع(حسين امام
وفـايش، طـرح اصـلي نمـايش      ترتيب با وقوع حادثه كربلا و شهادت امام و ياران بـا  بدين

از . كنـد  ها بعد ظهور مي گيرد، هرچند كه اصل نمايش، قرن خواني در اين دوره، شكل مي شبيه
كـه   4هـاي ائمـه اطهـار    اين دوره به بعد، روح حماسي و احساسي واقعه در كنـار روشـنگري  

داشتن ياد و نام امام تأكيد داشتند، بر حسب شرايط و به طرق گونـاگون،  همواره بر زنده نگه
ويژه پس از آن كه بني اميه روز عاشورا را روز جشـن   پيروان مذهب تشيع، به. شود نمايان مي

                                                 
  . 127نشر مركز، ص: ، تهرانزمينة اجتماعي تعزيه و تئاتر در ايران، )1387(ستاري  لال ج   1
  .126و  114انتشارات صدرا، صص: ، تهران14، جمجموعه آثار، )1377(مرتضي مطهري    2
  .125وان، ص يك ژواك پ: تهران ،ران ير در ا تئات ي اس يس -ياع م جتا خ اريت، )1384( زاده لاح فد  يج م   3
   .از آنها نقل شده است) ع(هاي متعددي كه در باب عزاداري و زيارت امام حسين احاديث و روايت   4
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خصـوص در كوفـه    و سرور اعلام كرده بودند، با انگيزه بيشتر و به صورت پيدا و پنهـان، بـه  
و بـه منظـور بيـزاري جسـتن از قـاتلان و دشـمنان او مجـالس        ) ع(حسـين  همواره به ياد امام

: كنـد كـه   گونـه روايـت مـي    اين مطلب را ابوريحان بيروني ايـن . كردند سوگواري برگزار مي
دانستند، ولي بني اميه در ايـن روز لبـاس    مسلمانان روز عاشورا، يعني روز قتل امام را شوم مي«

به چشم خود كشيدند و اين روز را عيد گرفتنـد و   نو پوشيدند و زيب و زيور كردند و سرمه
ها دادند و تا زماني كه ايشان بودند، ايـن رسـم در    ها و وليمه عطرها استعمال كردند و ميهماني

تودة مردم پايدار بود و حتي پس از انقراض ايشان هم اين رسم باقي مانـد، ولـي شـيعيان از راه    
السلام و بغداد و شـهرهاي ديگـر، گريـه و     هًْمدينتأسف و سوگواري به قتل سيدالشهداء، در 

   1.»نمايند كنند و تربت مسعود حسين را در كربلا، در اين روز زيارت مي نوحه سرايي مي
هـاي اجتمـاعي جامعـة     هاي سياسي با امويان، منجر به تعامل گـروه  گونه تضادها و تقابل اين

اي تشكيل خلافت خود بـه نـوعي از واقعـه    عباس نيز بر بني. مخالف و سرانجام قيام عباسيان شد
قلوب شيعيان و علويان را بـه خـود   » رضاي آل محمد«گرفتند و با پيش كشيدن شعار كربلا بهره

ايرانيان كه در اين دوره همچنان به دنبال احقاق حـق و عـزت و اقتـدار از دسـت     . جلب كردند
. اي در پيروزي عباسيان ايفا كردنـد  رفته خود بودند، با حضور مؤثرشان در اين قيام، نقش سازنده

تـند، امـا       هرچند كه خاندان عباسي پس از كسب قدرت، در ابتدا برخورد مناسـبي بـا آنهـا نداش
تـگاه          توانمندي ايرانيان در نظام ديوان سـالاري و اصـول مملكتـداري آنهـا را رفتـه رفتـه بـه دس

در . ل همچنان ادامه داشـت اما تعارضات سياسي براي پيروزي حق بر باط ؛خلافت نزديك كرد
، جايي كه از روزگار امين و مـأمون سـخن   تاريخ تمدن اسلاماين مورد جرجي زيدان در كتاب 

به ميان آورده است، مأمون را به دليل ايراني بودن مـادرش و اينكـه در دامـان جعفـر برمكـي      
وزهـا تشـيع مثـل    آن ر«: دهـد كـه   كند و ادامه مي پرورش يافته بود، متمايل به شيعه معرفي مي

و مقصـود از  . شـد  آمد، بلكه يك حزب سياسي محسـوب مـي   امروز، مذهب ديني به شمار نمي
حسـن ابـراهيم حسـن    2.»كردند اي از ايرانيان و ديگران بودند كه به علويان ياري مي شيعيان دسته

هـم كشـوري   ايرانيان با آنكه مورد علاقه عباسيان بودند و مناصب م«: نويسد نيز در اين زمينه مي
كوشيدند تا از نفوذ عباسيان رها شـوند و   باز هم قانع نبودند و مي.... ري خاص ايشان بود و كو لش

                                                 
انتشـارات اميـر كبيـر،    : ، به كوشش اكبر دانا سرشـت، تهـران  آثارالباقيه عن القرون الخاليه، )1363(ابوريحان بيروني    1

  .524ص
  .795انتشارات امير كبير، ص: ، ترجمة علي جواهر كلام، تهرانتاريخ تمدن اسلام، )1372(جي زيدان جر   2
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تمايل ايرانيان بـه خانـدان علـي سـابقة طـولاني داشـت و بـه        . خلافت را به علويان انتقال دهند
حق خلافت دارند زيرا ايرانيان معتقد بودند كه فقط خاندان علي . رسيد علي مي بن روزگار حسين

كه از طرف مادر يعني شهربانو دختر يزدگرد وارث خاندان ساسان بودنـد و امامـت و رياسـت    
گرفت كه پادشاهان خـويش را بـه    دين، حق ايشان بود و اين از معتقدات قديمشان سرچشمه مي

و  هم معتقـد بودنـد كـه علويـان    . پنداشتند نگريستند و ايشان را سايگان خدا مي چشم تقدس مي
انـد، حـق امامـت و سـلطنت      هم آميختـه  خاصه فرزندان حسين كه خون نبوت و سلطنت را به

  1.»...دارند كه از نژاد پيغمبرند و از دودمان ساسان
هرچند نزديكي ايرانيان به خلفاي عباسي و ترويج آداب و رسوم و فرهنـگ ايرانـي در ايـن    

كه ايرانيان از دربار خلافـت دور شـده    ويژه زماني گزارش مشهود است، اما پس از مأمون و به
ترين شـعار مـذهبي شـيعه را     جوزي مهم ابن. وجود آمد تري براي شيعيان به بودند شرايط پيچيده
كردند، مراسم سوگواري  خصوص متوكل با آن شديداً مخالفت و مبارزه مي كه خلفاي عباسي، به
د برخورد سياسـي متوكـل عباسـي بـا     گزارش ابراهيم حسن نيز در مور 2.داند در روز عاشورا مي

فرمان داد كه شـيعه  . ق236او به سال «: كند اي از شرايط آن دوره را حكايت مي شيعيان، گوشه
و شـهداي  ) ع(و علويان از زيارت قبور ائمه خود محروم باشند و امر كرد كه مرقد امام حسـين 

نيز در اين مورد آورده است تنوخي  3.»كربلا را هموار ساخته، جهت زراعت، آب در آن ببندند
خـواني بـر امـام     گـري و مرثيـه   علي بربهاري، رييس حنبليان بغداد، نوحه بن ابومحمد حسن«: كه

   4.»خوانان فتوا داد و زيارت قبر او را منع كرد و به كشتن نوحه) ع(حسين
گيري  رسد كه عشق و ارادت ايرانيان به اهل بيت و بهره ها به نظر مي با بررسي اين روايت

از رهبري ائمه اطهار و همچنين تقابل آنها با اعراب و از طرف ديگر سختگيري حاكمان ايـن  
سـاز تحريـك نيـروي خلاقـة      هاي شيعي، همچنان محـرك و زمينـه   دوره در برگزاري آيين

سـتيزي   جويي و ظلـم  هاي مختلف گفتمان واقعة كربلا در راه عدالت شيعيان و استفاده از گونه
نع زيارت و تخريب مرقد امام، نشان دهنده اثرگذاري اين مـوارد در جامعـه آن   م. بوده است

                                                 
  .101انتشارات جاويدان، ص: ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهرانتاريخ سياسي اسلام، )1373(حسن ابراهيم حسن    1
: ، بيـروت 11، تحقيـق عبـدالقادرعطا، ج  وكالمنتظم فـي تـاريخ الامـم والمل ـ    ،)ق1412(جوزي  بن علي بن عبدالرحمن   2

  .237دارالكتب العلميه، ص
  .370ابراهيم حسن، همان، ص   3
: ، بيـروت 2، تحقيـق عبـود الشـالجي المحـامي، ج    ، نشوار المحاضره و اخبار المذاكره)ق1392(علي تنوخي  بن محسن   4
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در اين دوره، گفتمـان  . گيري حاكمان را فراهم كرده است روز بوده است كه موجبات موضع
واقعه عاشورا بيشتر جنبه تاريخي و عاطفي داشته كـه بـا هـدف ثبـت و مانـدگاري وقـايع و       

هاي بازماندگان، از جملـه   بنابراين تجزيه و تحليل نقل قول .گرفته است اتفاقات رخداده شكل
، تأكيد برتداوم عزاداري و همچنين زيارت مرقد امام و از طرف ديگر پيـدايش  )ع(امام سجاد

هـاي تـاريخي و ثبـت     ابومخنـف ازدي و نگاشـتن كتـاب   » الطف هًْوقع«مقاتل از جمله مقتل 
هـاي   ساز تغيير گفتمان در دوره ان عربي، زمينههاي حادثه كربلا در آنها هرچند به زب گزارش

  .بعد بوده است
  بويه تا حكومت صفويان  دوران آل: مرحله دوم
بويه از نقاط عطف در تاريخ عزاداري بر سيدالشهداء اسـت و ايـن خانـدان در سـير      دوران آل

دهـد كـه    بررسي تاريخ اين دوره نشان مي. اند هاي چشمگيري داشته تحولات اين مقوله، تلاش
كه مظهر حقيقت و عـدالت بـود، بـه نـوعي مبـارزه      ) ع(عزاداري و سوگواري بر امام حسين

خـواهي تبـديل شـده بـود و همـين موضـوع و اتخـاذ         سياسي به منظور احقاق حق و عـدالت 
خواني،  هاي عزاداري، منقبت اندازي دسته هاي متنوع از جمله همگاني كردن عزاداري، راه شيوه

مقـدمات ورود  ... پوش كردن، تعطيلي بـازار، زيـارت قبـور ائمـه و     ائي، سياهسرودن اشعار رث
  .هاي زير مؤيد اين مطلب است گزارش. عزاداري و سوگواري به مرحله جديد را فراهم كرد

مراسم «: گونه آورده است هاي ابن اثير از دوران آل بويه اين مايل بكتاش در تفسير گزارش
كـه بـه فرمـان سـلطان معزالدولـه معمـول شـد و        . م 963/.ق352سوگواري عاشورا در سال 

آيد، با هدفي دوگانه برپا شد و مفاهيم  حساب مي نخستين مراسم سوگواري دسته جمعي نيز به
عمـومي كـردن تعزيـة    . آنها، هـم داراي اهـداف درونـي و هـم بيرونـي بودنـد      . بسيار داشت

شـود كـه ايرانيـان و     ربـوط مـي  كه قرباني سـتم امويـان گرديـد، بـه زمـاني م      1علي بن حسين
معزالدولـه يكسـال پـيش از    . هواخواهان علي براي ستاندن قدرت عليه خليفه شوريده بودنـد 

هـا بـر سـردر     تعزيت را در سطح عمومي برقرار سازد، با نصب اعلاميـه . ق351آنكه در سال 
فت سياسي خـود  ، مخال)ص(سفيان و ستمگران خاندان پيامبر ابي بن هًْيمساجد بغداد و لعن معاو

مراسم سوگواري كه در سال بعد بر پا شد، بيشتر تمثيلي . را با خلافت موجود رسماً آغاز كرد
هـاي آكنـده از    خواست از طريق ايجاد تشابهات سرگذشـت  و قوياً حاكي از انقلاب بود و مي

                                                 
 .كار رفته است تعزيه در اينجا به معناي عزاداري به   1
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ترين هدف سياسـي مراسـم سـوگواري     مهم. بختي، كنترل رواني را در دست گيرد ستم و نگون
مراسـم مزبـور در آغـاز، در راه    . دوران آل بويه، مخالفت با حاكميت و استقرار سـنيان بـود  

رسيدن به اين هدف گرفتار حوادث جدي شد، سوگواران ظرف ده سال پس از آن اعلاميه، با 
نيز  المعارف تشيع دائرهًْدر كتاب  1.»ها رخ داد العمل سنيان بغداد مواجه بودند، و شورش عكس

، سنيان اهل سوق الطعـام در بغـداد بـه    .ق363در عاشوراي سال «: گزارش شده است گونه اين
پيشاپيش دسته، زني بـه  . راه انداختند دسته به) ع(يادكرد جنگ جمل و شكست حضرت علي

گفتنـد   اينان مـي . نام عايشه و مردي در نقش زبير و ديگري در نقش طلحه، سوار بر شتر بودند
هـاي دو طـرف بـه هـم      بـه محـض اينكـه دسـته    . بجنگنـد ) ع(عليخواهند با حاميان  كه مي

و اين به گمان قوي در معارضـه بـا عمـل كرخيـان كـه شـيعي       . برخوردند، جنگ درگرفت
جوزي نيـز   ابن 2.»مذهب بودند و شبيه واقعة كربلا را پديد آورده بودند، صورت گرفته است

ذي الحجـه در برابـر    26در روز » روزغـار «به تقابل اهل تسنن با شيعيان در برگزاري مراسم 
زبيـر در روز هجـدهم    بن و برگزاري مراسم به مناسبت كشته شدن مصعب» جشن عيد غدير«

  3.محرم، در برابر روز عاشورا اشاره كرده است
تحت تـأثير تقابـل اهـل    ) البته به صورت صامت(سازي  اين اسناد، ضمن تأييد وجود شبيه

ك شدن گفتمان واقعه كربلا بـه گونـه نمايشـي را در اثـر     سنت با شيعيان در آن دوره، نزدي
هاي  در واقع اين حركت. كند ها از واقعة كربلا در مراحل بعد تثبيت مي سازي تكامل اين شبيه

خواني كه به نوعي شعرخواني همراه بـا آواز و   خواني و فضايل نمايشي صامت در كنار مناقب
ايرانيان و فعـل و انفعـالات سياسـي شـيعيان و      موسيقي و باز هم حاصل تلفيق خلاقيت هنري

  . نمايد هاي بعد فراهم مي گيري اين هنر آييني را در دوره اهل سنت بوده، مواد اوليه شكل
هاي مذهبي فرق در بروز خلاقيت شيعي را بيضايي در شرح سـير تكـاملي ايـن     تأثير تقابل

راي نشر مذهب خود انتخـاب  يكي از طرقي كه شيعه پس از كسب قوت ب«: آيين آورده است
مناقبيان ظاهراً از دورة آل بويـه در عـراق   . خوانان يا مناقبيان بود كرده بودند استفاده از مناقب

بردنـد،   سر مـي  زيرا درست در آغاز دورة سلجوقي كه شيعه در نهايت ضعف به ؛وجود داشتند
هايي را كه در مـدح   قصيدهآنها . مناقبيان در طبرستان و بعضي نواحي عراق سرگرم كار بودند

                                                 
انتشـارات علمـي و فرهنگـي، صـص     : ، داوود حـاتمي، تهـران  تعزيه هنر بومي پيشرو ايران، )1367(پيتر چلكووسكي    1

139-140.  
  .»تعزيه«، ذيل 4المعارف تشيع، ج دائرهًْ   2
  .14، ص15جوزي، همان، ج ابن   3
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خواندنـد و در آنهـا گـاهي بـه      يا ساير ائمه اطهار بود، در كوي و بـرزن و بـازار مـي   ) ع(علي
اهل سنت نيـز در  . شدند، تعرضاتي وجود داشت گروهي از صحابه كه غاصبان حق شمرده مي

هـاي   ر و دشـنام آنها نيز فضـائل ابـوبكر و عم ـ  . راه انداخته بودند خوان به برابر شيعيان، فضائل
آنها همچنين كساني را . خواندند رافضيان و ذكر اصول جبر و تشبيه و امثال آنها را به شعر مي

... اصل وضع كردند در حق رستم و اسفنديار و هاي دروغ و حكايات بي بر آن داشتند تا مغازي
  1.»ها را كمرنگ جلوه دهند در مغازي) ع(علي هاي حضرت ها و دلاوري تا شجاعت

اي، بستري مناسب براي ظهور و رشـد   هاي فرقه رسدكه در اين دوره، كشمكش به نظر مي
ترغيب به سرودن اشعار رثـايي در  . هاي آييني هر فرقه فراهم كرده است استعدادها و ظرفيت

سوگ امام سوم شيعيان و ترويج آنها نيز در اين دوره، نشان از توجه حاكمـان بـه اسـتفاده از    
  . ر، در اين زمينه داردابعاد مختلف هن

ابوبكر خوارزمي از نويسندگان و شاعران ايراني سدة چهارم، دربارة اشعار خـويش گفتـه   
علي را براي بازنماياندن شقاوت قاتلان او و لعنت آنـان بـاز گفتـه     بن سرگذشت حسين«: است
ير فرقـة  ورزيد و تحت تـأث  تأكيد مي» اصل اختيار«ابوبكر خوارزمي در آثار خود بر . »است

مراسم سوگواري عاشورا داراي نوعي «: بكتاش نيز در اين مورد اعتقاد دارد. معتزله قرار داشت
هـايي مشـابه فرقـة فلسـفي      تمايل فلسفي بود كه در عين پرورش در نهضت شـيعه و گـرايش  

جزئي از آن بود، اصـول   2در فرهنگي كه تعزيه. گرفت معتزله، از يك اصل اساسي نشئت مي
هـا   ايـن سـوگواري  . اي داشـت  تيار و تشبه در نمو و تكامل تعزيه نقش تعيين كنندهحيات، اخ

بود كه خواسـتار آزادي و اختيـار   » امر في الامرين«عنوان  حمايتي مشروط از مفهوم اختيار به
   3.»انسان بود

كه به آزادي و اختيار انسـان اعتقـاد   ) مورد حمايت شيعيان(در مقابل انديشمندان معتزلي 
آيـين  . بودند كـه اعتقـاد بـه جبـر داشـتند     ) مورد حمايت اهل سنت(تند، متفكران اشاعره داش

كه در واقع عبارت از لعـن ظلـم و تأكيـد حقانيـت انسـان در      ) ع(سوگواري براي امام حسين
مخالفت با ظالمان بود، نمايشـي از مفهـوم عـدل و در مجمـوع در تضـاد بـا آراي محققـان و        

گويا اعتقـادات معتزلـه و قـدرت آنهـا در تقابـل بـا       . آمد مار ميش متفكران رسمي خلافت به
                                                 

  .70-69زنان، صصانتشارات روشنگران و مطالعات : ، تهراننمايش در ايران، )1392(بهرام بيضايي    1
 .كار رفته است تعزيه در اينجا به معناي عزاداري به   2
  .144چلكووسكي، همان، ص   3
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اشاعره، زمينه را براي سوگواري روز عاشورا تقويت كرد كـه خـود احسـاس مشـاركت در     
تأكيد شـيعه بـر گريسـتن، بـه     . و ضديت او با ظلم را فراهم آورد) ع(هاي امام حسين مصيبت

  . گر شد معه جلوههاي ناسازگار جا صورت نوعي مخالفت در مقابل سنت
رسد كـه تشـابه نمـايش     از تقابل و تضادها كه بگذريم، در طرف ديگر ماجرا، به نظر مي

شد، بـا سياسـت خـارجي حاكمـان      هاي مسيحي كه در اروپا برگزار مي خواني با نمايش شبيه
هـا ايـن    هاي ايـن نمـايش   نظر كارشناسان هنري در مورد شباهت. ارتباط نبوده است بويه بي آل
 تجلي دين در نمايش شرق و غـرب سيد حسين فدايي حسين در كتاب . كند رضيه را تأييد ميف

در اروپا، شروع كار «: گونه آورده است ها اين هاي اين نمايش ها و تفاوت ضمن تشريح شباهت
كننـدگان   هاي نقاشي عظيمي كه شركت بود به صورت پرده) پاك(هاي ويژه عيد فسح  با دسته

هاي ايستا  گيرند و تركيب هاي نقاشي جان مي هاي اين پرده سپس چهره. كردند را محو خود مي
سـرانجام در مرحلـه سـوم    . كنـد  آيند و تماشاگر را نيز ملزم به تغيير جا مي به حركت درمي

هـاي عـزاداري    گيري دسته شروع شكل. شود مطلبي از روي متني خوانده يا زبان حال گفته مي
   1.»اند هگون نيز تا حدودي به همين

روايي و قراردادي بودن شكل اجراي نمايش و نقش تأثيرگذار شـعر و موسـيقي در هـردوي    
. كند هايي است كه ارتباط فرهنگي و هنري شيعيان و مسيحيان را تأييد مي آنها از جمله شباهت

 ـ بر همين اساس مجيد فلاح ا زاده بين مراسم عزاداري اين دوره و نمايش مذهبي مسيحيان در اروپ
را بـا مراسـم   .) ق352(او برگزاري مراسم عـزاداري در دوره ديلميـان   . قرابت خاصي قائل است

در .) م963(عيسـي مسـيح كـه همزمـان     ) مرگ و رستاخيز(نمايشي مربوط به زندگي  - مذهبي
اول فضـاي  : او براي اثبات نظر خويش دو دليـل آورده اسـت  . داند شد مرتبط مي اروپا برگزار مي

هـارون در دربـار    وجود آورده بودند و وجـود وزيـر مسـيحي ناصـربن     ه ديلميان بهباز سياسي ك
عضدالدوله و دوم اينكه مسيحيت نيز تحت فشار اعراب سني مذهب، حياتش بـه خطـر افتـاده    

   2.رسيد بود و اتحاد و تعامل تشيع و مسيحيت ضروري به نظر مي
ده وجود نـوعي ارتبـاط و تعامـل    دهن تواند نشان ها خود مي در هر صورت تشابه اين آيين

هاي شيعي و مسـيحي باشـد كـه طبيعتـاً تعـاملات و مـراودات اجتمـاعي و         سياسي بين دولت
و البتـه ايـن بـه معنـاي تقليـدي بـودن مراسـم عـزاداري و         . فرهنگي را نيز در پي داشته است

                                                 
  .238انتشارات نمايش، ص: تهرانتجلي دين در نمايش شرق و غرب، ، )1385(سيد حسين فدايي حسين    1
  .133زاده، همان، ص فلاح   2
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و اجتمـاعي  دهندة تأثير متقابـل فرهنگـي    هاي مسيحيت نيست، بلكه نشان خواني از آيين شبيه
توانسته در تكـوين و تكامـل    هاي مختلف مي است كه در اثر وجود ارتباطات سياسي در دوره

نـوعي بـه ايـن     ها بعد، پس از تماشاي تعزيه بـه  قرن 1براون. خواني، نقش داشته باشد هنر شبيه
تقريباً ، )ع(رسد بعضي از وقايع ضمني داستان زندگي امام حسين به نظر مي«: كند تأثير اشاره مي

نشان دهنده يك احساس همبستگي ناخودآگاه با مسيحيان، از جانب ايرانيان شـيعه مـذهب   
بهتـرين  . اسـت » جبران گناه انسان توسط عيسي مسيح«است كه ناشي از سهيم شدن در عقيدة 

اي جالب توجه  مثال در اين زمينه محاوره و شهادت سفير فرنگ در بارگاه يزيد است؛ صحنه
   2.»خصوص مناسب براي زماني كه تماشاگران شامل مهمانان اروپايي نيز باشند بهدر تعزيه و 

خواني و مشاهده آن بدان اشاره كرده اسـت   گيري شبيه نكته جالبي كه براون پس از شكل
خواني باشـد، حضـور    تواند نشاني از نقش تعاملات سياسي حاكمان در طراحي هنر شبيه و مي

رسـد طراحـان    خواني است؛ شخصيتي كه بـه نظـر مـي    مايش شبيهدر ن 3نقشي با عنوان فرنگي
ايـن  . اند خواني بيشتر به منظور نشان دادن عمق قساوت و سنگدلي اعراب از آن بهره برده شبيه

ايمـان آوردن قانيـا سـلطان    «و » مسلمان شدن و شهادت ايلچي فرنـگ «نامه  مورد در دو شبيه
آوري و ترجمه كـرده، آمـده    ئيس پلي آن را جمعهايي كه سرلو نامه از مجموعه شبيه» فرنگ
كه گوبينو به تفصـيل در مـورد آن نوشـته نيـز از     » دختر مسيحي«نامه  همچنين، شبيه 4.است

   5.همين نمونه است
هاي باز داخلي و خارجي ديلميان، ضمن برقراري ارتباط فرهنگي و هنري  بنابراين سياست

هـاي آنـان    ها و سنت ويژه احياي آيين يعيان و بهغرب و شرق، شرايط مطلوبي براي فعاليت ش
در اين فضا توجه به رشد علم و دانش و همچنين زمينه مساعدي كه علماي شـيعي  . فراهم كرد

دسـت آورده بودنـد    بـه ... از جمله شيخ صدوق، شيخ طوسي، ابن جنيد، شيخ مفيد، سيد رضي و
نظـر علمـا و   . ت نوع گفتمان ايجاد كرداي در تغيير و تحولا نيز در نوع خود نقش تعيين كننده

گيري اين آيين نمايشي  هاي بعد، شكل در دوره» اصل تشبه«سازي و  بزرگان دين در مورد شبيه
                                                 

1  Browne  .  

  .189مرواريد، ص: ، ترجمة دكتر بهرام مقدادي، تهرانايرانتاريخ ادبيات ، )1369(ادوارد براون    2
... تصـوف و  ،هنـدو  ،كليمي ،هايي از فرق و اديان مختلف از جمله مسيحي ها شاهد حضورشخصيت البته در شبيه نامه   3

 دو، »گفتگـوي اديـان در شـبيه خـواني    «، )1391پاييز و زمستان ( پور زاده و فرهاد مهندس رضا كوچك: نك. هستيم
 .9، ص5، شفصلنامه تخصصي دانشگاه هنر

4  S. L. Pelly (1879), The Miracle Plays of Hassan and Hossein, London. 
5  Josef Gobineau (1950), Religions et philosophies, Paris: Le Asia Central, p.395. 
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عمـر   بـن  ابوالقاسم محمـود «: نويسد چلكووسكي در اين مورد مي. را وارد مرحلة جديدي كرد
طواق الذهب في المواعظ و ااز متكلمان ايراني در كتاب خود به نام .) ق538- 467(زمخشري 

بگريد يقيناً در قيامت با ) ع(بنا به سنن مذهبي، هركس براي حسين: توضيح داده است الخطب
و هركس در پيش خود بگريد و باعث گريه ديگران شـود از خوبـان   . او محشور خواهد شد

ان دسـته  اي سازد در زمرة هم ـ دسته) تشبه(هركس كه خويش را همانند : بنا به گفته او. است
يعني، او زمينة نظري تقليد را مهيا سـاخت و  . است، و همان قدر و ارزش به او خواهد رسيد

 1.»گـردد ارزش و اهميـت بخشـيد   ) ع(به عملي كه از هر طريق موجب گريه بر امام حسـين 
البته روايات و احاديث از ائمه اطهار و بزرگان دين در اين مورد فراوان است و ذكر اين مورد 

نگـاري،   در سـير تكـاملي مقتـل   ) بسـط موضـوع تشـبه   (به جهت تأثير مسـتقيم كـار او    تنها
  . خواني و شبيه خواني است خواني، روضه مقتل

  
  تصويري از شبيه نامه مجلس قانيا پادشاه فرنگ. 1شكل 

پس از سقوط ديلميان و تغيير و تحولات حكومتي، شرايط تا حدودي براي شيعيان دگرگون 
                                                 

  .147چلكووسكي، همان، ص   1
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مقبوليـت يـافتن   . هـاي بعـد همچنـان مشـهود اسـت      بويه در دوره هاي آل فعاليت شد، اما اثرات
عزاداري عاشورا حتي در بين شافعيان و حنفيان و يكپارچگي اين آيين در سدة ششم در گـزارش  

بر همه عالميـان روشـن اسـت كـه     «: آشكار است النقضعبدالجليل قزويني رازي صاحب كتاب 
م شافعي و علما و خلفا و طوايف خلفاً من سلف، سـنت عـزاداري   امام مقدم بوحنيفه و امام مكر

او  1.»چنانكه خود شافعي را درباره حسين و شهداي كربلا مراثي بسيار است. اند را رعايت كرده
كند كه در مناطق مختلـف بـا اينكـه تحـت سـلطة       همچنين از اعيان و اشراف اهل سنت ياد مي

كردند، از جملـه   اما مراسم عاشوراي حسيني را برپا مي سلجوقيان و غزنويان سني مذهب بودند،
خواجه علي غزنوي حنفي در بغداد، مجدالدين مـذكر همـداني در همـدان، خواجـه امـام نجـم       

بنـابراين تعـاملات بـين فـرق در ايـن       2....ابوالقاسم بزاري حنفي مذهب در نيشابور و بن ابوالمعالي
  . اي بسط و گسترش عزاداري فراهم كرده بودها نيز در نوع خود شرايط مطلوبي بر دوره

هاي تشـيع پديـد    اندازي نو در مسير فعاليت سقوط خلافت عباسي به دست مغولان، چشم
طاووس،  حلي، ابن طوسي، علامه نصيرالدين حضور علماي برجسته شيعي از جمله خواجه. آورد

فضاي باز ايجاد شده بـراي  آوجي در مقامات بالاي دولتي حكايت از  الدين فخرالمحققين و تاج
در روزگار تيموريان نيز طبق آنچه كه خوانـد ميـر   . هاي عزاداري ايام محرم دارد اجراي آيين

شمرده و گاه به نـام آنهـا و    گاه شيعيان را بددين مي«: هاي تيمور آورده است در مورد سياست
نانكه دمشق را با شعار كوبيده، چ هاي شيعي، از جمله واقعة كربلا، دشمنان خويش را مي آيين

رسد اتخاذ ايـن سياسـت دوگانـه كـه      به نظر مي 3.»از نسل يزيد گشوده است) ع(انتقام حسين
هـا   بيشتر به جهت بهره جستن از تمامي امكانات اتباع خويش بوده، منعي براي برگزاري آيين

  .كرده است و مناسك شيعيان ايجاد نمي
خواني با نگاشته شدن اولين مكتوب فارسـي و   بيهاما مرحله ديگري از سير تكاملي آيين ش

الـدين   در دورة سلطنت سلطان حسين بايقرا در هرات، كمـال . در دوره تيموريان شكل گرفت
را به نگارش درآورد كه اولـين مقتـل    الشهداء هًْروض، .)ق910وفات (ملاحسين واعظ كاشفي 

در بغداد با ترجمه .) ق932وفات (لي متعاقب اين اثر، محمدبن سليمان فضو. به زبان فارسي بود
                                                 

  .370انجمن آثار ملي، ص: تصحيح محدث ارموي، تهران ،النقض، )1358(عبدالجليل قزويني رازي    1
  .373-371همان، صص   2
انتشـارات  : ، تهـران 3، زير نظر محمد دبير سياقي، جحبيب السيرفي اخبار افراد البشر، )1362(غياث الدين خواندمير    3

  .497خيام، ص 
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هر دو نويسنده نيز اظهـار  . را نوشت السعداء  هًْحديقنخستين مقتل تركي، به نام  الشهداء هًْروض
بـه صـوفيانه    تشـيع و تصـوف  اشاره الشيبي در كتاب  1.اند دارند كه مرهون زمخشري بوده مي

صوفيانه ساخته كه به رضـا و   يك شخصيت) ع(بودن فلسفه كاشفي و اينكه او از امام حسين
باز نشان از تعاملاتي دارد كه به دليل اتخاذ سياست تساهل و تسامح  2توكل گردن نهاده است،

حاكمان در برخورد با فرق اسلامي ايجاد شده است و تحولي ديگر در نوع گـزارش از واقعـة   
  . وجود آورده است كربلا را به
  ارحكومت صفويان تا دوره قاج: مرحله سوم

در جريان تشكيل دولت صفوي و حتي در زمان اوج اين دولـت، ضـرورت مقابلـة اقتصـادي،     
سياسي و نظامي با امپراطوري عثماني سني مذهب، صفويان را نـاگزير كـرد تـا در پـي يـافتن      

انتخـاب مـذهب تشـيع در داخـل كشـور نـوعي       . متحداني در داخل و خارج از كشور برآيند
اين كار زمينة مناسـبي را بـراي رشـد    . بخشيد مت صفويان ميمشروعيت و مقبوليت به حكو

مذهب تشيع دوباره ) از ديلميان تا صفويه(آورد چرا كه بعد از پنج قرن و نيم  تعزيه فراهم مي
، )هاي مختلف آن و البته گونه(مذهب رسمي كشور شد و در نتيجه سوگواري بر شهادت امام 

  . يابد م رواج ميطور وسيع و بدون ترس و بي دوباره و به
جمشيد ملك پور نزديكي دين و سياست در اين دوره را عامل گسترش اشعار داستاني واقعة 

تواند نشان دهنده تحولي ديگر در نوع گزارش حادثه كـربلا و درآمـدي    داند و اين مي كربلا مي
ولت صـفويه  با روي كار آمدن د«: گونه آورده است او اين. خواني باشد گيري متون شبيه بر شكل

تـاني و بـه نظـم       و رسميت يافتن تشيع و نزديكي حكومت و ديانت، جريان سـرودن اشـعار داس
تـه  طوري داستاني درآوردن واقعه كربلا گسترش عظيمي يافت؛ به هـاي   كه در كوچه و برزن دس

افتادنـد و در سـوگ حادثـه كـربلا عـزاداري       خـوان بـه راه مـي    سينه زن و زنجيرزن و نوحـه 
بيضايي نيـز نقـش سياسـت     3.»هاي عزاداري بسته شد نطفه نمايش تعزيه در همين آيين. كردند مي

جانبـداري  «: كنـد  گونه بيان مي خواني را اين گيري هنر شبيه اتخاذ شده از سوي صفويان در شكل
هاي سياسـي ضـدعربي ايرانيـان،     از خاندان رسالت هميشه يك سرپوش مذهبي بود براي نهضت

                                                 
  .53، ص)لام س اال ه يل ع(ن  ين س حنشر: قم ،ه يز ا تع ت ه يرث از م، )1382(زواره  يل گ ا رض لام غ   1
  .327انتشارات اميركبير، ص: ، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهرانتشيع و تصوف ،)1394(كامل مصطفي الشيبي    2
  .213انتشارات توس، : ، تهران1، ج، ادبيات نمايشي درايران)1363(پور  جمشيد ملك   3
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ها كردند، در آن هنگام كه با رسمي كردن مذهب  ده از اين سرپوش را صفويترين استفا زيركانه
وحدتي به اين سرزمين  - عليه عثماني سني مذهب  - شيعه و برانگيختن احساسات مذهبي مردم 
هـاي   پيدايش يا تحول و تكامل تعزيه يكـي از نتيجـه  . و مردمش دادند و استقلالي به قلمرو خود

به محتشـم كاشـاني   .) ق984- 931(اينكه شاه طهماسب اول  1.»بي بوداين استقلال سياسي و مذه
عـلاوه بـر اينكـه     2كند به جاي مدح و ثناي وي به مدح و ثناي ائمـه ديـن بپـردازد،    پيشنهاد مي

رساند كه مدح و ثناي ائمه، بـه   حكايت از باور او به مذهب تشيع دارد، حسابگري او را نيز مي
ساز شعر رثـايي   و اين در عين حال زمينه. گردد عني صفويان نيز بر مينماينده ظاهراً زميني آنان ي

انتخاب مذهب تشـيع در سياسـت خـارجي    . ها نيز هست نامه گيري تعزيه و يكي از اركان شكل
زاده، زمينة اين وحـدت   كرد كه به اعتقاد فلاح نيز زمينة نوعي وحدت با مسيحيت را فراهم مي

رسول جعفريـان   3.آيد ي بنيادي، مثل شهادت و شفاعت فراهم ميها ايدئولوژيك در تداوم مقوله
در ايران را تحريك شـاه بـه جنـگ بـا       هاي اروپايي در اين دوره نيز هدف اصلي حضور هيئت

   4.داند دولت عثماني مي
بنابراين صفويان با اين انتخاب هوشمندانه، در پي زنده كردن آن اتحـادي رفتنـد كـه گـاه     

ها، اغلب اقليت شيعه و مسيحي و زرتشـتي و ديگـران را در    ، در طول قرنپنهان و گاه آشكار
علـي شـريعتي در مـورد ايـن اتحـاد      . داد برابر اكثريت سني حاكم در جامعة اسلامي قرار مـي 

بـا  ) ولو تحت نام امپراطوري فاسد عثماني(هنگامي كه قدرت مسلمين «:  گونه آورده است اين
رفت، تشيع صـفوي   اوز اروپا درگير بود و در غرب پيش ميمسيحيت و بورژوازي نوپا و متج

پادشاهان صـفوي، پنهـاني و آشـكار بـا     . ناگهان در شرق برخاست و از پشت بر او خنجر زد
هاي كليسايي مراوده داشتند و براي نـابودي دشـمن مشـترك     پادشاهان اروپاي شرقي و قدرت

و اين اسـت كـه   . كردند توطئه ميمسيحيت غربي و تشيع صفوي، يعني قدرت جهاني مسلمين 
كه كپية تئاترهاي مذهبي مسيحيان فرنگي است، يك پرسوناژ نوظهور به » شبيه«بينيم در  مي

پيمـان و   شود و با هفتاد و دوتن هم نام فرنگي با عينك و كت و شلوار اروپايي وارد كربلا مي

                                                 
  .114بيضايي، همان، ص   1
  .178، صانتشارات امير كبير: تهران ،عالم آراي عباسي، )1350( تركماني اسكندربيك   2
  .140زاده، همان، ص فلاح   3
  .966پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص: ، قم3، جصفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياست، )1389(رسول جعفريان    4
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   1.»شود عليه مخالفان اهل بيت درد مي هم
ور نقش فرنگي، ضمن تأييد اتحاد تشـيع صـفوي بـا مسـيحيت     شريعتي در صحبت از حض

هـاي ارتبـاط هنـر     دهد كه اين تدابير سياسي نيز زمينـه  براي مقابله با دولت عثماني، نشان مي
خواني را فـراهم   ديني شرق و غرب و به نوعي نقطه عطف ديگري در راستاي تكوين هنر شبيه

خـواني   شاره شد، از بررسي محتواي متون شبيههرچند، همانطور كه پيش از اين ا. نموده است
آيد كه حضور نقش فرنگي بيشـتر بـه منظـور نشـان دادن قسـاوت و سـنگدلي        گونه برمي اين

هـاي   ضـمن اينكـه از شخصـيت   . خاندان اموي و عباسي در برخورد با ائمه اطهار بوده اسـت 
تفاده شـده اسـت و صـرف    خواني اس ها نيز در شبيه ها و فرقه هندو،كليمي، صوفي و ديگر آيين

  .تواند دليل بر تقليدي بودن آن باشد استفاده از نقش فرنگي نمي
خـواني از   خواني، ضمن رد تقليدي بـودن شـبيه   كوب نيز در زمينة پيدايش هنر تعزيه زرين

توان پيدايش آن را بـه   مي«: كند هاي غربي، به تأثيرپذيري فرهنگي اين ارتباط اشاره مي نمايش
تصـور اينكـه   . خواني و نفوذ بعضي عناصر رسوم عزاداري ديلميان منسـوب كـرد   تحول روضه

وجود آمـده باشـد چنـدان     هاي مذهبي اروپايي و در عهد صفويان به تعزيه از بعضي نمايشنامه
خواني بيشتر قابل قبول است، تقريبـاً نظيـر    رسد و تحول آن از مراسم روضه مقبول به نظر نمي

بـين  «: نويسد او در ادامه اين مطلب مي. »از مراسم مذهبي يونان باستان تحول تئاتر قديم يوناني
هايي هست، اما تصـور تقليـدي بـودن     هاي ديني اروپايي البته مناسبت تعزيه ما با بعضي نمايش

ها و طـرز تلقـي مسـلمين از آداب و رسـوم      تعزيه از آنها با توجه به روابط صفويه با اروپايي
   2.»نصارا قابل قبول نيست

تـرش   هاي صفويان به بنابراين، سياست عنوان حكومت شيعي و اقداماتي كه در جهت رشد و گس
بـه هـر   (گرفت و همچنين ارتباط و تعامل ديني و فرهنگي با غـرب   ها و مناسك تشيع صورت آيين
  . اند خواني نقش غير قابل انكاري داشته گيري شبيه هاي مؤثري بود كه در شكل ، گام)دليل

جهـانگرد   3زنـد، گـزارش كارسـتن نيبـور     ه زنديان و مقارن با پادشاهي كريمخاندر دور
اي ديگـر از   از تعزيه برگزار شده در جزيره خـارك، نمونـه  . م 1766- 1765آلماني در سال 

ها در  با اينكه شيعه«: گيري سياسي در سير تكاملي اين هنر را مشخص كرده است تأثير جهت
                                                 

  .269نساني، صدانشكده ادبيات و علوم ا: ، تهران، تشيع علوي و تشيع صفوي)1368(علي شريعتي    1
  .487انتشارات اميركبير، ص: ، تهران، نه شرقي، نه غربي، انساني)1388(كوب  عبدالحسين زرين   2

3  Carsten Niebuhr. 
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هـا كـه    هبي خود آزادي عمل دارند، به خـاطر وجـود سـني   خارك براي برگزاري مراسم مذ
توانند در برگزاري اين مراسـم مبالغـه    ها نمي ها نيستند و همچنين حضور هلندي كمتر از شيعه

هـاي ديگـر    حاكم خارك به منظور جلوگيري از ايجاد مزاحمت براي پيروان مـذهب . كنند
از اين . ها به صداي بلند ناله و زاري نكند دستور داده بود تا در دهه اول محرم كسي در خيابان

چـون مـن   . كردنـد  ها مراسم مذهبي دهه اول محرم را در خارج شهر برگـزار مـي   رو، شيعه
ها را نديده بودم، روز عاشورا به خـاطر مـن بـه آنهـا اجـازه داده شـد كـه بـا          عزاداري شيعه

تقريبـاً همـه   . راه بياندازند خواني هايشان وارد شهر شوند و در ميدان بزرگ مراسم شبيه دسته
هاي مـذهبي،   رغم تداوم درگيري به 1.»...مسلمانان ساكن خارك در اين ميدان جمع شده بودند

  . خواني به هر دليل، در اين سند مشهود است فراگير شدن تماشاي شبيه
و در زمـان سـلطنت   . م 1787نيـز در سـال    2گزارش افسر انگليسي به نام ويليـام فـرانكلين  

رخان زند از مراسم عزاداري و تعزيه حضرت قاسم كه در شيراز برگزار شده بود حاكي از جعف
هايي كه به نمـايش گـذارده    يكي از مؤثرترين صحنه«: گيري تعزيه به شكل امروزي است شكل
اسـت؛ ايـن   ) ع(بـا دختـر امـام حسـين    ) ع(شود صحنه عروسي قاسم جوان، پسر امـام حسـن   مي

رسد، زيرا قاسم در روز هفتم محرم در كنار رود فـرات   فرجام نمي ازدواجي است كه هرگز به
شود و به هنگامي كـه   جدايي بين اين نوعروس و شوهرش نيز نشان داده مي... رسد به شهادت مي

  3.»...دهد رود، زن به مؤثرترين وجه، ناراحتي خود را نشان مي شوهر جوان به صحنه نبرد مي
ه نمايشي كردن وقايع عاشورا در حال گسـترش بـود، اولـين    با آغاز دوره قاجار و زماني ك

حسـن گيلانـي، معـروف بـه      بـن  هاي مذهبي را ميرزا ابوالقاسم حكم معروف در مورد نمايش
ترين رهبران مذهبي و متكلمان و محققان شيعة دوران  كه از مهم.) ق1231وفات (فاضل قمي 

هاي مذهبي نه تنهـا شـرعي    ود كه نمايشاو با صراحت اعلام عقيده نم. قاجار بود، صادر كرد
البته برخي علمـا   4.آيند شمار مي هستند و ممانعتي ندارند بلكه از بزرگترين آثار مذهبي نيز به

بيضايي دليل اين مخالفت را . كردند نيز به دلايل مختلف با برگزاري مراسم تعزيه مخالفت مي
بيشتر بـود و  ) يعني تعزيه(ال از پديده تازه داند، زيرا شور و شوق مردم براي استقب اي مي حرفه

                                                 
  .76هاي فرهنگي، ص دفتر پژوهش: ، تهرانخواني پژوهشي در تعزيه و تعزيه، )1380(عنايت االله شهيدي    1

2  William Francklin. 
انتشـارات مركـز ايرانـي    : محسن جاويـدان، تهـران  ترجمة ، مشاهدات سفر از بنگال به ايران، )1358(ويليام فرانكلين    3

  .70تحقيقات تاريخي، ص
  .154چلكووسكي، همان، ص   4
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رغـم   بـه «: پرست معتقد اسـت  در اين مورد يزدان 1.شد هاي آنان استقبال چنداني نمي از خطابه
انتقاد برخي از علما كه بيشتر به سبب تحريف وقايع تاريخي در تعزيـه بـود، توجـه سـلاطين     

ن دوره، هم از نظر محتـوي و هـم از   قاجار و مردم به نمايش تعزيه موجب رونق تعزيه در اي
   2.»نظر نحوه اجرا شده است

در ايـن  . خـواني هسـتيم   در هر صورت در دوره قاجار شاهد اوج شكوفايي و تكامل شبيه
ناصرالدين شاه كه از همه چيز وسيله تفريح «: خصوص تعبير عبداالله مستوفي قابل توجه است

خـواني را وسـيله اظهـار تجمـل و      رج داد و شبيهخ تراشيد، در اين كار هم سعي فراواني به مي
بـدين ترتيـب، عوامـل     3.»نمايش شكوه و جلال سلطنتش كرد و آن را به مقام صنعت رسـاند 

سياسي، خواسته يا ناخواسته، در كنار ديگر عوامل اجتماعي، فرهنگـي و اقتصـادي در فرآينـد    
  . اند گيري شيوة نمايشي گفتمان واقعة كربلا نقش داشته شكل
  گيري نتيجه

اي  عواملي كه باعث شده عـده . اند خواني عوامل متعددي نقش داشته در روند تكاملي آيين شبيه
تـر از   كرد كه اسلام و واقعة كربلا و مهم اما نبايد فراموش. ريشة تعزيه را كاملاً ايراني بدانند

 ـ ن پديـده اجتمـاعي   همه فعل و انفعالات سياسي بعد از آن واقعه، يكي از عوامل اصلي بروز اي
هاي مكتب اهل بيت كه در حماسه عاشورا خلاصه شـده و پـس از واقعـه     آموزه. بوده است

برداري از  ها و بهره هاي مختلف ارائه شد، با مقاومت در برابر مخالفت توسط شيعيان به شيوه
هاي تاريخي و گذر از فراز و فرودها، سـرانجام بـه شـكل هنـري      هاي حاكمان دوره حمايت

هـا در ايـن راه بيشـترين     عنوان يكي از اين شيوه عزاداري به. مايشي به جهان اسلام عرضه شدن
 يـك عامـه مـردم نزد   يـات ادب با توجه به اينكه زبان عزاداري و سوگواري به. سهم را داشت

زمينه مبـارزه سياسـي عليـه خلفـاي امـوي و      در  مؤثر ياربس يها از روش يكي عنوان ه، بهبود
آنـان بـه    يآگـاه  ،احساسـات  يـيج در ته يـت در نهاستفاده قرارگرفتـه اسـت و   مورد ا عباسي
و  مـؤثر  ينحضرت اباعبـداالله الحس ـ  يژهو هب )ع(ارادت به ائمه يه ووحدت رو يجادا يات،واقع
تـرين آنهـا،    هـاي آن نيـز كـه مهـم     بنابراين علاوه بر خود واقعه، آموزه. واقع شده است يدمف

وجـوش   جنب. هاي گوناگون در جامعه تبلور يافته بود به شكلجويي بود  ستيزي و عدالت ظلم
                                                 

  .120بيضايي، همان، ص   1
  .631انتشارات اطلاعات، ص: ، تهران5، جنامه ايران، )1388(حميد يزدان پرست    2
  .288انتشارات زوار، ص: ، تهرانشرح زندگاني من، )1371(عبداالله مستوفي    3
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و ايـن در  . گيري اين گونة نمايشـي فـراهم آورد   شيعه در برابر ظلم، بستري مناسب براي شكل
در حقيقـت، انگيـزة   . شـد  واقع همان نبرد خير و شر يا نور و ظلمت بود كه تصويرسازي مـي 

يگر عوامل فرهنگي و اجتمـاعي، منجـر بـه خلـق     سياسي و پيوند آن با انگيزه ديني در كنار د
بنـابراين، در بيـان عوامـل    . در جهـان اسـلام شـد   » خـواني  تعزيه يا شبيه«اثري ماندگار به نام 

هاي باستاني از قبيل سوگ سياوش و ديگر عوامل  گيري اين آيين سنتي تنها اشاره به آيين شكل
  . رسد سياسي، منطقي به نظر نميپوشي از عوامل  فرهنگي و اجتماعي كافي نيست و چشم

گـزارش  (خـواني   از زمان وقوع حادثه كربلا تا گـزارش برگـزاري اولـين نمـايش شـبيه     
 11كه به فرم اجرايي امروزي بسيار نزديك بـوده اسـت، حـدود    ) .م1787فرانكلين در سال 

هـاي   وقعيـت رفته با استفاده از زمان، فضـا و م  شيعيان ايراني، در اين مدت رفته. گذرد قرن مي
اجتماعي، سياسي، فرهنگي پيش آمده و تركيب آن با پيشينه باستاني خود گفتمان واقعة كربلا 

هـاي مختلـف از قبيـل عـزاداري،      ها و گونـه  طلبي بود را به شيوه ستيزي و حق كه بيانگر ظلم
 سـازي، نويسـندگي و سـرودن اشـعاررثايي،     گردانـي، شـبيه   پوشي، زيارت قبور ائمه، دسته سياه

داشتند و با القـاي شـور حسـيني و دميـدن روح      زنده نگه... خواني و  خواني، نقالي، پرده روضه
اي از  قدم بودند و سرانجام چكيـده  حماسي همواره در راه مبارزه با مستكبران و مستبدان پيش

  . مكتب مبارزاتي اهل بيت پيامبر اسلام را در قالب هنر نمايش به جهانيان عرضه كردند
نيست، بلكه هدفي متعالي و همسـو  » نمايش مصيبت و مظلوميت«يقت، تعزيه تنها در حق

كنـد كـه عـين آن را در تـاريخ      را در ذهن مخاطب يـادآوري مـي  » هيهات من الذله«با شعار 
عنوان هنري كه در نظر عامه مردم مقبوليـت   خواني به آيين شبيه. زندگي اهل بيت يافته است

انـدركاران امـور    ود را دارد، در صورت توجه مسئولان و دسـت مندان خاص خ يافته و علاقه
كل ارض كرببلا و «تواند بر اساس شعار  فرهنگي و هنري جمهوري اسلامي ايران، كماكان مي

اجتمـاعي   - جانبـه فرهنگـي    عنوان سلاحي كارآمد در برابر تهـاجم همـه   به» كل يوم عاشورا
در پايان شايان ذكر است كه اين . مقاومت نمايد استكبار و استعمار و حاميان آنها ايستادگي و

كه بوده مقاله حاصل بخشي از تحقيقات انجام شده مربوط به رساله دكتري محسن آقاحسني 
  .در دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات انجام شده است
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اـيف خليفـه قـرار داشـت و    : چكيده بـه   تـدريج  بـه  قضاوت از مناصبي است كه ابتدا در ذيل وظ
اـن از  رغم تفويض قضا بـه ديگـران   هخلفاي عباسي درصدد بودند بليكن . ديگران تفويض شد ، همچن

اـني نيـز سـلاطين مـدعي حاكميـت      در حكومـت  . براي خود بهرة سياسي ببرندآن  موقعيت ديني عثم
اـن نهنـد   خماسلامي بودند؛ از اين رو ملزم شدند حكومت خود را با  ايـن  يجـة  ر نتد. يرماية شـريعت بني

اـزي يافتنـد     بازوان دولت در  عنوان بهرويكرد، قضات  ايـن   .اجراي شريعت در بدنـة دولـت نقـش ممت
اـت در   - تا با روش توصيفيپژوهش تلاش نمود  تحليلي، با استناد به منابع تاريخي، جايگاه سياسي قض

اـي  .دورة عباسي و دورة عثماني را به صورت تطبيقي مورد مقايسه قـرار دهـد   ج حاصـل از پـژوهش   نت
اـ     خلفاي عباسي با ايجاد منصب قاضيبيانگر آن است كه  تـقلال ديـوان قض اـتي و اس و سـلاطين   القض

عثماني با ايجاد منصب قاضي عسكري و سازمان دادن نظام قضايي با استفاده از نظام مدرسـه، موجـب   
  ..ارتقاي جايگاه سياسي قضات شدند
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Abstract: Judgment is one of the positions that initially belonged to the caliph's duties 

and was gradually delegated to others. The Abbasid caliphs, however, sought to gain 

political advantage from its religious status despite delegating it to others. In the Ottoman 

Empire, the kings also claimed Islamic sovereignty, so they were forced to establish their 

own government based on Sharia. As a result of this approach, judges as state’s arms in 

enforcing Sharia played a prominent role within the state. This study attempts to compare 

the political status of judges in the Abbasid and Ottoman Empire using a descriptive-

analytical method and citing historical sources. The results of the study indicate that the 

Abbasid caliphs promoted the political status of judges by establishing the position of 

Ghazi-ol-Ghozat (i.e. Supreme Judge) and independence of judiciary division, while the 

Ottoman kings promoted the political status of judges by establishing the office of Ghazi 

Askar (i.e. Grand Judge) and organizing the judicial system using the school system. 
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  مقدمه 
قضاوت از جمله مناصبي است كه ابتـدا ذيـل وظـايف خليفـه قـرار داشـت و از شـئون اصـلي         

و نشـيب تمـدن   در طـول تـاريخ پرفـراز     به همـين جهـت  . رفت حكومت اسلامي به شمار مي
هـاي   در سـال . اسـت  رفتـه  ياسلامي به شمار م يها نظام قضايي همواره از اركان دولت ،اسلامي

، ايشان در كنار تبليغ دين اسلام، داوري ميـان  )ص(پيامبر توسطگيري تمدن اسلامي  آغازين شكل
ف ايشان علاوه بر خلا ،ابوبكر اولين خليفه پس از رحلت پيامبر. مسلمانان را نيز برعهده داشتند

خطـاب را   بر شهرهاي ديگر در مدينه نيز رسيدگي به دعاوي مردم را به ديگران سپرد و عمربن
آن دامنـة  و  ادامـه پيـدا كـرد    تا عصر امـوي اين روند در زمان خلفاي بعدي . به اين امر گماشت

؛ بـه طـوري   تعيين قضات و كاركرد آنها تحول يافتيوة ، شبا روي كار آمدن امويان. تر شد يعوس
با توسعه ارضي قلمـرو  . كردند يم هر يك از اميران و واليان قاضي منطقه خود را تعيين غالباًكه 

استيفاي حقوق مسلمانان از طريـق نظـارت در    .دولت و امور آن، بر وظيفه قضات نيز افزوده شد
  1.اموال محجوران، رسيدگي به وصيت مردم و اوقاف، از جمله وظايف جديد قاضي بود

بيش از پيش وسـعت يافـت و از   عباسيان، قلمرو اسلام خلافت  فتوحات در دوره گسترشبا 
تـلاف       يها مناطق مفتوحه در مؤلفهآنجا كه  فرهنگ و تمدن، از جملـه زبـان بـا يكـديگر اخ

از سـوي ديگـر بـا پيـدايش     . مناطق بـود ادارة ، نياز به سازوكارهاي جديدي براي آشكار داشتند
ل سنت، ضروري بود در سطح جامعه اساس و مبناي تشكيلات قضـايي بـا   مذاهب چهارگانه اه

 هـر  خـاص  مـذهب  مطـابق  را خويش احكام و قاضي نوع مذهب هر منطقه انطباق داشته باشد
 منصـب  پيـدايش  با و شد خارج خود ساده و اوليه شكل از قضايي سازمان لذا. كند صادر ولايت
 فراهم آن براي مستقلي تشكيلات، ).ق193- 170ت خلاف(الرشيد  هارون زمان در القضاتي قاضي
   .ساخت برجسته مناطق در را قضات سياسي جايگاه امر اين. آمد

جغرافيايي و زمـاني حكمرانـي   عثماني كه دامنة  امپراطوري ،پس از عباسيان با فاصلة اندكي
ني در حكومـت عثمـا   .جهـان اسـلام قـرار گرفـت    ركز ، در ماستسابقه  در جهان اسلام بي آن

تـيم   » تصوف«ديني ديگري به نام - علاوه بر شريعت و علماي ديني، با عنصر فرهنگي مواجـه هس
كه از روزهاي آغازين نبرد براي بنيان نهادن دولت نوظهور عثماني در ميان توده مـردم، نظاميـان   

ها و شـهرهاي   ينسرزمدراويش همراه سپاه ترك در . و حتي برخي سلاطين نفوذ بسياري داشت
                                                 

  .321ص عالم الكتب، : ، بيروت3، مراجعه سعيد محمد الحام، جتاخبارالقضا ،)ق 1422(وكيع  خلف بن محمد   1
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 آنهـا  1.وده پراكنده شدند و دستگاهي پردامنه از حلقات و شعب طريقت بوجـود آوردنـد  نوگش
سازي در برپايي دولت انجام دادند، اما در سـاختار دولـت هرگـز جايگـاه و      خدمات سرنوشت

علما برخلاف دراويش، در مسير تحـولات دولـت بـراي خـود     . ي نداشتندا شدهكاركرد تعريف 
هاي ماليـاتي   يتمعافرا تشكيل دادند و گاه به امتيازات ممتازي مانند  طبقه قدرتمند و ثروتمندي

براي علما ساختاري رسـمي   عثماني در حكومت 2.و مصونيت از مصادره اموال دست پيدا كردند
اين امر براي علما جايگاه معيني در دولت تعريف كـرد كـه تـا    . از مراتب تدوين شد يا و سلسله

  .بات ارتقاء مستمر علما را فراهم ساختدوران تنظيمات عثماني موج
، اسـت  آمـده  در قالب مقاله پديـد  كه پژوهشي ينتر جامع در خصوص نظام قضايي عباسيان

 بـر  آن تـأثير  و قضـايي  ديـوان  تحـولات « عنـوان  بـا  وي همكاران و فرهمندپور فهيمه پژوهش
 »).ق334- 132(داد بغ ـ بـر  بويه آل تسلط تا عباسيان خلافت اوايل از؛ قضات جايگاه و وضعيت

 كـرده  بررسـي  مختصـر  صـورت  بـه  را عباسيان دولت قضايي تحولات از قرن سه تنها كه است
 عنـوان  بـا  قمـي  انصـاري  حسـن  از پژوهشي، دارد وجود فارسي زبان به كه ديگريمقالة . است

 بيـان  را يخچـة آن تار و پرداختـه  القضـاتي  قاضـي  منصـب  به پژوهش اين. است »القضات قاضي«
 پايـان  در. كند يم مقايسه القضات و اقضي الجماعه قاضي مانند مشابهي مناصب با را آن و دكن يم

 زبـان  در. كند مي بازگو را عباسي دوره هاي القضات قاضي از تن نامة چند يزندگ از مختصري نيز
 قـدرت « عنوان با  3تيلر متيو از است نوشتاري، برد نام توان يم كه مقالاتي ينتر مهم از نيز لاتيني
تـقلال قضـات در       4»عباسياندورة  در قضات استقلال و قضايي كه در آن بـه بررسـي اقتـدار و اس

 عثماني دولت قضايي نظام يعني پژوهش اين دومحوزة  خصوص در. صدور احكام پرداخته است
 موضـوع  ايـن  و نداريم دست در مستقلي اثر، ترجمه صورت به چه و يفيتأل به صورت چه نيز

 كـه  پژوهشـي  ترين يكنزد. است شده بررسي اجمالي صورت به معاصر عمومي تواريخ درغالباً 
 »عثمـاني  امپراطـوري  در قـدرت  ساختار و علما نهاد« عنوان با اي مقاله، دارد زمينه وجود اين در
 امـا . است پرداخته قضات جايگاه و وضعيت به موارد يا پاره در كه است قمي انصاري حسن اثر
 آن در كـه  اسـت  يا مقالـه  وجـود ، است پژوهشگر اقبالي ية خوشما آنچه انيعثم مطالعات در

                                                 
شـركت انتشـارات علمـي    : ، ترجمة ماه ملك بهار، تهراناستانبول و تمدن امپراطوري عثماني، )1365(برنارد لوئيس    1

  .222-221فرهنگي، صص 
  .217انتشارات كهكشان، ص : ، ترجمة پروانه ستاري، تهرانقرون عثماني، )1373(راس  لرد كين   2

3  Mathieu Tillier. 
4  Judicial Authority and Qasi Autonomy under the Abbasids. 
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 دولت تاريخدربارة  مقاله نگارش زمان تا ابتدا از ايران در مقاله و كتاب از كه آنچه هر نگارنده
. است برشمرده اثر مشخصات ساير و چاپ تاريخ، نويسنده نام ذكر شده است را با نوشته عثماني
كوشد با تكيه بر شـواهد   يمپژوهش حاضر  . است 1»ايران در عثماني مطالعات« مقاله اين عنوان

جايگـاه  تحليلـي بـه ايـن پرسـش كـه      - ي، با روش توصيفيا كتابخانهتاريخي ارائه شده در منابع 
عصر خلافت عباسي و امپراطوري عثماني در مقايسه با يكديگر چه تحـولاتي  در سياسي قضات 

ية تغييـر رويكـرد   سـا رسـد در   يم ـبه نظـر  . جامعي دهد نسبتاًسخ ، پارا پشت سر گذاشته است
حاكمان نوظهور عباسي و عثماني در حكومتداري و اتكاي سياسي آنهـا بـه شـريعت، تحـولات     
نظام قضايي قدم در مسيري نهاد كه ارتقاي سياسي جايگاه قضات يكي از نتايج غيرقابـل اجتنـاب   

اد خلافت در عصر عباسـي و امپراطـوري در عصـر    ليكن اين وضعيت همسو با ضعف نه. آن بود
در دوره عثماني تحولات برخاسته از تنظيمات، رابطـه قاضـي بـا عنصـر      .عثماني به تنزل گراييد

ساز شرع را قطع كرد و او را موظف به اجراي قوانين مدوني نمود كه تفسـير بـه رأي در    قدرت
  .آن بسيار محدود بود

  در عصر عباسي و عثمانيروابط قضات با خلفا و سلاطين 
هـاي الهـي و حكمرانـي براسـاس      در حكومت اسلامي، خليفه عامل و مسـئول اجـراي فرمـان   

مسئوليت تفسير منابع ديني ) ص(از سوي ديگر چون علما به نيابت از پيامبر. شريعت اسلام است
ند، همـواره  و استخراج احكام و صدور فتوا منطبق با شريعت را برعهده دار) در رأس آنها قرآن(

قضاوت نيز در ذيل وظـايف دينـي   . اند در طول تاريخ با حاكمان ارتباط مستقيم و گاه تقابل داشته
اگرچـه عباسـيان در نيمـة    . تدريج توسط خلفا به افراد ديگر تفويض شـد  خليفه قرار داشت و به

ة دوم قرن دوم هجري نظام قضـايي را سـاماندهي و متمركـز كردنـد، قضـات هنـوز تـابع سـلط        
) وزيـران (هايي كه موجب رنجش خليفه و نماينـدگان او   توانستند قضاوت حاكمان بودند و نمي

از سوي ديگـر تفـويض قضـا از سـوي خلفـا بـه ديگـران كـه محصـول           2.شد را اعمال كنند مي
ناپذير تحولات ساختار تشكيلاتي حكومت اسلامي بود، براي خلفا خالي از فايده نبود و  اجتناب

تـي   كانون توجه قضايي علما و عامه دور ميآنان را از  هـا و انحرافـات عمـدي و     سـاخت و كاس
رغـم انتقـال مسـئوليت     از اين رو، خلفاي عباسي درصدد بودند به. كرد سهوي را متوجه قاضي مي

                                                 
  .174، ش، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، مطالعات عثماني در ايران)1391آبان(نصراالله صالحي   1
-Almasak ،https://halshs.archives، نشـرية  قدرت قضايي و استقلال قضات در دورة عباسـيان ، )2014(متيو تيلر    2

ouvertes.fr/halshs-01057979119 ، ص26، ش.  
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در اين راستا خود را به علما . قضاوت به ديگران، در مواقع لازم از امتيازات آن بهرة سياسي ببرند
لذا در عصر خلافـت عباسـي،    1.دانستند كردند و قضاوت را ركن حكومت مي يك ميو فقها نزد

كردند و از گردن نهـادن بـه ايـن مسـئوليت      برخي از افراد از پذيرفتن منصب قضا خودداري مي
، ابوحنيفه نعمان از تصدي قضـا  .)ق158- 136خلافت (چنانچه به دوران منصور . بيمناك بودند
تـند   توان پي برد كه نه خلفا هركسي را به قضا مـي  ن وضعيت ميبا تصور اي 2.عذر خواست گماش

رويكرد ابزاري خلفا به منصـب قضـا در دوران اقتـدار دولـت     . پذيرفت و نه هر كسي آن را مي
  .عباسي نمود بيشتري داشت

افتاد كـه خلفـا پيمـان خـويش بـا افـراد و        به گزارش حسن ابراهيم حسن، مكرر اتفاق مي 
تـند  بارة اماني كه داده بودند، بـه اعتمـاد فتـواي قضـات مـي     ها را در گروه چنانكـه سـفاح   . شكس

خلافـت  (با هبيره و منصور با ابومسلم و عموي خويش و هارون الرشيد .) ق136- 132خلافت (
ــا يحيــي.) ق193- 170 ــن ب ــه  هــارون الرشــيد امــان نامــه  3.عبــداالله علــوي كــرد ب اي را كــه ب
. د بخواست و در حضور او از ابـوالبختري خواسـت در آن بنگـرد   حسن داده بو بن عبداالله بن يحيي

القضـاتي   هارون الرشيد گفت تو قاضي. اعتبار است ابوالبختري گفت اين از فلان و فلان جهت بي
لـذا بسـياري از    4.آنگاه امان نامه را پاره كرد و ابوالبختري بر آن آب دهان افكند. داني و بهتر مي

بيمناك بودند كه مبادا خليفه به فتوايي برخلاف شـريعت وادارشـان   فقهاي عصر از تصدي قضا 
از روي پرهيزگاري با وجود امتيازات منصب قضا از اين رو درعصر اول عباسي، برخي فقها  .كند

زماني كـه منصـور قضـاوت    . كردند يو با توجه به حساسيت منصب قضا از پذيرش آن امتناع م
از خدا بپرهيـز  « :هاد كرد، ابوحنيفه آن شغل را رد كرد و گفتبغداد را به ابوحنيفه نعماني پيشن

در ادامـة   عدالت و قضـا در اسـلام   صاحب كتاب5.»و امانت خدا را به دست پرهيزگاران بسپار
ابوحنيفه از قبول اين مسـئوليت روي برتافـت و    ،گويد بستان العارفيناين داستان به نقل از كتاب 

رام نشد و همچنان در امتناع پافشاري كرد تـا گرفتـار ضـربات     به هيچ وسيله از تهديد و تطميع

                                                 
، )ص(مركـز بـين المللـي ترجمـه و نشـر المصـطفي      : ، قمتاريخ تشكيلات در اسلام، )1393(پاك  محمدرضا شهيدي   1

  .306ص
، انتشـارات بدرقـه جاويـدان   : ، تهـران 2، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جتاريخ سياسي اسلام، )1371(حسن ابراهيم حسن    2

  .252ص
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   1.تازيانه و زندان شد و چندان در زندان بماند كه جان سپرد
در ايـن دوره  . گيـرد  يبا آغاز عصر دوم عباسي جايگاه سياسي قضات سير نزولي در پـيش م ـ 

؛ گرفتنـد  يهـا جريمـه م ـ  گاهي خلفا پس از عزل قضات اقدام به مصادرة اموال آنها كرده يا از آن
اكـثم را از   بن يحيي ،متوكل .ق240در سال . كه در زمان خلفاي نخستين شاهد آن نيستيم اي يدهپد

قضا بركنار كرد و از او مبلغ هفتادوچهارهزار دينار زر گرفـت و چهـار هـزار جريـب     منصب 
ظـاهراً   خلفا ايـن عمـل را در جهـت كسـب درآمـد و يـا       2.املاك او را در بصره تملك نمود

اين است كه هميشه ميان خلفا و قضات روابط مطلـوبي   يايگو دادند و يمانجام مجازات قضات 
اي كه تركان در دربار عباسي نفوذ يافته و سايه سياه آنها بر سر خلفـا   در دوره .نبوده استبرقرار 

كان معمـولاً  چرا كه تر. كرد بود، روابط قضات و خلفا وضعيتي ناخوشايند براي طرفين ايجاد مي
آوردنـد و در نهايـت پـس از آنكـه تـوفيقي       براي دستيابي به مقاصد خود دائم به خلفا فشار مـي 

كشيدند و در اين باره نيـاز   انگيزي خلفا را از سرير قدرت به زير مي هاي رقت يافتند به شيوه نمي
، به سرنوشـت  القضات نيز در صورت مخالفت القضات داشتند كه قاضي به شهادت يا فتواي قاضي

چون تركان ديدند كـه از معتـز   « :گويداز اين اتفاق  يا نمونهدر بيان ابن اثير  .شد خليفه دچار مي
دست نخواهند آورد، با مغربيان و اهالي فرغانه متفق شدند كه معتز را از خلافت خلـع   هچيزي ب

بعـد   .پـس از ضـرب و شـتم و آزارهـاي فـراوان، او را در يـك حجـره حـبس كردنـد         . كنند
القضات ابوالشوارب و جماعت ديگري را احضـار كردنـد و آنهـا را شـاهد خلـع او قـرار        قاضي
در دوره چيره شدن آل بويه بر بغداد، خلفا به رغـم محـدود شـدن اختياراتشـان، سـعي       3.»دادند

زماني كـه  . داشتند منصب قضا و متصدي آن را همچنان تحت حمايت و كنترل خود حفظ كنند
القضات  ماكولاي وزير قصد بازداشت برادر او كه قاضي بن پس از دستگيري ابوالقاسم الدوله جلال

در «: الدولـه گفـت   القضات و ممانعـت از كـار جـلال    بود را داشت، خليفه در حمايت از قاضي
قلمرو حاكميت ما هيچ چيز جز نظارت بر نمايندگان اميني كه هم اكنـون تحـت حمايـت مـا     

. اما همين حمايت نيز در جهت منافع شخص امير است نه شـخص مـا   .هستند بجاي نمانده است
القضات هرگز در مسائل سياسي كـه از حـدود اختيـارات خـاص سـلطان اسـت مداخلـه         قاضي

                                                 
  .118 انتشارات اميركبير، ص: ، تهرانعدالت و قضا در اسلام، )1370(بلاغي صدرالدين    1
مؤسسه مطبوعاتي علمـي،  : تهران ، 17، ترجمة ابوالقاسم حالت و عباس خليلي، جالكامل، )1371(اثير بنعزالدين علي   2

  .240ص
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در ايـن غائلـه    1.»گيري در مورد او به عهده ما نهاده شود نكرده، بنابراين شايسته است كه تصميم
اي است ولي با اين حال اختيارات مربوط به امـور   يهبوروشن است كه خليفه تحت تسلط امير 

  .داند يمقضات را با بياني آميخته از ترس و شجاعت براي خود محفوظ 
هـايي كـه    سلاطين عثماني مدعي حكمراني اسلامي و اشاعة اسـلام بودنـد و غالـب جنـگ    

اي بـارز ايـن ادعـا    ه ـ از نشانه. زدند را به مبارزه با كفار گره مي) ويژه در جبهه روملي به(داشتند 
تـند، خـود را غـازي     همان است كه سلاطين در جنگ هايي كه شخصاً فرماندهي را برعهده داش

برجاي مانـده از عباسـيان را   » خليفه«مند بودند كه عنوان  بدين طريق بسيار علاقه. دادند لقب مي
، آخـرين  پس از تسخير مصـر . م1517./ق922اي كه سلطان سليم در سال  به گونه. يدك بكشند

خليفة نمادين عباسي را از قاهره به قسطنطنيه انتقال داد و عنوان خليفـه ضـميمة القـاب سـلطان     
ساخت موازين شريعت را سـرلوحة   خواهي، آنها را ملزم مي لذا اين رويكرد اسلام 2.سليم گرديد

مسلماً تفسير شريعت و مطابقـت و تأييـد آن بـا امـور جـاري، حضـور و       . حكومت قرار دهند
الاسـلام جنگـي را    طور معمول، دولت بدون فتـواي شـيخ   حتي به. اهميت علما را به دنبال داشت

قضات نيـز   3.كرد و علت آن اين بود كه روشن شود جنگ ياد شده با دين تعارض ندارد آغاز نمي
انـد و ايـن را    اي از علما، در تشكيلات دولت عثماني از همان ابتـدا اهميـت داشـته    عنوان طبقه به
زماني كـه حكومـت عثمـان    . نيز شاهد بود.) ق726- 699حكومت (توان در اقدامات عثمان  يم

همچنـين در   4.استقلال يافت و سكه و خطبه را به نام خود كرد، در ولايات خود قاضي قرار داد
زماني كه محاصره شهر آلاشهر توسط سلطان بايزيد اول در نهايت به صلح انجاميد، . ق794سال 

اي از قضات اسلام در ايـن شـهر بـراي رسـيدگي بـه مرافعـات        د صلح، استقرار قاضييكي از مفا
تـه   از سوي ديگر در دوران شكل 5.مسلمانان بود اي ماننـد   گيري امپراطوري عثماني علمـاي برجس

پا به عرصه گذاشتند كه روابط بسيار همسو و مؤثري را با سـلاطين  ) يا افندي(قراخليل چندرلي 
مجـازات قضـات   . وه بر پيشبرد اهداف دولت، به اعتبار طبقه علما نيز افزودندشكل دادند و علا

                                                 
  .304ص ،انتشارات دبير، رفعت: تهرانمهدي افشار، ،  ترجمةآل بويه در بغداد، )1381(كبير مفيزاالله    1
  .2، ص انتشارات دنياي كتاب: تهران، عباس اقبال، طبقات السلاطين، )1363(لين پول استانلي    2
پژوهشـگاه حـوزه و   : ، دولت عثماني از اقتدار تا انحـلال، ترجمـة رسـول جعفريـان، قـم     )1386(اسماعيل احمدياقي    3

  .79دانشگاه، ص
فـر،   ، به اهتمام جمشيد كيـان ديميرزا زكي علي آبا، ترجمة تاريخ امپراطوري عثماني، )1367(هامر پورگشتال يوزف    4

  .68 انتشارات زرين، ص: ، تهران1ج
  .203همان، ص    5



 39         ).ق1341- 699( عثماني امپراطوريو  ).ق656- 132( عباسيخلافت مقايسه تطبيقي جايگاه سياسي قضات در عصر 

در . شد و اين خود نشان از جايگـاه طبقـه علمـا دارد    يمبرجسته گاهي با دستاويز شرعي حاصل 
جعفر چلپـي را در   قاضي عسكر ،كه زمان سلطان سليم اول روي داد، سلطان ييها يكي از شورش

اگر كسي لشـكر اسـلام را تحريـك بـه     : و را احضار كرد و از او پرسيداين امر دخيل دانسته ا
. اگر گناه او ثابت شود مستحق كشتن اسـت : شورش و فساد نمايد سزاي او چيست؟ قاضي گفت 

  1.سلطان فوراً فرمان داد كه اين فتوا را با خون جعفر چلبي ممهور كنند
ه برپايه حركـت همسـو و حتـي    روابط قضات و سلاطين عثماني بجز در ادوار محدودي ك

گـاه سـلاطين   هر. شود رود، غالباً بر اساس موازنه قدرت و حفظ منافع تفسير مي همدلي پيش مي
جويانه نگـاه   سلطهقضات نيز به در حكومت قدرت و تسلط داشتند، مانند ساير كاركنان دولت 

گيـري علمـا و    گاهي نيز ضعف و سستي سلاطين در حكومت و از سوي ديگر قدرت. كردند يم
در زمـان سـلطان   . شـد  يقضات منجر به اعمال دخل و تصرف در امور از جانب قضات و علما م

چينـي سـلطانه و قاضـي عسـكر      ابراهيم، به دليل رفتار غيرعادي او در حكومتداري و نيز دسيسه
: پرسـيد در اينجا سلطانه . آناتولي، آنها محمد را كه طفلي هفت ساله بود، جانشين ابراهيم كردند

قاضي پاسـخ داد، طبـق رأي قضـات كـه      ؟چگونه امكان دارد طفلي هفت ساله را بر تخت نشاند
بـدين ترتيـب بـا    . اينك در فتوايي آمده، ديوانه نبايد سلطنت كند، حال هر چند سالش كه باشد

قضات از علما بودنـد و نهـاد    2.محمد بيعت شد و سپس وزراء و علما به حضور ابراهيم رسيدند
موروثي در دولت  صورت نيمه شد كه در طول چند نسل به يميي تشكيل ها ا اغلب از خاندانعلم

اي براي اعمـال نفـوذ در    همواره دنبال روزنهآنها از اين رو . بوده و قدرت و ثروت زيادي داشتند
در اين ميـان  . برسند يشانها محيط سياسي پيرامون خود بودند تا با وحدت ميان خود به خواسته

   .شد يكفايتي سلاطين نيز مزيد بر علت م ف و بيضع
دهد كه نهاد علمـا و در ذيـل آن    نگاهي همزمان به قضات در عصر عباسي و عثماني نشان مي

اي  هاي خود، جهش سياسي قابـل ملاحظـه   قضات پس از بنيان نهادن تشكيلات مستقل در دولت
قضـاتي در دوره عباسـيان و قاضـي    ال گـذاري منصـب قاضـي    در بدنة دولت پيدا كردند و با پايـه 

اين ارتقاي سياسي بـا تكامـل   . عسكري در دوره عثمانيان به بالاترين جايگاه سياسي خود رسيدند
الاسلامي در ساختار دولت عثماني و در دست گرفتن رياست دينـي دولـت و    سياسي منصب شيخ

كران پس از مـدت  عثماني كه پيش از آن در دست قاضي عسكر بود، سبب شد قاضي عسجامعة 
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 ـنه چندان طـولاني حضـور    واسـطة خـود در كنـار سـلطان را از دسـت داده و بـه رياسـت         يب
القضـاتي   القضات تا منسوخ شدن منصـب قاضـي   اما در دولت عباسيان قاضي. الاسلام تن دهند شيخ

ي حيات خلافت عباسي در بغداد رخ داد، از نزديكان و مشاوران خلفـا بـه   ها سالكه در آخرين 
  .رفت و مورد حمايت خلفا بود يمشمار 

القضاتي و قاضي عسكري تأثير بسياري در ارتقـاي   اگرچه ايجاد منصبي جديد با عنوان قاضي
تـه از خـود افـرادي بـود كـه          جايگاه منصب قضا داشت، ولي بخش مهمـي از ايـن ارتقـا برخاس

ن و فعالان سياسـي بسـيار   خصوص در ابتداي اين دو دولت بر سركار آمدند؛ چرا كه آنها عالما به
شخصيت برجسته و توانمند قضات اگرچه در مواقع انحـراف از مسـير شـرع    . قدرتمندي بودند

شد، ليكن اين توانمندي و صاحب نفوذ بودن، تيغي  اسلام براي حاكمان زنگ خطر محسوب مي
گـاه   ان تكيـه عنـو  دو لبه بود و خلفاي عباسي و سلاطين عثماني با تقويت نهاد علما، از قضات بـه 

شـرعي  ة ه ـوجكردند و اقدامات خود را با كسب فتواي رئـيس قضـات    يمفقهي استفاده - سياسي
از آنجا كه حاكمان عباسي و عثماني مـدعي حاكميـت اسـلامي بودنـد، التـزام بـه       . بخشيدند يم

 يندةنماالاسلام  رفت و در امر شريعت، قاضي و شيخ يمشريعت اسلامي از تعهدات آنها به شمار 
اما از آنجا كه روابط حاكمان و قضات اغلب برپايه تـأمين  . پاسداشت دين از جانب مردم بودند

اما نـوع عـزل قضـات    . شد، بركناري قضات به دلايل مختلف امر غيرمعمولي نبود منافع تفسير مي
عباسيان خلفا براي مجازات قاضي خطاكار، به عزل او از دورة در . در اين دو دوره متفاوت است

اموال و املاك قضات پس از عزل آنها مصادرة كردند و در مواردي نيز شاهد  يمشغل قضا اكتفا 
ايـن  . كردند يمحكم عزل قضات را با خون آنها مهر  عمدتاًعثماني سلاطين دورة ولي در . هستيم

در حالي است كه در دوره عثماني مصونيت از مصـادره امـوال و معافيـت پرداخـت ماليـات از      
گفتني است كه روابط قضات و حاكمـان اغلـب   . ات تعلق يافته به قضات عنوان شده استامتياز

القضات و قاضـي عسـكر اسـت و قضـات رده پـايين بـا خلفـا و         منحصر به روابط آنها با قاضي
تنها در وقايعي مانند جنگ يا بازديد حاكمـان از منـاطق يـا در    . سلاطين روابط مستقيم نداشتند

نها امكان داشت با قاضي منطقه برخورد مستقيم داشته باشـند و يـا از مـردم    هنگام شكار رفتن آ
در دوره عثماني موارد زيادي از مجازات قضات محلي با . محلي چيزي در خصوص قاضي بشنوند

تـي و تعـدي قضـات     فرمان مستقيم سلاطين براساس بازديد از منطقه يا گزارش هاي مردم از كاس
 1.نطقه صورت گرفته استدر هنگام عبور حاكمان از م
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  در عصر عباسي و عثماني عزل و نصب قضات
نـدرت   و خليفه به شد يمنطقه تعيين م در دورة امويان، قضات شهرها و ولايات توسط واليان هر

گـذاري دولـت عباسـيان تغييـرات زيـادي در سـاختار        بـا پايـه  . كرد يع دخالت مودر اين موض
اين تحولات، استقلال نظام قضايي و همچنين تعيـين   ينتر حكومت به وجود آمد كه يكي از مهم

، دومـين خليفـه عباسـي، اولـين     .)ق158- 136خلافت ( منصور. قضات شهرها توسط خليفه بود
پـيش  تا  1.كسي بود كه برخلاف رسم برجاي مانده از امويان خود براي شهرها قاضي تعيين كرد

 لميعـه  بن عبداالله .ق155منصور در سال  و شد يعباسيان قاضي مصر از طرف والي مصر تعيين م از
اين اقدام عباسيان كه هـدف از آن اسـتقرار نفـوذ سياسـي و      2.خضرمي را به آن منصب گماشت

 هـاي  ينواسطه بر ممالك تحت نفوذشان بود، منحصر بـه مصـر نبـود و تمـامي سـرزم      تسلط بي
آنهـا را   سياسـي  جايگاه ،لذا تعيين قضات توسط شخص خليفه. قلمرو عباسيان را در برمي گرفت

توسـط خليفـه انجـام     يماًعباسيان مسـتق  يالبته انتصاب فرد فرد قضات شاغل در قلمرو .ارتقا داد
القضاتي پديد آمد كه از طرف خليفـه امـور    ، بلكه در زمان هارون الرشيد، منصب قاضيشد ينم

ن عصـر بـود كـه    قضات را در دست داشت و اولين متصدي آن، قاضي ابويوسف، فقيه معروف آ
بعدها با گسترش جغرافيايي و پيچيـدگي  . پيش از آن در زمان مهدي و هادي نيز قاضي بغداد بود

تا امور قضـايي   شد يالقضات تعيين م امور ديواني حكومت، براي شهرهاي مهم و ايالات نيز قاضي
و توسـط وي   كـرد  يالقضات پايتخت كار م ـ او خود نيز زير نظر قاضي. آن منطقه را سامان دهد

تـا بـه يكـي از     داد ياين سلسله مراتب در نهايت به خليفه اين امكـان را م ـ . شد ينصب و عزل م
بدين ترتيب خلفاي . اركان اصلي حكومت كه همانا نظام قضايي بود، اشراف و تسلط داشته باشد

فـت  تدريج در نظام قضايي يك سازمان متمركز سياسي برقرار كردند كه از مركز خلا عباسي به
  . شد يو زير نظر خليفه كنترل م

حق تعيين قضات حتي در دوران تاريك خلافـت عباسـيان نيـز بجـز در دورة كوتـاهي از      
چنانكه وقتي در سـال  . بود عباسي يبراي خلفا باقي مانده خليفه سلب نشد و از آخرين اختيارات

ت، از نام قاضيان بيعت شد و او بر سرير قدرت نشس .)ق334- 333خلافت (مستكفي  با .ق333
پرسيد و راجع به شهود محضر قضات تحقيق كرد و بعضـي را حـذف و برخـي را ابقـا كـرد و      
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حتي انتصاب قاضي كه جنبة مذهبي داشت و از آل بويه دورة در  1.قضات به فرموده عمل كردند
توسـط معزوالدولـه و بـر مبنـاي تعصـبات       .ق350از سـال   شد يوظايف ديني خليفه برشمرده م

خليفه فاقد آن قدرت بود كه معزالدوله را از انتصـاب افـراد مـورد    گرفت و  يهبي صورت ممذ
 خلافـت ( خليفـه طـائع   عضدالدوله در عصـر كه به اين گزارش بايد افزود  2.نظر خويش بازدارد

محمد را دستگير كرده به فارس فرستاد و اباسعد  القضات ابي قاضي .ق 369به سال ) .ق381- 363
تـي    ين را كه شيخي بزرگ بود و در فارس اقامت داشت به قاضـي الحس بن بشر القضـاتي و سرپرس

با وجود تسلط بويهيان بر حكومـت عباسـي، در ايـن دوره نيـز خلفـا       3.قضات بغداد تعيين كرد
- 379(كه بهاءالدوله ديلمـي   .ق394در سال  چنانكه. از دست ندادند كاملاًقدرت ديني خود را 

ابواحمـد بـا    ،القضـاتي گماشـت   را به سمت قاضـي ) پدر شريف رضي( ابواحمد موسوي ).ق403
چون خليفه قـادر بـاالله از دادن اجـازه     .وجود كمال قدرت بهاءالدوله به وظيفه اخير نپرداخت

لذا روشن است كه قضات حتي در دوران افـول سـازمان خلافـت، مـورد      4.خودداري كرده بود
آل بويه در زمان معزالدوله يطرة كوتاه مقارن س حمايت سياسي خلفا بودند و بجز در يك دورة

گزارشي القضاتي  تا زمان منسوخ شدن منصب قاضيدوله لو سپس با وقفة كوتاهي در زمان عضدا
  . خورد ياز دخالت اميران و سرداران در عزل و نصب قضات به چشم نم

مقـام قضـايي   گذاري امپراطـوري عثمـاني، قاضـي بورسـه بـالاترين       ي آغازين پايهها سالدر 
در زمان سلطان مـراد اول  . شد و عزل و نصب قضات مناطق ديگر را برعهده داشت يممحسوب 

منصب قاضي عسكري ايجاد شد كه قراخليل چندرلي نخستين كسـي بـود كـه بـه ايـن منصـب       
سدة شانزدهم امور مربوط به عزل و نصب و تغيير محل خـدمت قضـات   يانة تا م 5.گماشته شد

الاسـلام   انتصابات به پيشنهاد شـيخ  ،بعد يها اما در دورهشد  ميسكر مركز انجام زير نظر قاضي ع
تـر مـوارد بـه رأي     ليكن شيخ .گرفت يو به دستور سلطان و وزير اعظم صورت م الاسلام در بيش
هـاي كتبـي و شـفاهي از     اين شوراها پس از آزمـون . شوراهاي متشكل از بزرگان علما متكي بود

از  ييهـا  در يك موضوع خاص بنويسد و سپس با طرح پرسش يا كه رسالهخواستند  داوطلب مي
اين افراد كه نوعي دوره كـارآموزي را پشـت سـر     6.دادند ياين رساله وي را مورد ارزيابي قرار م
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و نامزد قاضي شدن بودند، بسته به اوضاع پس از دو سال انتظار و خالي شـدن پسـت    گذاشتد يم
انتصاب قضات عسكر،  1.شدند ماه به آن مقام منصوب مي 20مدت قضاوت در يكي از قضاها به 

و مدرسان تا ربع آخـر قـرن شـانزدهم بـر عهـدة صـدراعظم بـود امـا از آن تـاريخ بـه            ها يمفت
انتصـاب قاضـي    توانسـت  يالاسلام با جلب موافقت وزير اعظم م شيخ. ها واگذار شد الاسلام شيخ

   2.ت بودند، خواستار شودعسكرها و موالي را كه از بزرگان روحاني
رونـد   تـا نيمـه قـرن شـانزده مـيلادي     فرآيند گزينش و انتصاب قضـات در دولـت عثمـاني    

ي زوال عثماني و تا عصر تنظيمات نيـز ادامـه   ها سالمند در  اين شيوه نظام. مندي داشته است نظام
؛ چـرا كـه   ودسالاري و گزينش براساس مدارج علمـي در آن نب ـ  پيدا كرد ولي ديگر روح شايسته

هاي دوره ضـعف   يژگيواز فروش منصب قضا يا دريافت رشوه براي انتصاب افراد به اين منصب 
محـدود بـود،   در مقايسـه بـا متقاضـيان    شمار قضـاها   از سوي ديگر چون. و زوال حكومت بود

ت ممكـن بـود   ونامزدهاي تصدي مقـام قضـا  . رقابت زيادي براي تصاحب اين مقام وجود داشت
بـروز فسـاد   ينـة  زم نيـز  همين امـر . فهرست متقاضيان منتظر تصاحب اين مقام بمانند ها در سال

 .)ق1049- 1032حـك  ( سلطان مراد چهـارم  در عصر. كرد يمفراهم اداري در تعيين قضات را 
مصـطفي  (حكمـت زاده  كـه  بـزرگ   هاي يدو نفر قاض«: نويسد يمي از آن ا نمونهپورگشتال در 
و فروختن منصب به قدري حـريص   تام زاده باشند، در گرفتن رشوو ام) .ق 1067افندي متوفي 

مناصـبي را كـه فروختـه بودنـد     . و جسور بودند كه اعمال قضات سابق را مردم فراموش كردند
. كردنـد  يهنوز مدت آنها منقضي نشده به ديگري مي فروختند و صاحبان آنها را متوفي قلمداد م

نيكو بـه آنهـا    يها در همه قسم وعده كرد يا ادعا مو عمل خود ر شد يهمين كه مدعي حاضر م
   3.»كردند يوقت به وعده وفا نم و هيچ دادند يم

امـا بـه نظـر    . عصر تنظيمات براي علما و قضات شرع دوره دست كشـيدن از قـدرت اسـت   
رسد اين تحولات در روند عزل و نصب قضات تغييرات چشمگيري برجاي نگذاشـته اسـت؛    يم

بود » هاي سلطان فرمان«و » شرع«يان با مبناي قضاوت قضات سنتي كه همان چ چرا كه تنظيمات
كـه   درحـالي . ي ديگر بودنـد ها سازمانمشكل داشتند و در پي تغيير بنيادين نظام قضايي در كنار 

                                                                                                                   
  .237، ص قدس رضوي

 مـوزه ؛ كتابخانه: وفائي، تهران داود و حسيني ، ترجمة منصورهعثماني دولت در وسياست دين، )1381(دورسون داود    1
  .412 اسلامي، ص شوراي مجلس اسناد مركز و

  .283همان، ص   2
  .2354، ص 3ج ،عثماني امپراطوري تاريخ، )1367( الپورگشت هامر يوزف    3



 1398تابستان ، 41، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  44

  . يوة انتصاب، موضوعي فرعي و متأخر بودش
ام يـافتن انتصـاب   كنار هم نهادن تحولات دستگاه قضا در دوره عباسي و عثماني، اهميت نظ ـ

ي آغازين دوران عباسـي و  ها دههدر . كند يمقضات را كه منجر به ترقي آنها شد، به روشني بيان 
القضـات و   عثماني منصبي براي رسيدگي به امور قضات قلمرو ايجاد شد كه در دوره عباسي قاضي

تـند،  يباً كاركردهاي تقراين دو منصب كه . در دوره عثماني قاضي عسكر خوانده شد مشتركي داش
ي خود به مسئوليت اصلي خـود بـاقي ماندنـد و در دوران اقتـدار و ضـعف،      ها حكومتتا پايان 

عزل و نصب قضات به دليل داشتن ماهيت ديني، در دوران ضـعف  . استقلال خود را حفظ كردند
در عصـر تسـلط   . سـابق نشـد  قاعـدة  ي عباسي و عثماني چندان دستخوش انحراف از ها حكومت

صورت نمادين خليفه در آن صـاحب   و آل بويه بر عباسيان، از موارد نادري كه حداقل به تركان
ين تحـول در انتصـاب قضـات، انتقـال     تـر  مهـم در عصر عثماني نيـز  . رأي بود، انتصاب قضات بود

  .الاسلام به صدراعظم بود مسئوليت انتصاب قضات عسكر از شيخ
ران دولت عثماني تابع نظام مدرسـه بـود و   فرايند عزل و نصب قضات در بخش وسيعي از دو

التحصيلان مدارس دينـي بـا مراحـل تـدوين شـده بـراي آن، توسـط قاضـي          قضات از ميان فارغ
كرد،  ينمولي در دولت عباسيان تعيين قضات از نظام مشخصي تبعيت . شدند يمعسكران انتخاب 
. كـرد  ا و ولايات قاضي تعيين مـي نمود و او نيز براي شهره القضات را تعيين مي بلكه خليفه قاضي

دورة شد و حتي آنها در  يمتعيين قاضي از طرف پايتخت موجب ارتقاي اعتبار قضات در شهرها 
تـن نفـوذ قضـات،      . اند شدهية واليان قلمداد پا اول عباسي هم با اهميت يافتن منصب قضـا و بـالا رف

ن موضوع، عزل و نصب قضـات از  به دنبال اي. مستمري و درآمد قضات در هر دو دوره بالا رفت
شـدت  . وجـود آمـد   منصب قضا در آن بهاجارة يدة فروش و پدجريان طبيعي خود خارج شد و 

اين مسئله در عصر عباسي به عصر سوم منحصر بود، اما در عصر عثماني بعد از آغاز دوران زوال 
شدن حكومـت بهبـود   اين روند در عصر عباسيان تا برچيده . تا پايان حكومت بسيار فراگير شد

نيافت؛ چرا كه هيچ گروه صاحب قدرتي به دنبال اصلاح اين وضعيت نبود و مهمانـان ناخوانـده   
تدريج  اما در عصر عثماني، دگرگوني تنظيمات به. اي نيز تنها در پي منافع خود بودند يهبوترك و 

كيه جديد آنها حدوحصر كوتاه كرد و در آستانه تشكيل تر هاي بي ييسودجودست قضات را از 
حتي نتوانستند كاركرد ذاتي شغل قضاوت را همانند گذشته با رويكرد اجتهـادي انجـام دهنـد و    

  .ناچار به قوانين مدون و ساختار جديد گردن نهاده يا كنار گذاشته شدند
  در عصر عباسي و عثماني كاركرد سياسي قضات
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تدريج  اما به، حلّ و فصل دعاوي بود كاركرد ذاتي اين منصب يعنيبه قاضي محدود  كاركردابتدا 
 كـه است  ييها از عرصه هاي سياسي يتفعالحضور در  .شد تر يعاختيارات او وسوظايف و حوزه 

 در عصـر عباسـي   قضات در كنار داوري دعاوي بدان پرداختند و اين نوع كاركرد بـراي قضـات،  
داخلـي و حاكمـان ممالـك     ناارگزارك ـخلفا و اميران در روابط سياسي خود بـا   .تر شد ياننما

سياسي به  سفيرانعنوان  بهرا آنها  كار بستند و را نيز بهقضات  تدريج ، بههمسايه، در كنار وزيران
در سـال  در دوران عباسـي و  . مأمور كردندهمسايه  يها عقد قراردادهاي مهم با دولت مذاكره و

. ســلمانان انجــام گرفــتمراســم فديــه دادن و آزاد ســاختن اســيران ميــان روميــان و م  .ق241
ملكه روم، اسيران مسلمان را به كيش نصاري خواند و براي آزاد ساختن بقيـه فديـه    1»تئودورا«

عبدالواحد قاضي بغداد را بـا فديـه    بن ، سيف خادم و جعفر).ق247- 232 خلافت( متوكلّ. طلبيد
ك منطقـه نيـز از   ابلاغ و اعطاي فرمان خليفه مبني بر انتصاب يك فرد به حكومت ي 2.فرستاد
طاهر در  بن هًْدر دورة مأمون، طلحچنانكه . شد يبود كه گاهي به قضات محول م هايي يتمأمور

ــا   خراســان درگذشــت و مــأمون بجــاي وي عبــداالله را برگزيــد و فرمــان حكومــت وي را ب
  3.القضات فرستاد اكثم قاضي بن ابراهيم و يحيي بن اسحاق

متوقـف   يگاه آنها در دورة سوم خلافـت عباسـيان نيـز   آفريني سياسي قضات با تنزل جا نقش
نگرديد و بعد از خلفا، اميران ديلمي نيز در دستيابي به اهداف سياسـي خـود از اهميـت قضـات     

ابـن  «شـعري معـروف بـه    اطيـب   بن ، قاضي ابابكرمحمد.ق371عضدالدوله در سال . غافل نشدند
 در نقـش سياسـي   قضـات  كـاركرد گاهي  4.درا به سفارت به دربار امپراطور روم فرستا» باقلاني

الاختيار حاكمان در شرايط جنـگ   تاميندة عنوان نما رسان محض بود و آنها به فراتر از يك پيام
 .ق428در سـال  . كردنـد  يو مسير صلح را هموار م ـ پرداختند يو خصومت به مذاكره با رقيب م

تا آنگـاه كـه بـه دسـت      وآمد كردند رفتاش ابوكاليجار  رسولان ميان جلال الدوله و برادرزاده
صلح برقرار شد و هـر يـك بـراي    ] المردستي[ الحسن الماوردي و ابوعبداالله المردوستي قاضي ابي

قائم بامراالله، قاضي ابوالحسـن  خليفه مشابه،  يا در نمونه 5.ديگري سوگند خورد كه پيمان نشكند
                                                 

1  Teodora )815- 867 پس از مرگ همسرش تئوفيلوس امپراطور روم، به مدت دوسال ملكة روم بود) م .  
 انتشارات علمي فرهنگي: ، تهران2، جمحمدپروين گنابادي، ترجمة ابن خلدونمقدمه ، )1363(خلدون  بن عبدالرحمن   2

   .431ص 
  .485 ، ص2، جتاريخ يعقوبيوبي، يعق   3
  .136، ص21الكامل، جاثير،  ابن   4
  .696، ص2ج خلدون، مقدمه ابن خلدون، ابن   5



 1398تابستان ، 41، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  46

 زمام امور دولتش را به دست داشـت،  ماوردي را نزد طغرل فرستاد تا ميان او و جلال الدوله كه
   1.عقد صلح برقرار كند

القضـات   قاضـي  و سرشناسمنحصر به قضات اغلب كارگيري قضات در مراسلات سياسي  به
 بـاالله  زمـاني كـه راشـد   . مواقع مورد توجه حاكمـان بودنـد   يا پارهدر قضات محلي نيز ولي  بود

تـمداد از     ا ،در بغداد از خلافت خلع شد) .ق530- 529 خلافت( ز آنجا گريخـت و بـه اميـد اس
اتابك زنگي به موصل آمد و با اتابك ملاقات كرد و به او وعده داد كـه هرگـاه بـه خلافـت     

الـدين   اتابـك زنگـي بـراي ايـن كـار، كمـال      . بازگشت، دربارة وي چنين و چنان خدمت كنـد 
  3.قاضي موصل را در نظر گرفت 2شهرزوري بن محمد

گيري براي خليفه و نيز خلـع   ضور قضات در دوره عباسي، بيعتي حها عرصهيكي ديگر از 
بيعت گرفتن قضات براي خلفا در عصر متقدم عباسيان مرسـوم نبـوده اسـت و اولـين     . خليفه بود

كسي كه امر بيعت گرفتن از مردم بـراي  . ابي داود بود بن كه به اين امر اقدام كرد، احمد اي يقاض
را بر عهده داشت، قاضي ابوالحسن دامغاني بود كـه امـور    .)ق529- 512خلافت ( المسترشدباالله

 4.و خود مسترشد كار بيعت گرفتن را بـه او واگذاشـته بـود    كرد ينيابت و وزارت را نيز اداره م
يعقـوب   بن احمد شد؛ يتلقي مخليفه به منزلة تأييد شرعي و ديني  قضاتبيعت  قابل ذكر است كه

. »مقتدر بيعت كـن  با« :به او گفتند. معتز كشته شد بن عبداالله قاضي از جمله كساني بود كه همراه
موضوع بيعت ماهيت ديني و اسلامي داشت  5.»او كودك است و بيعت با وي روا نيست«:گفت

، دوباره نياز بـه حضـور   )مردم يا خليفه( و به هنگام نقض اين پيمان از جانب هر يك از طرفين
گيري كنـد   خواست به هر دليلي از خلافت كناره مي اي يفهاگر خل. قضايي بود مرجعيت فقهي و

سـلب  تا بزرگـان دولـت بيعـت خـود را از او      شد يتشكيل م يا و خود را خلع كند، بايد جلسه
خليفه را بركنار كنند، بايد فقها و قضات ايـن مسـئله را    خواستند ييا اگر فرد يا گروهي م. نمايند

عنوان شاهد حضـور   و به كردند يدر قالب فتوايي تأييد م شد يبا توجه به دلايلي كه بر آن ارائه م

                                                 
  .701 ص همان،   1
قاسم شهرزوري فقيه و متكلم و اديب و كاتب و شاعر و قاضي موصل و وزيـر نورالـدين    بن عبداالله الدين محمدبن كمال   2

 . وفات يافت ق572زنگي بود و در سال محمودبن
بنگاه ترجمه و نشر كتاب، : ، تهرانمحمد وحيد گلپايگاني، ترجمة الفخري، )1360(طقطقي  طباطبابن بن علي بن محمد   3

  .94ص
  .239، ص 24الكامل، جابن اثير،    4
  .6807 ، ص16، جتاريخ طبريطبري،    5
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الـدين   سلطان مسعود در جريان خلع راشد بـاالله، بـه درباريـان از جملـه وزيـر شـرف      . يافتند يم
طراد دستور داد صورت مجلسي تهيه كردند و در آن آنچه از گرفتن اموال مردم وكارهاي  بن علي

تـند   . شده بود همـه را ذكـر كردنـد   ر پيشوا مذموم است مرتكب بديگري كه   :بعـد چنـين نوش
تـه  ئگويند؟ آيا او براي امامـت و پيشـوا   دربارة كسي كه اين صفات را دارد، علما چه مي« ي شايس

پس از . »ي نيستيپيشوايستة كسي كه چنين صفاتي داشته باشد شا« :علما پاسخ دادند» است يا نه؟
قاضـي  . نـزد او گـواهي دادنـد    احضـار كردنـد و   فراغت از اين كار، قاضي ابوطاهربن كرخي را

سـپس  . ابوطاهر نيز به فسق و بدكاري راشد باالله و وجوب خلع او از خلافت مسلمين حكـم داد 
   1.قضات ديگر حكم دادند

عسـكري در   گذاري قاضـي  با پايه. رياست قضات قلمروي عثماني در ابتدا با قاضي بورسه بود
تـند و از    بلندي در جهت حضور در عرصهسلطان مراد اول، قضات گام دورة  هاي سياسـي برداش

و هـر   2ها در كنار سلطان حضور يافت اين پس قاضي عسكر بنا به ايجاب مسئوليتش، در جنگ
قاضـي عسـكران عـلاوه     3.عنوان دو ركن دولت عضـو پيوسـته ديـوان بودنـد     دو قاضي عسكر به

ادنـد، بسـياري از آنهـا پـس از طـي      د يم ـبراينكه در منصب خود خدمات سياسي بسياري انجام 
ويـژه در عصـر اول عثمـاني     يافتند و اين رونـد بـه   مدارج دولتي به مقام وزير اعظمي نيز ارتقا مي

از قبـل   تـر  رنـگ نقش سياسي قاضي عسـكرها بسـيار كم  . م17./ق 11از قرن . بسيار مرسوم بود
 غالبـاً خـورد و   يم ـشـم  كه در شرح وقايع سياسـي نـام آنهـا بسـيار كمتـر بـه چ       طوري است؛ به

اين در حـالي اسـت   . الاسلام نماينده علما در رخدادهاي سياسي صاحب نفوذ و قدرت است شيخ
كه در ظاهر امر اوضاع تفاوت چنداني با گذشته ندارد و قاضي عسكران هنوز عضو ثابت ديوان 

عثمـاني   همانگونه كه چارشي لي در بخشي از وقايع جنگ. هستند ها جنگو همراه سلطان در 
بـاهم  . ق1005ربيـع الاول   5دو لشـكر در روز  «: گويد يمدر زمان سلطان محمد سوم با اتريش 

در قلب سپاه طبق اصول محمد سوم مستقر بود و در يميـنش وزراء و در يسـارش   . رو شدند روبه
منصب قاضي عسكري با تمـام فـراز و    4.»شد يمقاضي عسكرها و معلمش سعدالدين افندي ديده 

دهـد و احمـد    يم ـهايش در آستانه تشكيل تركيه جديد نيز همچنان به حيات خود ادامـه  فرود
جودت پاشا كه از پيشاهنگان اصلاحات بود از منصب قاضي عسكري به ملكيه انتقـال يافـت و   

                                                 
  .46 ، ص1همان، جطبري،    1
  .626ص  ،1، جتاريخ عثمانيحقي اوزون چارشي لي،    2
  .131، صاستانبول و تمدن امپراطوري عثمانيبرنارد لوئيس،    3
  .90، ص 3، جتاريخ عثمانيحقي اوزون چارشي لي،    4
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   1.به وزارت رسيد
 يهـا  هـا، اصـناف، بنگـاه    و احكام صادره از سوي حكومت مركزي به ملت ها فرمانابلاغ 
يكـي از وظـايف مهـم    . ديگران و حصول اطمينان از اجراي آنها از وظايف قاضي بـود تجاري و 

قاضي استانبول بر امور . ها بود قاضي و نايبان او رسيدگي به امور شهري و اموري مانند تعيين نرخ
ها و مراقبت از آنها، ذخيره  بازار و قيمت كالاها در شهر، تنظيم مقررات، تأمين روشنايي خيابان

حـك  ](اول[ سلطان سليمان قانوني نامة قانوندر بخشي از  2.و بهداشت مردم نظارت داشتآب 
فروخته شود مگـر   تواند يهيچ جنسي نم...«: دربارة تعيين قيمت كالاها آمده است .)ق974- 926

  3.»نكه قاضي شهر و قاضي بازار نرخ آن را بالاتفاق معين كرده باشندآ
پژوهشگران، حتي پيش از پا به عرصه گذاشتن قاضي  قضات محلي برخلاف تصور برخي از

گويا اين ساختار، ميراث سـودمند سـلجوقيان بـراي    . هاي سياسي نقش داشتند عسكران در فعاليت
حتي تا دوره اصلاحات اول در اوايل قرن . كه دوام آن نيز بسيار طولاني شد 4دولت عثماني است

تـرش      عثماني كه توسعه كاركرد و اختيارات و . م19 امتيازات قضـات متوقـف شـد، شـاهد گس
تـيم    تـاها هس نيمـرخ  . روزافزون كاركردهاي اداري و سياسي قضات در قصبات و شـهرها و روس

. م15./ق 9تر از كاركرد شهري و مديريتي آنها بود، در قـرن   سياسي كاركرد قضات كه كمرنگ
كـه  . م1491./ق896در سال چنانكه در غائله درگيري ميان عثمانيان و ممالك . نيز ادامه داشت

سرانجام به صلح انجاميد، سفير عثماني كه به حضور سلطان مصر رفت، شخصي به نام شيخ علـي  
همچنانكه حكومـت عثمـاني در بسـياري از    . م16./ق 10در آغاز قرن  5.چلپي قاضي بورسه بود
هـاي   يتمسـئول نهاد، قاضيان علاوه بر وظايف حقـوقي و قضـايي خـود،     مناطق رو به ضعف مي

تا آنجا كه در بسـياري از  . گرفتند يمهرچه بيشتري را در امور اداري و مالي قلمرو خود برعهده 

                                                 
پژوهشـكده  : تهـران رسول عربخاني، ترجمة ، امپراطوري عثماني در عصر دگرگوني تنظيمات ران،ديگو  اينالجق خليل   1

  .368، صتاريخ اسلام
  .240 ،اطوري عثماني و تركيه جديدتاريخ امپرشاو، . جي   2
  .1342 ، ص2، ج تاريخ امپراطوري عثماني، پورگشتال   3
هايي تا شهر سيواس  ق زماني كه آنها پس از كسب پيروزي641در وقايع حمله مغولان به ممالك سلجوقيان در سال    4

كنند، به علت متلاشي شـدن   ي ميپيشرو) شهري با قدمت تاريخي طولاني است كه در مركز تركيه كنوني قرار دارد(
شـهر سـيواس بـا تسـليم شـهر      . رسـند  نيروهاي سلجوقي، بدون در پيش داشتن مانع مهمي تا نزديكي اين شهر مي

تـاريخ  اوزون چـارش لـي،   : نـك (توسط قاضي شهر از قتل عام رهايي يافت، ولي مدت سه روز دستخوش تـاراج شـد   
  ).14، ص 1، ج عثماني

  .207، ص 2همان، ج    5
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. ق11و  10ي هـا  قرنطي  آنها 1.كردند يممناطق آنها در واقع به مثابه يك حكومت محلي عمل 
كرد شان، هنوز اهميت و كـار  در قلمروي عثماني در كنار توسعه اختيارات و كاركردهاي محلي

مـراد پاشـا   . م1597./ق1006در ايام نبرد با اتريش در سال . سياسي خود را نيز حفظ كرده بودند
بيگلربيگي ديار بكر و دامادش غازي علي پاشا و قاضي بودين هابيل بـه جزيـره واچ رفتنـد و بـا     

سـدة  از نيمـه دوم   2.نمايندگان اتريش كـه بـه آن جزيـره آمـده بودنـد بـه مـذاكره پرداختنـد        
بـه  . م19./ق13سـدة  امپراطوري عثماني وارد دوران ضعف خود شد و سـرانجام در  . م16./ق10

دولتمردان عثمـاني بـراي بهبـود اوضـاع     . وضعي دچار شد كه به مرد بيمار اروپا معروف گرديد
دست به اصلاحاتي زدند و در مرحله اول اين اصلاحات، اقدام محمـود دوم در برچيـدن اجـاق    

از سـوي ديگـر، بـا    . قضات را از حمايت يني چري ها محـروم كـرد  . م1826يني چري به سال 
هـا همكـاري تنگـاتنگي     يس نظارت اوقاف همايون، اختيارات صنف علميه كه با يني چريتأس

. به اين ترتيب با گذشت زمان كاركرد مديريت شهري قضات از ميان رفـت . داشتند، محدود شد
ه اهميتشان كمتر شده بود با صدارت اعظمي قطـع شـد و   هاي استانبول ك يقاضسرانجام نيز پيوند 

اصلاحات سلطان محمود دوم در زمينه قوانين نيز در نهايت  3.الاسلامي الحاق يافت يرة شيخدابه 
هـاي   تا زمان او قوانين قلمروي عثماني از دو بخش شـريعت و فرمـان  . دامنگير علما و قضات شد

را » عـدالت «لطان محمود دوم مفهوم جديـدي بـه نـام    س. سلطان در مقامش به عنوان خليفه بود
، شــورايي را تشــكيل داد تــا »قــانون«غيرمــذهبي، جــدا از شــريعت و محــدودة در . شــكل داد
ي جديـد  هـا  نظامنامـه در . ي قضايي را براساس يك قانون عرض جديد تـدوين كنـد  ها نظامنامه

شد، بلكه با دقت و تأكيـد   ينمهمانند گذشته به تشخيص صرف قاضي واگذار  ها مجازاتديگر 
فزوني بين قوانين جنايي و مدني، غيرمذهبي و مذهبي، شخصي و  بر مسئوليت جنايي و تمايز روبه

، .م1847./ق1264در ادامه اين اصلاحات، در زمان عبدالمجيـد بـه سـال     4.شد يمعمومي تعيين 
ايي شكل گرفـت كـه در   هاي مختلط مدني و جنايي با تعداد مساوي قضات عثماني و اروپ دادگاه
در نتيجـه اصـرار   . م1867./ق1284در سـال   5.ية اسلاميروي اروپايي غالب بود تا ها روشآنها 

ي اروپايي بر جدايي قواي اجرايي از قضايي، مجلس والا يا احكـام عدليـه تجزيـه و دو    ها دولت
                                                 

  .240، صتاريخ امپراطوري عثماني و تركيه جديدشاو، .جي   1
  .93، ص 3، ج تاريخ امپراطوري عثمانيحقي اوزون چارشي لي،    2
  .462، ص امپراطوري عثماني در عصر دگرگوني تنظيماتاينالجق و ديگران،    3
  .479-478، صص قرون عثماني، كين رأس   4
  .495همان، ص   5
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نهـايي بـر پيكـر    ايجاد شد و اين اقـدام از ضـربات   » ديوان احكام عدليه«و » شوراي دولت«نهاد 
رغم خدمات ارزنده خود در دوران شـكوفايي امپراطـوري عثمـاني، در دوران     ي بود كه بها طبقه

  .افول مرد بيمار اروپا در چپاول و ستمگري بر مردم از اركان ديگر دولت بازنمانده بودند
آن افـزوده شـده اسـت؛    دامنـة  كاركرد قضات امري است كه در گـذر زمـان همـواره بـر     

كه در نيمه دوم دوره امپراطوري عثماني، كاركرد قضـات و كـارگزاران محلـي دولـت      ريطو به
. بسيار به يكديگر نزديـك اسـت و قضـات در امـور اداري و اجرايـي فعالانـه حضـور دارنـد        

عسكر عثمانيان عزل و نصب قضات و رسـيدگي   القضات عباسيان و قاضي يفة قاضيوظترين  اصلي
تـند   يتفعالآنها به فراخور شرايط در اما . بر عملكرد آنها بود دورة در . هاي ديگري نيز نقـش داش

تـند   ها در فعاليت القضات عباسيان قاضي همـواره همـراه    آنهـا . هاي سياسي مشاركت مسـتقيم داش
شدند و در مراسلات و مذاكرات سياسي نيز در كنـار   يمخليفه بودند و از مشاوران او محسوب 

كوتـاهي، وجـود   دورة ولـي در عصـر عثمـاني بجـز در     . لفـا بودنـد  هاي اصلي خ ينهگزوزرا، از 
الشعاع قـرار داد   الاسلام در كنار سلطان، حضور سياسي قاضي عسكران را تحت صدراعظم و شيخ

امتيـاز إفتـاء و صـدور    . الاسلامي تزلزل يافـت  و اقتدار علمي آنان نيز با رسمي شدن منصب شيخ
الاسلام بود، اما او به پشتوانه رأي قضات فتواي مـذكور   شيخفتواي خلع سلاطين نيز از اين پس با 

الاسـلام   صورت نمادين تا تشكيل تركيه جديد بـراي شـيخ   اين امتياز هرچند به. كرد يمرا صادر 
واسطه داشـت   بيعت و خلع خليفه نقش بيلة ئمسالقضات در  در عصر عباسي قاضي. محفوظ ماند

عباسيان با ضعيف شـدن نهـاد   دورة اما در اواخر . لازم بود ييد شرعي خلع خليفهتأو فتواي او در 
القضاتي، قضات جايگاه پيشين خـود را از دسـت داده و    خلافت و نيز منسوخ شدن منصب قاضي

اين شـرايط بـراي   . عنوان زيردستان امرا و سرداران در آمدند سياسي منزوي شدند و بهصحنة در 
اعتبـاري صـنف علمـا در اثـر      راطوري رخ داد و با بـي قضات عسكر عثماني نيز در اواخر اين امپ

سياسي دست صحنة اصلاحات، قاضي عسكران روز به روز اهميت خود را از دست دادند و در 
 .آنها از بسياري از امور كوتاه شد

دورة كاركرد قضات سطوح پايين دولت عباسيان اغلب به امور شرعي محـدود بـود، امـا در    
ت سطوح پايين بسيار گسترش يافت و قضـات در اداره منـاطق بـراي    كاركرد قضاحوزة عثماني 

ناميدند و اين  يم» قضا«خدمت هر قاضي را حوزة قدري اهميت داشتند كه  امپراطوري عثماني به
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خدمت او بـه  حوزة اما در عصر عباسي، . 1بندي سياسي مرسوم در زمان عثمانيان بود يك تقسيم
ي ا پـاره جود اين آنها همان كاركرد محدود خود را در كنار با و.   شد يماش ختم  شرعيمحكمة 

هاي سياسي تا پايان عصر عباسي حفظ كردند، اما سرنوشت قضات در دولـت عثمـاني    يتفعالاز 
. اي از توسعه و درآميختن با قوه مجريه، با آغاز دوران اصـلاحات محـدود شـد    پس از طي دوره

تـن بـه         اندازي و مانع بودن در متهم به سنگ آنها برابر ارتبـاط عثمـاني بـا جهـان نـوين در پيوس
زده عثمـاني كـه هـر روز از     لـذا جامعـه هيجـان   . انقلاب صنعتي و اجتماعي جديد اروپا بودنـد 

كرد، تحت فشار اروپا به صـنف علمـا بـا بـدبيني      ي مشاهده ميا تازهتحولات پيرامون خود افق 
ي عثمـاني  ها سنتي اروپايي و كنار نهادن چيان به الگوها با گرايش تنظيمات. مضاعف نگريست

پنداشتند، نظام قضايي متكي بر شـريعت اسـلام نيـز     كه آن را سرمنشأ عقب افتادگي از اروپا مي
عنـوان   زيـر چـرخ اصـلاحات رنـگ باخـت و قضـات بـه       ) شد كه بخشي از سنت قلمداد مي(

  . محافظان و مجريان شرع، هويت و اعتبار سابق را از دست دادند
  يگير جهنتي

پيـدايش  بـا  با حمايت خلفا تشكيلات مستقلي براي نظام قضايي فراهم شد و در دوره عباسيان 
بخشـي بـه    نيـاز بـه مشـروعيت   . اسـتقلال يافـت  قضا از امارت القضاتي، دستگاه  منصب قاضي

صـورت نمـادين در اختيـار علمـا و      انتصاب و تصميمات حاكمان از منظر ديني كه حداقل بـه 
اين امر موجب ارتقـاي  . يجاد كردات بود، روابط تنگاتنگي بين حاكمان و قضات ويژه قضا به

دستياران ثابت زمرة هاي سياسي در  يتفعالسياسي قضات در دولت نوپاي عباسي شد و آنها در 
از سوي ديگر، قضاوت ذيل وظايف خليفه قرار داشت؛ درنتيجه حق تعيين . خليفه قرار گرفتند
ي خلافت عباسي براي خلفا محفوظ ماند و همبستگي نهاد خلافت و اه سالقضات تا واپسين 

ي پرآشوب حكومت عباسي پايدار مانـد و تنهـا پـس از منسـوخ شـدن      ها سالمنصب قضا در 
با وجود اين، بيشتر امتيازات سياسي و اقتصادي منحصـر بـه   . القضاتي از هم پاشيد منصب قاضي

پـس از عباسـيان بـا فاصـلة      .عيت متفاوتي داشتندي پايين وضها ردهالقضات بود و قضات  قاضي
در اين حكومت رابطه علمـا  كه  عثماني در محور جهان اسلام قرار گرفت امپراطورياندكي 

و در مقايسـه بـا    متمايز توسعه يافـت  يا گونه و قدرت اجرايي سلطان و بزرگان حكومت به
                                                 

: تهـران ، اسـلام  در قضـا  و عـدالت ، )1370( بلاغي صدرالدين سيد: نك بيشتر مطالعه براي .300ص، همان، دورسون   1
  . اميركبير انتشارات
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بـا دائمـي    راي نخسـتين بـار  ب. تري تبديل گشت اسلامي قبلي، به همزيستي كامل يها حكومت
. از مراتـب تـدوين شـد    يا براي علما ساختاري رسـمي و سلسـله   شدن منصب قاضي عسكري،

اداري و مـالي   هـاي  فرمانبر اجراي  بودند اما در عين حال تعيشر، مفسران و مجريان قضات
حـوزة  تـدريج   و بـه  آنها نقاط اتكاي حكومـت عثمـاني بودنـد   . كردند يسلطان نيز نظارت م

لـيكن بـا تكامـل    . كردند يمقدري توسعه يافت كه نقش حاكمان محلي را ايفا  كاركردشان به
انتقـال مسـئوليت    .الاسلامي، حضور قضات در كانون سياسي دربار كمرنـگ شـد   منصب شيخ

. الاسلام به صدراعظم انسجام صنف علما را بر هم زد و بين آنها فاصله انـداخت  قضات از شيخ
ان با آغاز جدي اصلاحات، قضاوت اجتهادي قضات مورد انتقاد و تغييـر  بعدي همزموهلة در 

وجود آمد كه قاضي را ملزم به انطباق احكام بـا آنهـا    تدريج قوانين مدوني به قرار گرفت و به
هـاي سـلطان بـود و     قوانين در قلمروي عثماني برگرفته از شريعت اسـلامي و فرمـان  . ساخت

به راه افتادن ماشـين تنظيمـات، ايـن قبيـل قـوانين در كـام        با. قضات مفسر و مجري آن بودند
اصلاحات رفت و بجاي آنها حكومت مشـروطه و قـانون اساسـي مطـرح شـد؛ لـذا قضـات        

  . تدريج آزادي عمل خود را در قضاوت از دست دادند و مديريت شهري آنها ملغي شد به
  منابع و مĤخذ

انتشـارات بدرقـه   : تهـران ابوالقاسـم پاينـده،   ترجمـة  ، تاريخ سياسي اسلام، )1371( ابراهيم حسن، حسن - 
   .جاويدان

سسه مطبوعـاتي  ؤم: تهرانابوالقاسم حالت و عباس خليلي، ترجمة ، الكامل، )1371(اثير، عزالدين علي  ابن - 
  .علمي

انتشارات علمي : تهرانمحمدپروين گنابادي، ، ترجمة مقدمه ابن خلدون، )1375( خلدون، عبدالرحمن ابن - 
 .يو فرهنگ

: ، به كوشش يونس زيرك، ترجمة نصراالله صـالحي، تهـران  تاريخ عثمان پاشا، )1387(عبداالله، ابوبكر  ابن - 
  .انتشارات طهوري

بنگاه ترجمـه  : تهرانمحمد وحيد گلپايگاني، ترجمة ، الفخري، )1360(طباطبا  بن علي بن طقطقي، محمد ابن - 
  .و نشر كتاب

انتشارات : تهرانمحمد ابراهيم آيتي، ترجمة ، تاريخ يعقوبي، )1371( ابي يعقوب بن واضح يعقوبي، احمد ابن - 
  .علمي فرهنگي

پژوهشگاه حـوزه و  : قم، رسول جعفريان، دولت عثماني از اقتدار تا انحلال، )1386(احمد ياقي، اسماعيل  - 
 .دانشگاه
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زاده،  انمحمـود رمض ـ ترجمـة  ، تاريخ امپراطوري عثماني و تركيـه جديـد  ، )1370(شاو . جي ،استانفورد - 
  .آستان قدس رضوي :مشهد

قرقلو،  ترجمة كيومرث ،).م1600- 1300(متقدم  عصر عثماني؛ امپراطوري تاريخ، )1388(خليل،  اينالجق، - 
  .بصيرت انتشارات :تهران

رسـول   ترجمـة ،امپراطـوري عثمـاني در عصـر دگرگـوني تنظيمـات     ، )1391( رانديگ ـاينالجق، خليل و  - 
  .يخ اسلامپژوهشكده تار: تهرانعربخاني، 

  .اميركبير انتشارات: ، تهراناسلام در قضا و عدالت، )1370(صدرالدين  سيد بلاغي، - 
بـه اهتمـام    آبـادي،  ميرزا زكـي علـي  ترجمة ، تاريخ امپراطوري عثماني، )1367(پورگشتال، يوزف هامر  - 

 .انتشارات زرين: فر، تهران جمشيد كيان
 .انتشارات كيهان: ، ترجمة ايرج نوبخت، تهرانمانيتاريخ عث، )1377(حقي اوزون چارشي لي، اسماعيل  - 
: تهـران  وفـايي،  داود و حسـيني  ترجمة منصوره ،عثماني دولت در وسياست دين، )1381(داود  دورسون، - 

  .اسلامي شوراي مجلس اسناد مركز و موزه كتابخانه؛
 .تشارت اميركبيرمؤسسه ان: تهرانعلي جواهركلام، ترجمة ، تاريخ تمدن اسلام، )1382(زيدان، جرجي  - 
   .انتشارات طهوري :تهران نصراالله صالحي،ترجمة ، تاريخ سلانيكي، )1389(سلانيكي، مصطفي افندي  - 
مركـز بـين المللـي ترجمـه و نشـر      : ، تاريخ تشـكيلات در اسـلام، قـم   )1393(شهيدي پاك، محمدرضا - 

  ).ص(المصطفي
 .انتشارات اساطير: تهرانينده، ابوالقاسم پاترجمة ، تاريخ طبري، )1375(جرير  بن طبري، محمد - 
 .انتشارات دبير، رفعت: تهرانمهدي افشار، ، به كوشش آل بويه در بغداد، )1381(كبير، مفيزاالله  - 
 .انتشارات كهكشان :تهران پروانه ستاري،ترجمة ، قرون عثماني، )1373(كين رأس، لرد  - 
  .انتشارات دنياي كتاب: تهرانعباس اقبال، ترجمة ، طبقات السلاطين، )1363(لين پول، استانلي  - 
بنگاه ترجمـه  : ، ترجمة ماه ملك بهار، تهراناستانبول و تمدن امپراطوري عثماني، )1365(لوئيس، برنارد  - 

  .و نشر كتاب
انتشـارات  : تهـران عليرضـا ذكـاوتي قراگوزلـو،    ترجمة  ،تمدن اسلامي در قرن چهارم، )1364(متز، آدام  - 

 .اميركبير
 .انتشارات سروش :تهران ابوالقاسم امامي،ترجمة ، تجارب الأممعلي،  بن بوعلي احمدأ، )1369(مسكويه رازي  - 
 .عالم الكتب: بيروت، مراجعه سعيد محمد الحام، هًْاخبارالقضا ،)ق 1422(خلف  بن وكيع، محمد - 

- Tillier, Mathieu (2014), “Judicial Authority and Qais_is' Autonomy under 
the Abbasids. Al-Masaq”, Journal of the Medieval Mediterranean, No. 
26, pp.119-131. 



 

  



 

  مطالعات تاريخ اسلام
  1398 تابستان/ 41شمارة / يازدهمسال 

  
  نقش شهرهاي ساحلي در فرايند توسعه اقتصادي؛ بررسي موردي نقش 

  بندر سواكن در شمال شرق آفريقا
 1ليلا خان احمدي

  
  
  
  
  
  
  

اـ و نيـز    گيـري تمـدن   هاي شكل كانون ترين رهاي ساحلي از گذشته يكي از مهمبنادر و شه  :چكيده ه
اـدر   . اند رفته هاي مختلف به شمار مي ايجاد و توسعه تجارت و بازرگاني بين سرزمين بندر سواكن يكـي از بن

اـ   سواحل شمال شرقي آفريقا است كه نقش بسيار مهمي در رابطه تجاري بين اقـوام و سـرزمين   اـي آفريق  ه
... جزيره عربستان، ايران، هنـد و  هاي ديگر همچون شبه ويژه مناطق صحراي آفريقا و زير صحرا با سرزمين به

اـد و     اين پژوهش به بررسي علل اهميت يافتن بندر سواكن در طول تاريخ. داشت و نقش ايـن بنـدر در ايج
اـن و   ةين شهر بنـدري در دور پردازد و به شكوفايي ا هامي توسعه ارتباط تجاري آفريقا با ديگر سرزمين فاطمي

وآمـد   هايي كه در درياي سرخ رفـت  عنوان نقطه ثقل و مركزي ميان راه كشتي كند كه به مماليك اشاره مي
اـه    كردند شهرت يافته بود و علاوه بر تأمين مايحتاج كشتي مي اـني و گ ها، در رشد و توسعه تجارت و بازرگ

اي بـود   گونـه  اين اهميـت بـه  . تأثير داشت آفريقا و داخلي هاي بزرگ و كوچك به مناطق شرقي مهاجرت
اـي مختلـف بـر سـر      كه با وجود بنادري ديگر در نزديكي آن همچون دهلك يا مصوع همواره حكومت ه

تـرين   عنـوان يكـي از مهـم    كردند و تا تأسيس بندر سودان چندين سده بـه  تسلط بر آن با يكديگر رقابت مي
  .قي ماندبنادر سواحل شرقي آفريقا با

   
  
      سواكن، تجارت، توسعه اقتصادي، درياي سرخ :كليدي هايواژه

                                                 
 ahmadyleila87@yahoo.comالمعارف اسلامي  استاديار گروه مطالعات غرب بنياد دائرهًْ   1

  21/10/97:تأييدتاريخ   23/03/97:تاريخ دريافت  



 1398تابستان ، 41، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  56

Role of Coastal Cities in the Process of Economic 
Development 

Case Study: Role of Suakin Port in Eastern North 
Africa 

 
Leila Khan Ahmadi1 

 

 

Abstract: Ports and coastal cities have been the most important centers in formation of 

civilizations and development of trade and commerce in different places and the sea routes were the 

main connection channels between regions specially those places that had no access to land. Suakin 

port was one of the principal ports in eastern north of Africa, which had an important role in trade 

relations between African people who had been resident in great Sahara and sub-Sahara with those 

who lived in Arabian Peninsula, Great Iran, India, and etc. The causes of development of Suakin 

port in historical periods and its role in formation and exploring trade ties in Africa are studied in 

this paper and its flourishing in the Fatimid and Mamluk era were referred to here. The port was 

known as the center for the ships traveling in the Red Sea, and in addition to supplying ships, it had 

an impact on the growth and development of commerce and trade, and sometimes large and small 

migrations to eastern and inland Africa. This importance was such that, despite other ports nearby, 

such as the Dahlak or the Massawa, various governments competed against each other to capture it, 

and it remained one of the most important ports of the east African coasts for many centuries until 

the establishment of the Sudan Port. 

 

Keywords: Suakin, Trade, Economic development, Red Sea 
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  مقدمه
هـا داشـته و ارتبـاط     ها و طرق ارتباطي از گذشته دور اهميت بسـياري در زنـدگي انسـان    راه

هاي تجاري وجـود داشـته    ويژه راه ها و به هاي بشري با راه مستقيمي بين رشد و گسترش تمدن
توان سطح فرهنگي هر منطقه و ميزان توسـعه آن   اي است كه مي گونه ها به اهميت راه. است
هاكـه در گذشـته    ايـن راه . هاي اصلي تعيين كـرد  توجه به دوري يا نزديكي آن به شاهراهرا با 

هـا   دريايي يا زميني بودند، علاوه بر اينكه مسير آمدوشد مردم عادي يا لشكركشي حكومـت 
هـا و انتقـال    آمدنـد در رشـد تمـدن    هاي تجاري بـه شـمار مـي    بودند و يا بستري براي فعاليت

  .ز نقش مهمي داشتندهاي مختلف ني فرهنگ
 تـرين  مهـم  هاي هوايي، بنـادر و شـهرهاي سـاحلي    در گذشته و پيش از استفاده بشر از راه

هاي مختلف بودند كه دسترسي به آنها از طريق خشـكي ممكـن    هاي ارتباطي بين سرزمين راه
هـاي اطـراف    هاي مختلف در اصل نمـادي از سـرزمين   كشتي وآمد بندرها به سبب رفت. نبود
نتيجـه ايـن   . واسطه آنها شهرها و اقوام مختلف با يكـديگر ارتبـاط داشـتند    بودند كه به خود

ارتباطات علاوه بر تأمين مايحتاج دو طرف و به تبع آن رشد و توسـعه تجـارت و بازرگـاني    
 .انجاميد هاي بزرگ و كوچك و نيز لشكركشي براي فتح سرزمين مقابل مي گاه به مهاجرت

جنوب صحرا و به عبارتي مناطق جنوب صحراي بزرگ آفريقا از منظـر   در اين ميان آفريقاي
  . فوق قابل توجه است

در مقاله حاضر بندر سواكن به صورت موردي براي پژوهش در خصوص اهميت و نقـش  
بنـدر سـواكن يكـي از بنـادر مهـم در      . در تجارت جهاني مورد توجه قرار گرفته است ها راه

بسيار دور مورد توجه بوده و نقـش بسـيار    هاي كه از گذشتهاست  سواحل شمال شرقي آفريقا
هـاي ديگـر شـرق و غـرب      هاي آفريقا با سرزمين مهمي در روابط تجاري بين اقوام و سرزمين

 وآمـد  داشته است و حلقه ارتباط تاجران و دريانورداني بود كه در طول دريـاي سـرخ رفـت   

در واقع سـواكن  . گذشت وماً بندر سواكن ميكردند و يا بخشي از مسيرشان از اين دريا و لز مي
هاي اين دريا، خليج عدن و سـواحل   بندري در ميانه مسير در درياي سرخ و مشرف بر ورودي

تنگه باب المندب و حتي به سمت شمال و مورد توجه تاجراني بود كه از طريق درياي سـرخ  
از ايـن رو بنـدر   . د و بالعكسكردن با درياي مديترانه و بعد كشورهاي غربي ارتباط برقرار مي

ها پـس از رسـيدن    ها را برعهده داشته و كشتي جايي كالاها و توشه كشتي سواكن وظيفه جابه
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رفتند و يا اينكه برخي كالاهـا را بـه مقصـد آن     به آنجا بدون انجام تجارتي به بندر ديگر مي
داخلـي آن در آنجـا    بندر تخليه و كالاهاي ديگري را كه از مناطق مختلف آفريقـا و نـواحي  

با ظهور و گسترش اسلام در  .دادند كردندو به مسيرشان ادامه مي بارانداز شده بود بارگيري مي
شرق آفريقا بندر سواكن بيش از گذشته نقش مهمـي در بازرگـاني و تجـارت شـرق و غـرب      

روي كردند و سواكن از ايـن   وآمد مي هاي تجاري بسياري به آن رفت برعهده داشت و كاروان
ترين بنادر  يكي از مهم عنوان  به ها اي از رشد اقتصادي و آباداني بوده است و تا قرن شاهد دوره

هاي  موقعيت خود را حفظ كرد و مناطق مختلف آفريقا همچون سرزمين سواحل شرقي آفريقا
بـا  . داد هاي مختلف آن سوي درياي سرخ ارتباط مي صحرا و جنوب و شمال آن را به سرزمين

د اهميت سواكن در طول تاريخ و موقعيت استراتژيك آن در درياي سرخ و شرق آفريقـا  وجو
و اشاره منابع جغرافيايي و تاريخي به اهميت اين بندر، چندان مورد توجه پژوهشگران قـرار  

تحليلي به بررسي جايگاه  - در اين پژوهش سعي شده است با رويكردي توصيفي .نگرفته است
 هـاي ارتبـاطي و تجـاري مهـم در شـمال شـرق       عنوان يكـي از راه  به و موقعيت بندر سواكن

به اين مسـئله   اين مقاله ضمن بيان سير تحولات جغرافياي تاريخي سواكن .آفريقاپرداخته شود
همچنين ضعف و  و بندر سواكن پردازد كه چه عواملي در رشد و توسعه تجاري و اقتصادي مي

ر داشتند و نيز اين شهر ساحلي تا چه اندازه در رشـد و  تأثي هاي مختلف افول اين شهر در دوره
  تأثير داشته است؟ ها توسعه تجاري و اقتصادي ديگر سرزمين

  پيشينه سواكن
 از متـري  66 سودان، درارتفاع كشور و درشرق سرخ درياي غربي درساحل1شهر بندري سواكن

ايـن   2.است كيلومترمربع 54 سودان پورت وتا 642خرطوم آن تا قرارگرفته وفاصله دريا سطح
اي ديرين  شناسي، سابقه هاي باستان بندر از شهرهاي باستاني اين حوزه است كه بر اساس كاوش

  .هاي دريايي و تجاري دارد در فعاليت
گفته شده اسـت و   مختلفي هاي روايت نام آن اطلاق زمان دقيق بناي سواكن و علت درباره
 اي بجـه  اي واژه معتقدند سواكن اكثر منابع. وجوددارد هاي چندي ميان ساكنان آن حتي افسانه

                                                 
  .هاي سواكين و سواكيم نيز در برخي منابع آمده است به شكل   1

2  The Times ComperhensiveAtlas of World, London 2014. 
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 تجـاري  بازار ومركـز  معناي به درعربي سوق معادل2»سوك« يا1»سوك- او« است كه ازواژه

 معنـاي  بـه »ن ك س« ريشـه  از عربـي  اي واژه را سـواكن  درحالي كه برخي 3.است شده گرفته

  4.اند دانسته وسكونتگاه ساكنان
 رواج بـا  اندكـه  دانسته اسلامي دوره ازشهرهاي را ، برخي آندر خصوص بناي شهر سواكن

 همچـون  اعـراب  ازپيش بيش ومهاجرت تجاري روابط گسترش سبب به آفريقا درشرق اسلام

 و شناسـي  باستان هاي كاوش در حالي كه براساس 5.است شده ساخته مناطق اين به كوُاهله قبيله
اي ديـرين در   سـتاني سـودان اسـت كـه سـابقه     آمده، سواكن يكي از شهرهاي با دست به اسناد

هاي دريايي و تجاري داشته است و بر اساس اين اسناد، مصريان از دوران سلسله پـنجم   فعاليت
ترين مسير عبور و مرور آنان به مناطق جنوبي و انجـام   اند و مهم به سواكن بسيار توجه داشته

سـواكن همچنـين مـورد توجـه و     . ويژه تجارت طلا و شير از ايـن راه بـوده اسـت    تجارت به
هر چند اطلاعات موجـود دربـاره پيشـينه    6.وآمد تاجران يوناني و بطالسه نيز بوده است رفت

ويژه قبل از ورود مسلمانان به آنجا بسيار اندك و تنها در حد اطلاعات ارائـه شـده    سواكن به
هـاي   رشهـاي محـدود باسـتان شناسـي اسـت؛ بـا ايـن حـال، براسـاس گـزا           از همان كـاوش 

عنوان يك شـهر قـديمي و نـه     اسلامي از سواكن كه از آن به هاي نخست سدهنگاران  جغرافي
و حضور بازرگانان مهاجر از نقاط مختلف اعم از هند و  اند يك آبادي و ده كوچك نام برده

تـوان   تر از همه موقعيت جغرافيايي آن در دريـاي سـرخ مـي    جزيره و غيره و مهم ايران و شبه

                                                 
1  U – Suk. 
2  Suk. 
3  E. M. Roper, A. Gillan, F. O. Cave, J. B. Bowers and Arthure Robinson (1939), Sudan Notes and 

Records, Vol. 22, No. 2, University of Khartum, pp. 293-294. 
، ذيـل واژه؛  ]نـا  بـي : [، بيروتشيحا مأمون، خليل معجم القاموس المحيط، )1428/2007( فيروزآبادييعقوب محمدبن   4

) هفـتجن (  جـن  سـبع  معنـاي  بـه »سواجن« سجن ريشه از را سواكن كه 351محمدمهري، همان، ص :همچنين نك
  .است گرفته

ــدين    5 ــلاح ال ــي  ص ــامي عل  ــ، )1972( ش ــودان، دراس ــ هًْالس ــكندريه هًْجغرافي ــارف، ص: ، اس ــداالله  ؛ 251المع ــد عب احم
  .48مطابع السودان، ص: ، سوداننموذج التمازج و التعايش قبائل السودان،، )1376/1997(آدم

تاريخ ، )1981( شقير نعوم؛ 351الهلال بالفجاله، ص  هًْمطبع: ، مصررحله مصر و السودان، )1332/1914( محمدمهري   6
  ؛ 49دارالجيل، ص: ، چاپ محمد ابراهيم و أبوسليم، بيروتالسودان

Abdel Rahim Salim (1997), "Suakin: On Reviving an Ancient Red Sea Port City", TDSR Vol. 8, No. 2, pp/ 
82-91; Marisa Calia (1997-1999), "Suakin. Memory of a City.” In: Environmental Design: Journal of 
the Islamic Environmental Design Research Centre 1-2, edited by Attilo Petruccioli, 192-201. Rome: 
Dell’oca Editore, p. 194; Yusuf Fadl Hassan (1963), Penetration of Islam in the Eastern Sudan, Sudan 
Notes and Records; p. 82-91. 
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اي از  البتـه شـايد در برهـه   . توانسته به دور از توجه بوده باشد كه چنين مكاني نمي حدس زد
مثلاً اينكـه  . اين توجه و اهميت در نوسان بوده باشد... تاريخ به دلايل بعضاً سياسي، اقتصادي و

اند، شايد بتوان اين گونه حدس زد كـه ايـن شـهر     برخي سواكن را از شهرهاي اسلامي دانسته
اي از رونق و آباداني افتاده و سـپس بـا حضـور اعـراب مسـلمان در ايـن منطقـه و         رهبراي دو

توجهات آنان رشد و شكوفايي پيدا كرده و همين امـر برخـي را بـر آن داشـته اسـت كـه از       
  1.عنوان شهر بنا شده در دوره اسلامي نام ببرند سواكن به

جزيره، شرق آفريقـا   از شبهبا ظهور اسلام و رواج و گسترش آن در مناطق مختلف خارج 
هـاي اوليـه ظهـور     جزيره و حتي مسلمانان در سال كه پيش از اين نيز مورد توجه ساكنان شبه

ويژه بازرگانـان   هاي اعراب به اسلام بود، بيش از گذشته محور توجه قرار گرفت و مهاجرت
حل شـرق آفريقـا و   به خاطر موقعيتش در سا قطعاً در اين ميان سواكن .به اين مناطق بيشتر شد

 .توانست مورد توجه و استقرار مهاجران باشد جزيره مي در درياي سرخ و نيز نزديكي به شبه

اثـر  العـرب   هًْصفه جزيـر ترين منبع اسلامي در اختيار ما كه نام سواكن در آن ذكر شده  قديمي
كن همداني در ايـن اثـر خـود از سـوا    . مورخ معروف قرن چهارم هجري قمري، همداني است

طور كه پيش از اين اشاره شد، بـا رواج و گسـترش    همان. عنوان شهري قديمي نام برده است به
ها به شرق آفريقا، شهرهايي توسط مسلمانان مهاجر در اين مناطق ايجـاد شـدند كـه     مهاجرت

جزو اين دسته از شهرها و ايجاد شده توسط اعراب مسلمان  - به اشتباه  - برخي سواكن را نيز 
هـاي مختلـف در آنجـا رو بـه رشـد و ترقـي        در هر صورت سواكن با استقرار گروه. ندا گفته

گذاشت و تا قدرتگيري فاطميان در مصر شاهد تحولات چندي از فرار و پناه گـرفتن افـرادي   
از خاندان و وابستگان امويان از مقابل عباسيان تا جابجايي حكومت بر آن بين قبايل عـرب و  

اي در غـرب دريـاي    سواكن در اين دوره صرفاً شامل بخـش جزيـره  . ستاي بوده ا بوميان بجه
 ايـن  كـه  اي گونـه  يافـت؛ بـه   توسعه آن اطراف و نواحي ساحل سمت و به مرور به 2سرخ بود

3.گرديـد  آن ساحلي نواحي و ازجزيره شهرمتشكل
طـور قطـع اهميـت     تغييـر انجـام شـده بـه     

 بخشـي  عنـوان  طميان در مصر، سـواكن بـه  همزمان با حضور فا. كرد موقعيت آن را بيشتر مي

                                                 
 حوقـل  بـن  القاسـم  ؛ ابـي 133مطبـع بريـل، ص  : ، ليـدن العـرب   هًْصفه جزير، )1884( مدانيهبن يعقوب  احمد بن حسن   1

  .43-24بريل، صص: ، ليدنرضصورهًْ الا، )1938(
ابـن  ؛ 10، ص هًْالديني ـ  هًْالثقاف ـ  هًْمكتب: قاهره، المشتاق في اختراق الآفاق نزههًْ، )1422/2006( محمد ادريسي محمدبن   2

  .117و النشر و التوزيع، ص  هًْللطباع  هًْالتجاريالمكتب : ، اسماعيل عربي، بيروتكتاب الجغرافيا، )1970(سعيد مغربي
  هًْالساحلي  هًْسواكن الساحليه و دورها في تحقيق التمني  هًْمدين«، )2016( االله عدف حمد و محمدعوض ءالدين تجانيعلا   3

  .146، ص3ش ، ريزي شهري و توسعه پايدار المللي برنامه مجله بين ،« هًْالمستدام
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 رابطـه  نوبه و جده با آمدكه شمارمي و حاكميت بجه در شرق بلاد سودان به بجاه/بجه ازبلاد

  1.داشت تجاري
  سواكن در دوره فاطميان

طلبانه ايشان كـه   با غلبه فاطميان بر مصرو پس از تثبيت قدرت آنان و به دنبال اهداف توسعه
ترين آنها بود، اغلـب   نوبي مصر و سلطه بر درياي مديترانه و سرخ از مهمپيشروي در مناطق ج

در اين ميان سـلطه بـر بنـدر سـواكن از     . جزاير و بنادر درياي سرخ به تصرف فاطميان درآمد
از جملـه  .توانست بـراي حاكميـت فاطميـان اهميـت بسـياري داشـته باشـد        چندين جهت مي

چرا كه سواكن در فاصله بـين بنـدر عيـذاب تـا      موقعيت طبيعي و مناسب آن در درياي سرخ
قرار داشت و از  –رفتند هاي دور هند و چين مي ها به سرزمين كه از آنجا كشتي - خليج عدن 

رفتنـد و   هايي بود كه از مسير درياي سـرخ بـه سـوي مديترانـه مـي      سويي نيز در مسير كشتي
ك نقطه ثقل و مركـزي در ميانـه   عنوان ي توانست بندر سواكن را به اين موقعيت مي. بالعكس

هاجهـت   چنانكه مكان بسيار مناسـبي بـراي توقـف كشـتي    . مسير فوق مورد توجه قرار دهد
ضمن اينكه بندر سواكن به سبب عمق مناسب سـواحل آن  . استراحت و تهيه آب و آذوقه بود

ه تر خود، لنگرگـا  و جريان آب زياد و خروشان در بخش ساحلي، نسبت به بندرهاي نزديك
2.آمـد  ها با ابعاد مختلف بـه شـمارمي   بسيار مناسبي براي پهلو گرفتن كشتي

همچنـين سـواكن    
تـرين مسـير دريـايي     و كوتاه داشت قرار عيذاب و مصر، يمن بين درمسيرتجاري براينكه علاوه

 هـاي  بخـش  نيز بـا  مسير جزيره بود، ازسوي ديگر و از چند براي رسيدن به بندر جده در شبه

هـاي   واين موقعيت اهميت دسترسي به سواكن جهت ارتبـاط بـا بخـش    بود ل متصلني سوداني
آفريقا و تبادل كالاهاي تجاري با اين منـاطق را از ايـن كانـال چنـدين      مركزي و زير صحراي

توانست  به اين ترتيب سلطه بر بندر سواكن نه تنها براي دولت فاطميان بلكه مي. كرد برابر مي
ر منطقه جهت تسـلط بـر دريـاي سـرخ و اقيـانوس هنـد و تسـهيل        براي هر قدرت ديگري د

هاي تجاري داخلي آفريقا و استفاده  هاي تجاري با شرق دور و غيره و همچنين تسلط بر راه راه
                                                 

  .، ذيلواژه]نا يب: [، لايپزيگمعجم البلدان، )1966(ياقوت حموي ؛43-24حوقل، همان، صص ابن  1
العرب و المسـلمين    هًْالرحال  هًْندو ابحاث: اكتشافات الذات و الاخر: الشرق و الغرب  هًْسودان و افريقيا في مدونات رحال آل   2

  ؛88المركز العربي للادب الجغرافي، ص: خرطوم، )1385/2006(حوقل دوره ابن
P. M. HOLT (1965), A Modern History of the SUDAN (From the Funj sultanate to the present Day), 
London, pp.372, 388. 
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هاي مورخين و جغرافيانگاران در اين  گزارش با بررسي. بسيار مهم باشد از منابع ارزشمند آنها
 . يان به اين مهم پي بردتوان به ميزان توجه فاطم دوره مي
 وشرفاي مصر فاطميان بين رقابت كشاكش در و بجه حكومت قدرت كاهش با سواكن بندر

ايجاد ناوگان در دريـاي سـرخ،   . افتاد فاطميان دست به سرخ درياي در تجارت كنترل براي مكه
 ـ ها در برابر حملات دزدان دريـايي، مهـم   جهت محافظت از كشتي بين سواكن و عيذاب رين ت

اقدام دولت فاطميان در اين زمان بود و با اين كار امنيت تاجران و مسافران درياي سرخ بـيش  
  1.از پيش فراهم گرديد

هايي كه از بندر سواكن بـه نوبـه،    همچنين علاوه بر مسير دريايي، براي حفظ امنيت كاروان
مسلح و باتجربه بـراي  رفتند، نگاهباناني  هاي مركزي و جنوب صحرا مي حبشه، نيل عليا و بخش

كردنـد و عمـده ايـن     شدند كه آنها را تا رسيدن به مقصد همراهي مي ها به كارگرفته مي كاروان
2.نگاهبانان از اهالي خود سواكن بودند

تجـاري،   هـاي  برفعاليـت  سواكن عـلاوه  بندر ضمن اينكه 
 سـودان  منـاطق وديگر نوبه حجاج ويژه به مسافران جابجايي مسير بسيار خوب و نزديكي جهت

3.توانست باشد نيز مي مكه به رفتن براي
 - در ساية اقدامات فاطميان در ايجاد امنيـت و آرامـش    

در درياي سرخ و جزاير و بنادر آن، بندر سـواكن   - كه مسئله بسيار مهمي در امر تجارت است 
تاجران  رو به آباداني بيشتر گذاشت و تجارت در آن رونق گرفت تا جايي كه تجارب ارزشمند

سواكني در معاملات بازرگاني، سـبب شـهرت آنهـا در بازارهـاي خـارج از سـواكن گرديـد و        
ثروتمندترين تـاجران در بازارهـاي منـاطق ديگـر تـاجران سـواكني بودنـد كـه اكثـر آنهـا از           

هاي سرشناس عرب و مورد اعتماد در معاملات و مورد احترام ديگران و حتي حاكمـان   خانواده
شايد همين اعتماد و صداقت در معاملات نيز نوعي توجه را بـه ايـن بنـدر و    . ودندديگر مناطق ب

 .كرد بازارهاي آن در پي داشت كه به طور قطع به شكوفايي آن كمك مي

                                                 
مؤسسـه الفرقـان للتـراث    : ، لنـدن المواعظ و الاعتبار في ذكـر الخطـط و الآثـار   ، )2004-2002( مقريزي علي احمدبن   1

 و  هًْالثقاف ـ هًْوزار: ، قـاهره الانشـاء   هًْصـناع  صبح الاعشي في، )1383/1963( قلقشندي علي ؛ احمدبن245الاسلامي، ص
السلاطين فـي المشـرق العربـي، معـالم دورهـم      ، )1994( عصام محمدشبارو؛ 520-519، 464الارشاد القومي، صص
  .89، ص هًْالعربي  هًْدارالنهض: ، بيروت) 1250-1055/  648-447الايوبيون -السلاجقه( السياسي و الحضاري 

: فـؤاد أنـدراوس، قـاهره    :به عربي ، ترجمهرت في بلاد النوبه و السودانرحلات بوركها، )2007( بوركهارت جان لوئيس   2
  .189، ص هًْفمجلس الاعلي للثقا

دارالكتـب  : ، بيـروت دول الملـوك   هًْالسـلوك لمعرف ـ ، )1997( مقريـزي  علـي  احمدبن؛117سعيدمغربي، همان، ص ابن   3
: ه، قـاهر في مصر العليا خـلال العصـر المملـوكي     هًْالاقتصادي  هًْالحيا، )2005/ 1426( فوزي حامد عباس؛ 2العلميه، ص

  .Salim, ibid, p.63؛ 170الادب، ص هًْمكتب
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تأثير نبود وجود شهرها و مناطقي مهم با  از ديگر عواملي كه در شكوفايي بيشتر سواكن بي
عنـوان   نوعي بتـوان از آن بـه   ن بود كه شايد بهتوليدات مختلف در اطراف سواكن و نزديك آ

پشتوانه تجاري اين بندر نام برد كه اين كالاها از آن مناطق به بندر سواكن منتقل و بارانـدازي  
در واقع سواكن انبارگاه و منبع ذخيره كالاهـاي  . شد شده و از آنجا به ديگر نواحي فرستاده مي
شـد و ايـن امـر دسترسـي بازرگانـان را       ا حمل مـي بازرگاني بود كه از مناطق مختلف به آنج

اي كـه بـا توجـه بـه اسـناد       مسـئله .كـرد  به كالاهاي مناطق داخلي آفريقا راحـت مـي   ويژه به
هاي مختلف به دور نبـوده   در گذشته ديرين سواكن نيز از نگاه و توجه حكومت شناسي باستان

هت تسلط بر معادن طلاي جبل عنوان يك پايگاه ج در عصر فراعنه، سواكن به است؛ چنانكه
عنوان مركز  يا در عصر بطالسه به. علبه و معادن جبيت در اطراف آن، مورد استفاده بوده است

تجاري بزرگ براي محصولات سودان و حبشه از يك سو و واردات محصـولات شـرق دور   
سـواكن و   از سوي ديگر مورد استفاده بطلميوسيان بوده و انجام اقـدامات رفـاهي و امنيتـي در   

اكنـون در دوره فاطميـان نيـز     .مسيرهاي منتهي به آن براي حفظ اين موقعيت مهم بوده است
. گرفت مي صورت بندرسواكن ازطريق نوبه و حبشه تجاري انتقالات و نقل عنوان مثال، عمده به

 بـرده  و ، عسل، مشك، شـمع، مرواريـد، طـلا   )حجاز به ويژه به( حيواني هاي وفراورده غلات

 1.از سواكندر اين دوره بود صادراتي محصولات ترين مهم

  سواكن در دوره مماليك
وآمد در تمام دوران حكومت فاطميان در مصربه فعاليت  عنوان بندري پر رفت بندر سواكن به

هاي حاكم بر قلمروي فاطميان و ضعف و انحطاط اين  خود ادامه داد و با وجود فراز و نشيب
جـز   و از بين رفتن رونق تجارت در ايـن بنـدر وجـود نـدارد؛    حكومت، گزارشي از انحطاط 

) نوبـه (وآمد و البته تحت حاكميت افرادي از نوبيان آنكه سواكن همچون قبل بندري پر رفت
 باروي كار آمدن مماليك در مصر، با وجود. بود و اهالي بجه نيز در اداره آن همكاري داشتند

 سودان، سواكن در و مصر برجنوب مماليك نفوذ اقدامات حاكم نوبه براي جلوگيري از رواج
 برسـواكن  بجـه  سياسي سلطه مماليك نفوذ در دوره2.به دست مماليك افتاد. م1265/.ق 664

                                                 
  .251-239بوركهارت، همان، صص   1
  .371ص ، السلطانيهًْ  دارالطباعهًْ: پاريس، تقويم البلدان، )1840(ابوالفداء  علي بن اسماعيل؛ 117سعيدمغربي، همان، ص ابن   2



 1398تابستان ، 41، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  64

بـا   1كردنـد؛  مي اداره را سواكن زيرنظرمماليك ها اي بجه از افرادي نيز واغلب بود باقي همچنان
همـين  . بفرسـتند  مصـر  بـه  را بخشـي  ده بودش قرارداده ها كشتي براي كه اين تعهد كه ازمالياتي

شدند، خود دليلي بر رونـق   هايي كه به اين بندر وارد مي موضوع يعني دريافت ماليات از كشتي
و ازدحــام تــردد بازرگانــان و مســافران در ســواكن اســت و چــه بســا ســود حاصــل از ايــن 

جمله مصر و نوبه و  هاي منطقه از توانست پشتوانه اقتصادي خوبي براي حكومت هامي ماليات
شايد يكي از دلايل مقاومت و تلاش حكومت نوبه در حفظ بندر سواكن در برابر . غيره باشد

 بعد از غلبه مماليك بر سواكن حـاكم  چندان كه .سلطه و نفوذ مماليك همين امر بوده است

ن ازهر فرصتي بـراي غلبـه دوبـاره بـر سـواك     - بود شده مواجه اقتصادي مشكلات كه با - نوبه
ظاهربيبرس، حاكم مملوكي مصردر  ملك از فرصت درگيري. ق671 در مثلاً .كرد استفاده مي
رهبردوبه سواكن و چند بندر ديگـر حملـه كـرد و     به ارامنه و مغولان، صليبيان اثر حملات

 امااهميت حفظ بندر سواكن براي مماليـك باعـث شـد بيبـرس     .آورد دست به بسياري غنائم

به اين ترتيب، اهميـت تجـاري   . بفرستد نوبه به تأديبي حمله يك براي ار قوص بلافاصله والي
رسـيد بـه    مـي  هـا  هاي آن به حكومت بندر سواكن و سودي كه از معاملات تجاري و ماليات

هاي مختلف از هر فرصـتي بـراي تسـلط بـر سـواكن       ها و حكومت ميزاني بالا بود كه دولت
  .كردند استفاده مي

هاي تجارت دريـايي در دريـاي    ر مماليك در ايجاد امنيت در راههاي بسيا با وجود تلاش
 برداري اقتصادي از اين موقعيت ممتاز، غـارت  سرخ و حفظ سلطه خود بر بندر سواكن و بهره

 سـاكن ) رفاعـه  قيسـي  اعـراب  و جهينـَه  يمني اعراب ويژه به( عرب قبايل خيبر هاي راهزني و

اين در شرايطي بـود   2.بود مماليك ازمشكلات يكي ارههمو منطقه اين تجاري هاي درمسير راه
نيز به مشكلات  سواكن غلبه بر درياي سرخ و بندرمهم در اروپايي هاي دولت تدريج طمع كه به

  .آنان افزوده شد
هـاي   آنچه اهميت بندر سواكن را در دوره مماليك بيشتر كرد، حملات مغولان و جنگ

                                                 
-648(عقــد الجمــان فــي تــاريخ اهــل الزمــان، عصــر ســلاطين المماليــك، )1407/1987( يبدرالــدين محمــودعين   1

 سـودان  ال: ؛ نيـز نـك  428للكتـاب، ص   هًْالمصري العام  هًْالهيئ: محمد محمد أمين، قاهرهتحقيق ، )664/1250-1265

  .233الغرب، همان، ص و الشرق هًْرحالو  مدنات في وافريقيا
للكتـاب،    هًْالمصـري العام ـ   هًْالهيئ ـ: ، محمـد مصـطفي، قـاهره   دائع الزهور في وقائع الـدهور ب، )1403/1983( اياس ابن   2

معجم قبائـل  ، )1376/1997( عمررضاكحاله: نيز، نك؛ 285ص دول الملوك  هًْالسلوك لمعرف؛ مقريزي، 307، 29صص
  .217الرساله،ص  هًْمؤسس: ، بيروتالقديمه و الحديثه: العرب
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 تجـاري  مسـيرهاي  نـاامني  جا كه اين حملات منجربهاز آن .بود وشامات شرق صليبي درحوزه

توانست  مي سواكن چون آنهم وبندرهاي سرخ درياي بود؛ لذا مسيرتجاري گرديده ها بخش درآن
و دقيقـاً از همـين دوران شـاهد سـعي و توجـه بيشـتر       . ها باشـد  بهترين جايگزين براي آن راه

بنـادر آن هسـتيم و اينكـه بـه      درياي سرخ و مسير وآرامش امنيت حاكمان مملوكي درحفظ
اين بنادربه نفع خود با هر كس كه به هر علتي باعـث ايجـاد    پيش از بيش منظور افزايش رونق

بـه   شـد،  تر در سلطه آنان بر اين منطقه مي و از همه مهم اختلال در فعاليت تجار و بازرگانان
ا وجود غلبه مماليـك بـر   همانطور كه پيش از اين اشاره شد، ب مثلا1ً.كردند شدت برخورد مي

در . ها و زير نظر مماليـك اداره آن را بـر عهـده داشـتند     اي بندر سواكن، اغلب افرادي از بجه
ي  ابـي   بـن  زيد اداره سواكن را طبق قوانين محلي خود، به شريف ها اي اوايل قرن هشتم بجه  نمُـ

اطاعت از مماليك بـر   شريف زيد نيز با. اي بود واگذار كردند مادرش بجه كه مكه ازشرفاي
 او و شرفاي مكه دركـاهش وابسـتگي   خاطرتلاش به اما خيلي زود كرد، سواكن حكومت مي

  2.شد ه راند توسط مماليك عقب، مصر به آنها
 بـه  .ق829در –يكي ديگـر از بنـادر مهـم در دريـاي سـرخ       - بندرعيذاب  به دنبال تخريب

 .بـيش از پـيش اهميـت يافـت     واكن، س ـ).ق841- 825 حكومـت (برسباي مملوكي دستورسلطان
 حوزة نيل ومركزتجاري كالا ترين انبار بزرگ و آفريقا شرقي درشمال بندر ترين بزرگ چنانكه به

نيـز از   سـودان  مختلـف  ازمنـاطق  مسـافران  و مكه حجاج تبديل شد و در عين حال جابجايي عليا
3.شد طريق اين بندر انجام مي

ها بر سر غلبه بـر آن   رقابتاهميت بندر سواكن به حدي رسيد كه  
ها را در پي  هاي بسيار خوب تجاري آن بين قبايل منطقه و ديگر دولت برداري از موقعيت و بهره
 كـه ) بودنـد  زحضـرموت  اصل ا در كه حدرب عربي قبيله به منسوب( حدارب مثلاقًبيله. داشت

گيـري از   بهـره كردنـد و بـا    كردند به سمت سواكن مهاجرت مي حكومت درعيذاب ازآن پيش
در آنجـا ادامـه حكومـت دادنـد و تـا       ومصوع هاي مماليك، با غلبه برسواكن غفلت و درگيري

                                                 
: ، چــاپ دونالــدس ريتشــاردز، بيــروت هًْالفكــر فــي تــاريخ الهجــر زبــدهًْ، )1419/1998( اداريدو بيبــرس منصــوري   1

، )1413/1992( بـردي  تغـري  بـن  ؛يوسف36ص، دول الملوك  هًْالسلوك لمعرف؛مقريزي، 103التوزيع،ص  هًْالمتحد هًْكالشر
-139، صـص  هًْالعلمي ـدارالكتـب  : ت، محمد حسين شمس الدين، لبنان، بيـرو النجوم الزاهره في ملوك مصر و القاهره

  .428؛عيني، همان، ص140
داراحيـاء العلـوم،   : شيخ محمد عبدالمنعم عريان، بيروتمقدمه و تحقيق ، بطوطه رحله ابن، )1407/1987( بطوطه ابن   2

  .254ص
3  Calia, ibid, p.197; 

  .115، ص هًْالجامعي هًْدارالمعرف: ريه، اسكندحمله اليونسكو و أضواء جديده علي تاريخ النوبه، )1987( محمدغيطاس
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 شـهرحاكم  بار ديگر براين كه مماليك. ق843حدي تجارت منطقه را در اختيار گرفتند تا سال 

نيز در پي ضعف مماليك در توجه بيشتر بـر سـواكن و    .م1508/.ق914 سپس از حدود 1.شدند
ناّر  دولت نفوذ يگر مناطق تحت سلطه خود در جنوب مصر، باتوسعهد آن،  اطـراف  و فونج در سـ

2.خراجگزار فونج بوده است مدتي سواكن
كـه  . م1520/.ق926تادرسـال   اين روند ادامه داشـت  

هـاي   ها كه درتكاپوي سلطه بر موقعيت دادن پرتغالي بر مصر غلبه كردند و با شكست ها عثماني
  3.سرخ بودند، سواكن تحت سلطه دولت عثماني قرار گرفت درياي استراتژيك

  ها سواكن در دوره عثماني
همزمان باافزايش نفوذ دولت عثماني در مصر، بندر سـواكن بـه سـبب موقعيـت اسـتراتژيك      

هـاي   ويژه پس از تخريب بندر عيـذاب، مـورد توجـه و طمـع دولـت      اش به سياسي و اقتصادي
قـرار گرفتـه بـود و هـر يـك از دول اروپـايي سـعي در غلبـه بـر          ويژه اروپاييان  مختلف به

 ازپيش بيش كه از افزايش مسيحي حبشه در اين ميان، حاكم. هايي از درياي سرخ داشت بخش

دسـت زد ودر سـال    مسـلمانان  عليـه  اقـدام  و اطراف آن ناراضي بود، بـه  بلاد حبشه در اسلام
هاي آنان در مقابله با  ه ضمن دريافت كمكهاي اروپايي توافق كرد ك بادولت. م1520/.ق927

بـراي هريـك از ايـن     توافق به دنبال اين. مسلمانان، به آنها در غلبه بر درياي سرخ كمك كند
 فرانسه نفوذ حوزه عنوان  به سواكن كه گرديد مشخص سرخ دردرياي نفوذي مناطق اروپايي دول

 توطئـه  بـا ايـن   مقابلـه  بـراي  يعثمـان  دولـت  جـدي  و سـريع  بااين همـه، اقـدامات  . شد تعيين

  4.شد آنان ناكامي سبب زيلعَ و سواكن گيري وبازپس

                                                 
كـه   269 انصاري دمشقي، همان، ص: مقايسه كنيد با. Holt, ibid, p.25: ؛ نيز نك274-273قلقشندي، همان، صص   1

  .ها گفته است اي سواكن را در اختيار زنافجَه از بجه
  ؛52-51احمدعبداالله آدم، همان، صص   2

Gudrun Dahl (2006), "Precolonia Beja: A periphery at the crossroads", Nordic Journal of African 
studies 15 (4): 473-498, pp. 488-489. 

تـاريخ  ، )2008( جمـل  شـوقي ؛ 162، 62دارالجيل، صـص : ، بيروتالسودان عبر القرون، )1411/1991( شبيكهًْ مكّي   3
،  هًْالانجلـو المصـري    هًْمكتب ـ: ، قـاهره لعصور إلـي الوقـت الحاضـر   بمصر من أقدم ا  هًْو علاقات  هًْحضارت: سودان وادي النيل

  .Dahl, ibid, pp. 487-490; Salim, ibid, p.66؛315ص
تاريخ و حضارات السودان الشرقي و الاوسط من القـرن السـابع الـي القـرن التاسـع      ، )1972( شاطر بصيلي عبدالجليل   4

العلاقـات  ، )1985(رجـب محمـد عبـدالحليم   ؛136-135للكتـاب، صـص    هًْعام ـال  هًْالمصـري   هًْالهيئ: ، قاهرهعشر للميلاد
القـاهره و الكتـاب الجـامعي،      هًْجامع ـ هًْمطبع: ، قاهرهبين مسلمي الزيلع و نصاري الحبشه في العصور الوسطي  هًْالسياسي
  .Dahl, ibid, p.488؛316-315جمل، همان، صص ؛207 - 206، 116-115، 68-67صص
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تـرين   ها برآن همچنان موقعيت ممتاز خود را حفظ كـرد و ازمهـم   سواكن با غلبه عثماني
آمـد كـه نقـش بسـزايي درتـأمين خزانـه امپراتـوري عثمـاني          بنادر درياي سرخ به شمار مـي 

ي حاصل از اين بندر اعم ازحقـوق گمركـي وماليـات ثابـت     چنانكه بخشي ازمنابع مال.داشت
 1.شـد  علاوه مبالغ زيادي خراج وجزيه سالانه به دولت عثماني پرداخت مي سرانه مسافران به 

از اين رو واليان عثماني حاكم بر سواكن جهت حفظ چنين موقعيتي و به منظور رونق هرچه 
هـاي ارائـه شـده از سـياحان و      گـزارش . دبيشتر به توسـعه و عمـران و آبـاداني آن پرداختن ـ   

هـا   جغرافيانگاران اين دوره و بعد از آندرباره وضعيت شهر سواكن، از سبك و معماري خانه
هـا   سرا، مـدارس، بـاغ   ها و انبارهاي كالا و حمام، مهمان دكان، و آماري كه از مساجد متعدد

 ـ  واستحكامات نظامي همچون قلعه شـود، نشـان ازآبـاداني     ه مـي هاي باش، أورته و بوغـاز ارائ
  2.ورونق اين شهربندري دراين دوره دارد

موقعيت استراتژيك بنادري همچون سواكن كه امكان تسلط بيشتر و بهتر بر درياي سرخ 
شد تا بـه آنجـا    ها مي كرد و منافع اقتصادي بسياري كه از اين تسلط نصيب دولت را فراهم مي

ش پاشاهاي مصر در كسب امتياز اداره سواكن از دولت بود كه در ادامه همين دوره شاهد تلا
چنانكه در اوايل قرن نوزدهم در شرايطي كه به سبب مبـارزة قـدرت   . مركزي عثماني هستيم

ها و مصريان، دولت مركزي عثماني قادر به كنتـرل   نيز بين عثماني، ها بين شرفاي مكه ووهابي
نجر به استقلال عمل بيشـتر رهبـران محلـي    مؤثر اين حوزه از درياي سرخ نبود و همين امر م

ها و شكست  اش بر وهابي سواكن نيز شده بود، محمدعلي پاشا اول بر آن شد تا از فرصت غلبه
آنها استفاده كرده و دو بندرسواكن و مصوع رادرمقابل پرداخت خراج سالانه به دولت عثماني 

ها برگردانده شد، اما پاشاهاي مصر  يهرچند سه سال بعد سواكن به عثمان. از آنان اجاره نمايد
تـر بـراي    عنـوان مسـيري آسـان     بار ديگر به تلاش خود در به دست آوردن كنترل سواكن به

هاي قيمتي  توسعه تجارت با بلاد سودان از مسير نيل و دسترسي و تصرف معادن طلا و سنگ
به كسب اداره بنادر موفق . م1865 مي/.ق1283سودان ادامه دادند و سرانجام در ذيحجه سال 

                                                 
: علـي احمـد شـكري، در    ، تعريبحكم اسماعيل  هًْتاريخ مصر من عهد المماليك الي نهاي، )1410/1990( جورج يانج   1

  .354، 153 ، پانويس116-115مدبولي، صص  هًْمكتب: ، قاهره)5(صفحات من تاريخ مصر
 النشـر دار: ، ترجمه به عربـي محمـد حجـي و ديگـران، ربـاط     افريقيا، )1989-1409/1988-1408(كاربخال  مارمول   2

محمـد  مقدمـه  ، الرحله الي مصـر و السـودان و الحبشـه   ، )2006(أوليا چلبي  درويش بن محمدظلي؛ 393، ص هًْالمعرف
  ؛448 -447،صص هًْبيدارالآفاق العر: حرب، قاهره

P. M. HOLT & DALY M. W. (1988), A History of the Sudan (From the Coming of Islam to the 
Present Day), London and New York: Roultledge, pp. 30-31. 
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درزمان غلبه آنها، امنيـت دربـلاد سـودان و بنـادر آن برقرارگرديـد و      . سواكن ومصوع شدند
ويژه در زمـان اسـماعيل پاشـا منـع      يكي از اقدامات مهم آنان به. زراعت وتجارت شكوفا شد

ن، اين در حالي بود كه با وجود تجارت اقلام مهمـي چـون عـاج و امثـال آ    . تجارت برده بود
هاي تجارت برده بود و چه بسا سود كلاني  ترين كانال ها يكي از مهم بنادري چون سواكن سال

چرا كه با وجود اين ممنوعيت، تجار عربـه همچنـان و   . شد از اين تجارت عايد بازرگانان مي
پاشاهاي مصر همچنين . طور غيررسمي به قاچاق و تجارت برده از طريق سواكن ادامه دادند به

هاي خود جهت حفظ اهميت اين بنـدر و اسـتفاده بهتـر و بيشـتر از موقعيـت       دامه تلاشدر ا
آهـن   هايي در پيش گرفتند از جمله طرح احداث راه ممتاز تجاري آن در منطقه طرح و برنامه

سواكن براي تجارت آسان بين سودان و مصر بود كـه البتـه در ايـن دوره بـه     –در مسير بربر 
مه اتفاق مهمي كه بر اهميت موقعيت بنادري چون سـواكن تـأثير بسـيار    در ادا 1.اتمام نرسيد
توجـه بـيش از پـيش    . بـود . م1869/.ق1286طور قطع افتتاح كانال سوئز در سـال   گذاشت، به

چراكه شـرايط  . تاجران اروپايي به اين مناطق و از جمله سواكن خود دليلي بر اين مدعا است
ادري چون سواكن ضمن اينكه همچـون گذشـته منبعـي    تر بن ايجاد شده و اين دسترسي راحت

توانست مكـاني   برده و غيره بود، مي، ارزشمند براي به دست آوردن صمغ، عاج فيل، قهوه، طلا
يابي محصولات صنعتي آنها همچون برنج، شـكر و صـابون و ماننـد آن     مناسب نيز براي بازار

  2.ن از شرق به رقابت بپردازندباشد تا از اين طريق بيشتر باتجارهندي وعرب و ديگرا
  ميلادي به بعد 19موقعيت بندر سواكن از اواخر قرن 

در اواخر قرن نوزدهم ميلادي شرق آفريقا و حوزه سودان شاهد حوادثي بود كه سـواكن نيـز   
الشـعاع   به خاطر موقعيت مكاني و اجتماعي خود از تأثيرات اين حوادث به دور نماند وتحت

 مهـدي  ظهور با). پيروان مهدي سوداني(ادث مهمي چون جنبش متمهديانآنها قرار گرفت؛ حو
بسياري از مناطق و از جمله شرق سودان، مسير سواكن بـه بـلاد    در او دعوت رواج و سوداني

 بربر علاوه  بر موقعيت ممتـاز تجـاري خـود، بـه جهـت نظـامي نيـز اهميـت پيـدا كـرد و          
                                                 

  ؛167شبيكه، همان، ص   1
Gabriel R. Warburge (1992), Historical Discord in the Nile Valley, Northwestern university press, 
pp.6-7. 

  .474 – 473، 427 – 411 همان، صص، جمل: تر ازاقدامات اسماعيل پاشا دراين منطقه، نك براي اطلاعات بيش
2  Calia, ibid, p.198 .502-500، 475، 465، 439، 403-402؛ جمل، همان، صص  
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رهبري جنبش . روهاي دولتي ومخالف گرديدني محورتحولاتي گسترده بين طرفداران مهدي و
بكردقنـَه   ابـي  بـن  در شرق سودان را يكي از ملاكان و تاجران سـواكن بـه نـام عثمـان     مهديون

 آنها از عثمان دقنه منسوب به قبيله دقني ساكن در سواكن بود كه جد. سواكني به عهده داشت
با استقرار در سواكن توانسته بودند بـه   تدريج فرماندهان ترك تبعيد شده به آنجا بود و آنها به

تـرين   چندان كه عثمان دقنـه خـود يكـي از بـزرگ    . هاي تجاري ممتازي دست يابند موقعيت
عثمان دقنه پس از الحاق به جنبش مهدي و در اختيار گرفتن رهبـري ايـن   . تاجران منطقه بود

دركنترل خود گرفـت و  جنبش در شرق بلاد سودان، مسيراستراتژيك سواكن به بلاد بربر را 
چندين . به اين ترتيب موقعيت و حضور پاشاهاي مصر در سواكن را درمعرض تهديد قرار داد

از جملـه حمايـت و   .نمايـد  نكته در مورد اين جنبش و نيز موقعيت سـواكن قابـل توجـه مـي    
گيـري   مجذوبيه از ايـن جنـبش از يـك سـو و مخالفـت و موضـع       همراهي طريقت صوفيانه

نكتـه ديگـر اقـدامات    . ر با نام ميرغنيه يا ختميه عليـه مهـديون از سـوي ديگـر    طريقت ديگ
از همـين رهگـذر   . پاشاهاي مصر و نيز حضور و عملكرد دولت انگليس در اين ميانـه اسـت  

هـاي سياسـي و دينـي     سواكن مكان و نقطه بسيار خوبي براي ادامه حضـور و فعاليـت گـروه   
هاي بسياري از حضور صوفيان در آفريقا  گزارش. ترف مختلف و از جمله صوفيه به شمار مي

ويژه مناطق داخلي آن بـه منظـور گسـترش     و پراكندگي گسترده آنان در اكثر نقاط آفريقا به
اسلام وجود دارد و سواكن نيز به دليل موقعيت خاص خود به لحاظ اقتصـادي و اجتمـاعي و   

عاليت متصـوفه باشـد كـه ضـمن     توانست يكي از نقاط مناسب براي حضور و ف جغرافيايي مي
. هاي مالي، عقايد خود را نيز تـرويج دهنـد   مندي از امتيازات اقتصادي آن و كسب پشتوانه بهره

دو طريقت بانفوذ در سواكن بودنـد كـه در   ) ميرغنيه(اكنون و در اين دوره مجذوبيه و ختميه
برطريقـت  شـيخ طـاهر مجـذوب، ره   . وجود آمده در آنجـا نقـش مهمـي داشـتند     حوادث به

مجذوبيه بااعلام حمايت ازعثمان دقنه كه يكي از پيروان اين طريقت بود، به افزايش قـدرت  
ها در مقابل دولت مصر و سـپس انگلـيس كـه     وي در منطقه كمك كرد و او توانست تا سال

اش  جنبش مهدي را خطري براي حضور خود در اين منطقه و رسـيدن بـه اهـداف اسـتعماري    
هاي مـالي مصـر و عثمـاني     اما در مقابل ميرغنيه كه همواره از كمك 1.ندديد، مقاومت ك مي
ايـن طريقـت   . شـد  ترين مانع بر راه سلطه عثماني بر سواكن محسوب مـي  مند بود، بزرگ بهره

                                                 
، 177-175الآداب،صـص   هًْمطبع ـ]: جـا  بـي [، كتاب السودان بين يدي غُـردون و كتشـنر  ، )1319( ابراهيم فوزي پاشا   1

ــان، صــص  181-186 ــقير، هم  Cuoq, Joseph (1975),Les musulmans en؛429-420، 99، 88-86، 73؛ ش

AfriqueParis , p. 352, Holt, ibid..  
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اي عليـه   عنوان حامي دولت مصر و عثماني در سواكن با اين استدلال كه جنبش مهـدي فتنـه   به
از اين رو بعد از شكست جنبش مهدي، ميرغنيه . دقنه پرداختاسلام است به مقابله با عثمان 

با قوت و قدرت به حضور خود در سواكن ادامه داد در حالي كه قدرت و نفوذ مجذوبيـه در  
  1.آنجا بسيار محدود شد

چه اينكه ايـن بنـدر   . رفت سواكن پايگاه مناسبي براي اهداف استعماري انگليس به شمار مي
ها براي استراحت، بارگيري و تجديد قواي نيروهاي انگليسي براي عزيمـت   يكي از بهترين پايگاه

استعمار انگلـيس از نفـوذ جنـبش مهـدي در     . شد به هند و پيشروي در درياي سرخ محسوب مي
تـعماري خـويش در آنجـا     سواكن بيم داشت و آن را خطري براي ادامه حضور و فعاليت هاي اس

طه بر آن بندر با ارتش عثماني همراه شـد و بـا امضـاي قـرار     از اين رو براي كنترل و سل. ديد مي
  2.دادي نيروهاي خود را در سواكن پياده كرد و به مقابله با طرفداران مهدي پرداخت

ــري  ــن درگي ــام       اي ــواكن، در اي ــت س ــوجهي از جمعي ــل ت ــش قاب ــد بخ ــث ش ــا باع ه
دليـل ايـن    شهر را تـرك كننـد و نيـز رونـق تجـاري درآن بـه      .) م 1891- 1884(ها درگيري
امـا فعاليـت تجـاري سـواكن هيچگـاه متوقـف       . ها به شدت مختل شد و آسيب ديد درگيري

نگرديد و بعد از شكست مهديون، مسير سواكن به سرزمين بربر بـار ديگـر رونـق گرفـت و     
با اين همه، آنچـه باعـث   3.المنافع گرديد هاي مشترك مركزي براي واردات محصولات قدرت

هاي تجاري و بازرگاني  با چنان پيشينه تاريخي در منطقه و در فعاليتشد شهر بندري سواكن 
رغم تمام تحولات سياسي و اجتمـاعي در طـول تـاريخ،     و با وجود حفظ رونق تجاري خود به

ناگهان در سراشيبي سقوط و ويراني قرار بگيرد، سياستي بود كـه اسـتعمار انگلـيس بـا ايجـاد      
و در پـي  . م1909/.ق1327به اين ترتيب كـه در سـال   . دبندري جديد در نزديكي آن انجام دا

كيلومتري شمال سـواكن   54 در) پورتسودان( تصميم انگليس، باساخته شدن بندرجديد سودان
الشعاع قرار داد و سپس با انتقال كامـل مراكـز    تدريج مكان جديد موقعيت سواكن را تحت به

                                                 
مركـز  : محمـد سـعيد قـدال، قـاهره    : ، ترجمه به عربـي في السودان  هًْالختمي  هًْالطريقتاريخ ، )2002(جان اوبرث فول    1

، اعلام-طريق-عقائد-تاريخ: التصوف الاسلامي، )1999(الدين  ؛ سليمان سليم علم296، 148دراسات السودانيه، صصال
  .601، 599نوفل، صص: بيروت

، تـاريخ السـودان الحـديث   ، )1975( ضرار صالح ضـرار ؛ 242-237، 143، 201-187ابراهيم فوزي پاشا، همان، صص   2
  .Warburge, ibid, p.8؛ 185، 169، 155الدارالسودانيه، صص: خرطوم

  ؛706-702جمل، همان، صص   3
Abdel Salam Sidahmed and Alsir Sidahmed (2005), Sudan, London and New York: Routledge 
Curzon, Taylor & Francis e-Library, p. 18. 
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بيشـتر تجـار بـه آنجـا     . م1922/ .ق1341اداري و اقتصادي ازسـواكن بـه ايـن بنـدر در سـال      
. تدريج از رونق افتـاد  مهاجرت كردند و به ادامه فعاليت در بندر جديد پرداختند و سواكن به

هـاي تجـاري در آنجـا     هاي تجاري در سواكن و كاهش تردد كشتي چراكه با كم شدن فعاليت
ا كردنـد و مـانع   رونـد، توسـعه پيـد    هاي مرجاني كه طبيعت حاكم بر منطقه به شمار مي تپه

توجهي و ناكارآمدي واليان و حاكمان شهر براي مقابله با اين  ها شدند و بي لنگرانداختن كشتي
پديده طبيعي عاملي مهم در تسريع روند ركود و افول سواكن به شمار آمد و آسيب بسياري به 

نوع خاصـي   هاي آنكه واجد ازخانه%  80بالغ بر. م1940/.ق1359تااواسط سال 1.آن وارد كرد
ها  اين خانه .هاي جده و مكه بودند، ويران شدند از معماري و برگرفته ازسبك معماري خانه

هاي مرجاني ساخته شده بودند از  و از سنگ) اشكوب(اي  كه بيشتر به صورت دو يا سه طبقه
هاي دولت سودان و  با وجود تلاش 2.آمدند هاي گردشگري اين شهر بندري به شمار مي جاذبه

هاي مذكور به  هاي مختلف اروپايي در بازسازي و تجديد بناهاي قديمي سواكن، پروژه ركتش
اگرچـه  . نتايج مطلوبي نرسيد و سواكن ديگر آن شكوفايي گذشته خـود را بـه دسـت نيـاورد    

جاي بندرقديمي، بخش بندري سـواكن دو   باافتتاح بندر جديد اميرعثمان دقنه به. م1991درسال
اما بـه انـدازه و گسـتردگي گذشـته نيسـت و بيشتردرموسـم حـج وبـراي         باره رونق گرفت، 

جابجايي حاجيان به جده و نيز صادرات دام، روغن و برخي محصولات ديگرمـورد اسـتفاده   
  3.گيرد قرارمي
  گيري نتيجه

آفريقـا و در سـاحل غربـي     ترين شهرهاي بندري در شـمال شـرق   عنوان يكي از مهم سواكن به
اين شهر به دليل موقعيـت  . اريخ حوادث بسياري را از سرگذرانيده استدرياي سرخ در طول ت

هاي مختلف بوده و  خاص جغرافيايي و طبيعي خود همواره محل مناسبي براي باراندازي كشتي

                                                 
، )، بربـر، علـي الميرغنـي    هًْاء، الخلاف ـالأرضي، العلم(بحوث في تاريخ السودان ، )1412/1992( محمد ابراهيم أبوسليم   1

  .Calia, ibid, 199؛Holt&Daly, ibid, p.126؛ 85 دارالجيل، ص: بيروت
  ؛350مهري، همان، ص   2

Jean-Pierre Greenlaw (1995), The coral buildings of Suakin: Islamic architecture, planning, design and 
domestic arrangements in a red sea port,British Library Cataloguing in Publication Data, pp.6-12. 

دارالعلوم : ، قاهرهافريقيا و حوض النيل  هًْجغرافي، )1384/2005( جاد الرب الدين حسام؛151االله، همان،ص ودفع تجاني   3
  ؛238للنشر و التوزيع، ص

Warburge, ibid, p.8  .  
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هـاي   هـاي بسـيار دور و از سـوي حكومـت     عنوان يك شاهراه تجاري بـزرگ از گذشـته   به
عـلاوه بـر عامـل    . توجـه ويـژه بـوده اسـت     ويژه در دوره اسلامي همـواره مـورد   مختلف به

هـاي مختلـف را از شـرق دور و از     جغرافيايي، اين بندر شاهراه و ميان راهي بود كه سرزمين
سـواكن در واقـع بـازار    . ساخت هاي شمال آفريقا و جنوب صحرا مرتبط مي سرزمين غرب به

هـاي ديگـر    سـرزمين رسـيد و از آنجـا بـه     بزرگي بود كه كالاها از نقاط مختلف بدانجا مـي 
ترين مسـير ترانزيتـي بـراي كشـورهاي شـرق و       ترين و باصرفه ها ايمن و تا سال شد فرستاده مي
حضور عناصر جمعيتي گوناگون از نقاط مختلف شرق و غرب جهان كـه در منـابع   .غرب بود

هاي تاريخي مختلف حتـي تـا قـرن     نويسان در دوره هاي سياحان و سفرنامه تاريخي و گزارش
آميز آنان در كنار يكديگر و انجام  دهم ميلادي به آنها اشاره شده است و زندگي مسالمتنوز

هاي ديني و سياسي اعم از متصـوفه و مخالفـان    هاي تجاري در آنجا و نيز حضور گروه فعاليت
ها در شرق و مصر و غيره كه سواكن را براي ادامه حضـور و فعاليـت خـود     برخي حكومت

اين مدعا و موقعيت جغرافيايي ممتـاز ايـن بنـدر در شـمال شـرق آفريقـا        برگزيدند، دليلي بر
اين بندر نه تنها در توسعه تجارت جهاني نقشي عمده داشته است بلكه بهترين كانـال در  .است

سـود  . توسعه تجاري و البته فرهنگي مناطق جنوب صحرا و مناطق داخلي آفريقا بـوده اسـت  
ها و نيز موقعيـت اسـتراتژيك ايـن     ان و آمدوشد كشتيهاي تجاري بازرگان حاصل از فعاليت

هاي مختلف منطقه و دول اروپايي همواره براي تسلط بر اين  بندر به ميزاني بود كه حكومت
اوج شكوفايي اين بندر به دوره حكومت فاطميان بر مغرب و مصر بـه  . كردند بندر تلاش مي

برداري بيشتر از بندر سواكن در  بهره هاي مختلف اين دوره براي گردد كه حكومت بعد بازمي
از ايـن رو   .رفاه و امنيت تجار بسـيار كوشـيدند   هاي منتهي به آن و نيز تأمين تأمين امنيت راه

ترين معابر ارتباطي شرق و غرب و منـاطق داخلـي    عنوان يكي از مهم ها به بندر سواكن تا سال
ادامـه داد و اگـر نبـود    شمال و جنـوب صـحراي بـزرگ آفريقـا بـه حيـات باشـكوه خـود         

هاي استعمار بريتانيا در احداث بندر جديد سودان با هدف ادامـه و اسـتمرار حضـور     سياست
  .ماند ترين پايگاه تجاري شرق آفريقا باقي مي خود در منطقه، سواكن تا به امروز همچنان مهم
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 و خارجي روابط در قاجار عصر هاي مدال و ها نشان جايگاه و نقش بررسي

  دوره اين داخلي
  

  1سيد مسعود سيد بنكدار
  2كمالوند مهناز

  
  
  
  
  

اـز  اروپايي كشورهاي با ارتباط دليل به قاجار دوران از مدال و نشان اعطاي سنت :چكيده بـه   و شـد  آغ
اـهي  عدم. گرفت خود به تقليدي شكل تدريج به معنوي ارزش دور از نـاخت  و آگ اـر  دولتمـردان  ش  از قاج
اـه  در خلعـت  و نشان پنداري همسان و اروپا در ها نشان و ها و سير تاريخي مدال گيري شكل روند شـرقي   نگ

و ايـن امـر    گرديـد  دوره ايـن  هاي نشان جايگاه تنزل باعث سالاري شايسته اجراي عدم و قاجاريه دولتمردان
اـن . شد هاي جديد مي ها و نشان گيري مدال ساز شكل زمينه اـ و   پژوهش حاضر با هدف بررسي جايگاه نش ه
ها در روابط خارجي و داخلي عصر قاجار بر آن است تا به اين سؤالات پاسخ دهد كـه رونـد ابـداع و     مدال

اجار به چه صورت بوده است؟ و تأثير جايگاه مدال و نشان در روابـط  ها در عصر ق ها و نشان استفاده از مدال
ويـژه   اي موجـود، بـه   داخلي و خارجي تا چه اندازه است؟ اين مقاله با روش تاريخي به تحليل منابع كتابخانـه 

اـن مـي     يافتـه . ها پرداختـه اسـت   سفرنامه اـي تحقيـق نش اـرغ از قواعـد و         ه اـن ف اـي مـدال و نش دهـد كـه اعط
اـي   هايي كه براساس شايستگي عملدستورال هاي افراد در اروپا تعريف شده بود، در ايران در قالب رسم اعط

اـن  خلعت پذيرفته شد و موجب گرديد در هر دوره از ارزش و اعتبار مدال تـه      ها و نش اـد شـده كاس اـي ايج ه
اـرجي ايـران   ها باعث بروز مشكلاتي در روابط دا ها و نشان مضاف بر اينكه اعطاي اين مدال. شود خلي و خ

  .عصر قاجار گرديد
  

 ها، تمثال، قاجار، روابط داخلي، روابط خارجي ها، مدال نشان :كليدي هايواژه
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Investigating the Role and Status of Qajar Era 
Medals and Badges in the Foreign and Domestic 

Relationships of this Period 
 

Seyed Masoud Seyed Bonakdar1 
Mahnaz Kamalvand2 
 
 
 
 
 

Abstract: The custom of awarding medals and badges began during the Qajar era due 
to its association with European countries and gradually became an imitatation far from any 
spiritual value. Lack of awareness and recognition of Qajar officials on the process of 
formation and historical development of medals and badges in Europe, and identification of 
badges with Khalat in the oriental viewpoint of Qajar authorities as well as lack of 
meritocracy degraded the status of the badges in this period, which led to the formation of 
new medals and badges. The purpose of this study is to investigate the status of badges and 
medals in the foreign and domestic relationships of the Qajar era in order to answer these 
questions: What was the process of inventing and using the badges and medals in the Qajar 
era? And what was the impact of the medals and badges on foreign and domestic 
relationships? This paper has analyzed existing library resources, especially travelogues by 
a historic approach. The findings of the study show that awarding medals and badges, 
regardless of the rules and guidelines defined based on the merits of individuals as in 
Europe, was accepted in Iran in the form of a custom of granting Khalat, which degraded 
the value and validity of the medals and badges in each period. Moreover, awarding these 
medals and badges caused some problems in Iran's domestic and foreign relationships 
during Qajar era. 
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  طرح مسئله
 ها دولت بين روابط در المللي بين ارتباطات گسترش عمل با در و زمان مرور در طول تاريخ به

 و نبـود  تشـريفات يكسـان   اين قواعد. آمد وجود به تشريفاتي و آداب ديپلماتيك قواعد بعضي
 كـه  بـه طـوري   بودنـد؛  قائل اي امتياز ويژه خود براي اقتدار سياسي و نظامي ها برحسب دولت
 انتظارات اين و متمايزتري نسبت به ساير سفرا بودند تشريفات و احترامات متوقع آنها سفيران

 آنها سفراي يا و ها دولت بين منازعات گاه و روابط آشفتگي موجب عمل در توقعات خاص و
 عـد قوا سـازي  تدوين و يكسـان  زمينه در اقداماتي ها دولت سران جانب از بدين منظور. شد مي

 در نظامنامـه ديپلماتيـك   تنظـيم  بـه  نهايتـاً  كـه  گرفـت  صورت امور ديپلماتيك به مربوط
 سـاير  در سـپس  و اروپـايي  كشـورهاي  در عهدنامه اين از پس. انجاميد. م1815 وين عهدنامه
يكـي از  . برقـرار شـد   واحـد  نسـبتاً  شـكل  بـه  خاصي رسوم تدريج به ايران از جمله كشورها

هـا بـه    الملل اهميت اعطـاي مـدال و نشـان از جانـب دولـت      ات بينهاي مهم در تشريف جنبه
الملل از اهميـت و نقـش بسـزايي     مقامات و نمايندگان يكديگر است كه در تاريخ روابط بين

هاي خود از نظر ظاهري مختـار   اگرچه كشورها در ايجاد مدال و نشان. برخوردار بوده است
اي آن و تأثيرگـذاري ايـن فراينـد در عملكـرد     ها و نحـوة اعط ـ  هستند، ولي تعيين ارزش نشان

منـد سـاختن تشـريفات     حال آنكه فراينـد ضـابطه  . ها داراي قواعد خاص بوده و هست دولت
آورد  هاي اروپايي سر بر اعطاي مدال و نشان مانند ساير قواعد تشريفاتي ابتدا از توافقات دولت

  . و سپس به ساير كشورها از جمله ايران رسيد
 و مذاكره و پذيرايي نحوه قالب در صفوي عهد از بيگانگان با تماس تجربة آداب ايران در

بـا   صـفوي  عهد از پس ايران در بود، اما روشن كمابيش ها سفارت به پاسخ يا جلوس تشريفات
 شـروع . كمرنگ شدن روابط ايران با دول خارجي اين آداب نيز تاحدودي ناديده گرفته شـد 

 ميـان  رقابـت  عرصـه  ايـران  كه زماني قاجار، يعني دوره اوايل به نايرا به اروپايي آداب نفوذ
 و اروپـايي  دول با ديپلماتيك ارتباط به دليل دوره اين در. گردد گرديد، بازمي انگليس و روس

 تشـريفات  آيـين  و آداب، سـفرهاي فرنـگ پادشـاهان قاجـار     ها، همچنين سفارتخانه تأسيس
از جملـه ايـن   . طبقات بـالاي جامعـه نفـوذ يافـت    درباري و  ميان سطوح در اروپايي ممالك

قاجارهـا در  . دستاوردها ايجاد مدال و نشان بود كه موضوع مورد بحث پژوهش حاضر است
هـايي كردنـد كـه     ها و نشان جهت قرارگيري در مسير هماهنگ با غرب اقدام به ايجاد مدال
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رغـم ايجـاد    چـرا كـه بـه    هاي قاجار به صورت تقليدي و غيركارآمد بود، مانند ساير نوآوري
هايي به سبك اروپايي و با ظاهري برگرفته از سنت ايراني، قوانين و قواعد تشريفاتي كه  مدال

 و نشـان  نـوع  ايـن  طور اصولي در ايران وارد نشد و اعطاي در خصوص آنها تدوين شده بود، به
 كـه  بـود  شـرقي  نگاه به وابسته پوشان خلعت و خلعت رسم همان دنباله قاجار عصر در مدال

 مبتني معنوي پشتوانه و كرد مي پادشاه سليقه و خواست به وابسته را مرحمت قبيل اين اعطاي
 عـدم  و ضـابطه  بدون عملكرد از نشان امر اين. نداشت افتخار كسب و سالاري شايسته اصل بر

بـا  جـا كـه آشـنايي     از آن. دارد نشـان  و مدال اعطاي ديپلماتيك اصول با قاجار دولت آشنايي
پيشينة عملكرد دستگاه تشريفاتي هر كشور در تاريخ ديپلماسي از اهميـت زيـادي برخـوردار    

گيري مـدال و نشـان و عملكـرد دولـت      است، بررسي بخشي از اين دستگاه يعني فرايند شكل
  .قاجار در اين رابطه مسئلة پژوهش حاضر خواهد بود

 اي كتابخانـه  منـابع  از اسـتفاده  با و تاريخي نوع از تحليلي و توصيفي روش به پژوهش اين
 و مـدال  مقولة اعطاي به نسبت غربيان كنندة ديدگاه منعكس كه ها سفرنامه ويژه به اول دست
 در قاجـار  عصـر  هـاي  مـدال  و ها نشان جايگاه و نقش بررسي هستند، به قاجار دربار در نشان

 تقدم و ها نشان تكامل رسي به توجه با لذا. پرداخت دوره خواهد اين داخلي و خارجي روابط
پرداخته شـده اسـت، در    اجمالي طور به نشان هر معرفي به الزاماً ها مدال گيري شكل تأخر و

  . است بررسي شده آن تغييرات و تأثيرات و نشان هر به نسبت متفاوت هاي ديدگاه ادامه
، تـوان بـه آثـاري چنـد اشـاره كـرد       هاي اخير در موضوع مورد بحث مي از جمله پژوهش

 بـه  تـاريخي  هاي بررسيمجله  در كه شهيدي يحيي نوشته 1»قاجار دوره هاي نشان«نخست مقالة 
نظامنامـة   سـه  و خارجه امور وزارت سالنامه هاي نامه آيين از مقاله اين در نويسنده. رسيد چاپ
ايـن مقالـه    .اسـت  گرفتـه  بهـره  مقاله تدوين در آفتاب نشان و علمي خورشيد، نشان و شير نشان
  .هاي نشان و مدال در عصر قاجار پرداخته و جنبة تحليلي ندارد نامه فاً به بازخواني آيينصر

 مشيري محمد نوشته2 »امروز تا قاجاريه سلطنت آغاز از ايران هاي مدال و ها نشان«مقالة 
 محمـدخان  آقا زمان از ها نشان ظاهري هاي ويژگي و ها نشان انواع بررسي به فصل سه در كه

اين پـژوهش عـلاوه بـر اينكـه تنهـا بـه معرفـي        . است پرداخته پهلوي سلطنت پايان تا قاجار
                                                 

  . 241ـ 183، صص 3، ش بررسي هاي تاريخيدوره قاجار،  ، نشان هاي)1350(يحيي شهيدي   1
ش ، 6س، بررسـي هـاي تـاريخي   ، نشان ها و مدال هاي ايران از آغاز سلطنت قاجار تا امـروز،  )1350(محمد مشيري   2

  .220ـ180، صص 37
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اي نداشـته اسـت،    ها در روابط داخلي و خارجي اشـاره  ها پرداخته است و به نقش مدال نشان
هـاي عصـر قاجـار     همچنين تنها شـامل مـدال  . ها و تصاوير است اطلاعات آن مبتني بر عكس

صر پهلوي هم اشاره كرده است، بنابراين اطلاعاتي جامع و مانعي هاي ع شود، بلكه به مدال نمي
  . دهد هاي عصر قاجار ارائه نمي در خصوص نشان

 و سياسـي  تحـولات  در سـلطنتي  جـواهرات  اهميـت  و نقش« تحت عنوان رساله دكتري 
اثر سيد مسعود سـيد بنكـدار بـه    » قاجار دوره و صفويه دوره تحليل بر تكيه با ايران اقتصادي

 ةبـه مطالع ـ  ،در دانشگاه اصـفهان  1391اهنمايي حسين ميرجعفري و لقمان دهقان نيري در ر
 بـا  مـرتبط  مناصب و سلطنتي جواهرات اداري تشكيلات بررسي جهت موجود منابع و اسناد

پرداخته است و پيرو ايـن اهـداف بـه اهميـت      مجموعه در عصر صفوي و قاجار اين ساخت
اين جوهرات اشاره شده است، وليكن اين رساله بـه صـورت    مدال و نشان به عنوان بخشي از

  . متمركز بر نقش و جايگاه مدال و نشان در عصر قاجار تاكيد نداشته است
مجلـة   در 1394 سـال  در كـه  پـور  رازي فاطمه اثر 1»تاريخي هاي نشان و ها مدال«مقالة 

 و نشـان  و مـدال  هـاي  نامـه  آيـين  بررسـي  به صرفاً پژوهش در اين .رسيد چاپ به هنر آستان
 سياسـي  سـاختار  در هـا  نشـان  تـأثيرات  بررسي و پرداخته شده آنها ظاهري وضعيت توصيف
  .است نبوده پژوهشگر موردنظر هدف

 هعليزاد نوشتة زهرا 2»قاجار عصر دولتي هاي نشان كاركردهاي و خاستگاه واكاوي«مقالة 
 رسـيد، از لحـاظ   چاپ به 1396 سال تاريخي جستارهايمجلة  در كه همكاران و بيرجندي
 فحوا به اتكا در اثر اين فاحش تمايز وجه دارد، اما ظاهري قرابت حاضر پژوهش با موضوعي

 از اول دسـت  منـابع  ساير و است بوده نشان و مدال هاي كتابچه از يكي تنها در مطرح قواعد و
 معرفـي  طـوركلي  بـه  آن هـدف  اينكه ضمن .است نداده قرار مورد مطالعه را ها سفرنامه قبيل

 و هـا  مـدال  اهميـت  بـه  و بـوده  ظاهري از لحاظ اي اسطوره عناصر با ها نشان طرح آميختگي
  . است نداشته اشاره سياسي روابط در ها نشان

 تـاريخي  روند لذا. است بوده ها نشان توصيف و معرفي مذكور هاي پژوهش هدف بنابراين
 و هـا  مـدال  اهميـت  و جايگـاه  به همچنين و دان نداده قرار مورد بررسي را نشان اتخاذ و اعطا

                                                 
  .79تا 72، صص 1، ش آستان هنر، مدال ها و نشان هاي تاريخي، )1394(فاطمه رازي پور   1
، واكـاوي خواسـتگاه و كاركردهـاي تشـان هـاي دولتـي در عصـر قاجـار،         )1396(يزاده بيرجندي و همكـاران زهرا عل   2

 .98ـ 79، صص 1، ش 8س، جستارهاي تاريخي
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 از حاضر پژوهش تمايز لذا وجه. اند نپرداخته قاجار عصر خارجي و داخلي روابط در ها نشان
ها در روابط داخلي و خارجي ايران عصر قاجار، و  ها و نشان ياد شده، بررسي تأثير مدال آثار

  .عرصه استها در اين  اعتباري اين نشان عوامل ناكارآمدي و بي
  مقدمه
 پادشـاهان و  همچون بزرگاني سوي از اطرافيان به خلعت اصطلاح در و پيشكش اعطاي رسم
بزرگي بـه كسـي    است كه آن جز و تعريف خلعت، جامه .است داشته وجود ديرباز از خلفا

 براي هر هخامنشيان دربار در 1.پوشاند خود به نوكر اميري يا و پادشاه كه پوشي تن و بپوشاند
 و درجـه  از خاصـي  شد، ميـزان  مي بخشيده شاه سوي از خلعت قالب در كه هدايايي از يك
 آن مـادي  ارزش ميـزان  در خلعـت  آن معنوي اعتبار و ارزش و بود گرفته شده نظر در اعتبار
، زريـن، گردنبنـد   لگام و دهنه با اسب از بودند عبارت ها خلعت اين. بود شده نيز لحاظ هديه

 زردوزي هـاي  جامـه  و سـيمين  و زريـن  دستة زرين، ظـروف  با زرين، دشنه دستبند و بازوبند
 بـا  بسـياري  مـوارد  خلعـت، در  اعطـاي  بـه  راجـع  هـاي ديگـر   از جمله، طبق گزارش 2.شده

 مثـال  بـراي  و اسـت  پيشـكش درآميختـه   و صـله  و جايزه و هديه و انعام چون هايي بخشش
 يـا  و خـود  همتايـان  بـه  پادشـاهان  ايياعط ـ هاي جامه يا خارجي سفيران به پادشاهان هداياي
 بـه  خلعـت  گـاه  دادند، نيـز  مي ها ديوان كاركنان به غيرنقدي مستمري عنوان به كه هايي جامه
اسـلامي   دوره حكـومتي  تشكيلات در مند نظام صورت به خلعت اعطاي سابقه. اند آمده شمار

 قبيـل  آن از بعـدي  يمضـما  و بـوده  پوش خلعت، تن اصلي هسته. رسد مي عباسي دوره اوايل به
 بسـيار  عناصـر  همـه  بـااين . اسـت  بـوده  پوشاك جزو اي گونه به كفش نيز و كمربند و دستار

اضـافه   بـدان  »كنيـز  و غلام و فيل و اسب تا طبل و علمَ و قيمتي گوهرهاي و پول از« ديگري
 و بـوده  خلعت گيرنده منصبِ لوازم از خلعت، معمولاً اصلي هسته بر افزوده اقلام. است شده
در زمان صفويه مراسـم اعطـاي خلعـت بـا آداب بسـياري انجـام        3.است آمده مي وي كار به
، البيـت  اثـاث  جميـع  بـا  بـزرگ  بسـيار  چادرهاي گرفت و حيواناتي مانند اسب و شتر و مي

                                                 
خيـام،   كتابفروشـي : ، تهران3فروغي، ج محمدعلي مقدمه ، بانفيسي فرهنگ، )1355( )الاطبا ناظم( اكبر نفيسي علي   1

  .123ص
، )1377(يـر بريـان    ؛ پي388- 387ماهي، صص رجبي، تهران، نشر ، ترجمة پرويزايرانيان و داريوش، )1387(والتر هينتس    2

  .649، 646ـ645زرياب، صص :سمسار، تهران ، ترجمة مهدي)اسكندر تا كوروش از(هخامنشيان  امپراتوري تاريخ
  .40، ص1، ش1، سگيلان فرهنگ، »پوشان خلعت و خلعت«، )1377(فريدون نوزاد    3



 83                                      دوره اين داخلي و خارجي روابط در قاجار عصر هاي مدال و ها نشان جايگاه و نقش بررسي

زردوزي شده به همراه ياقوت و مخمل  يراق و هاي ابريشمي و پشمي، ابريشم خالص، زين قالي
   1.گرديد عنوان خلعت و هديه اعطا مي سفيد ازجمله هدايايي بود كه بهسفيد و حتي پول 

 گرفتن به هركس اينكه لحاظ بود، به آن مالي ارزش از بالاتر بسيار خلعت سياسي ارزش
 در 2.گرفت مي قرار خود زيردستان ترس و مورد احترام، شد مي ممتاز پادشاه طرف از خلعت
 جـواهرات  و شـال  و پارچـه  هاي طاقه شامل جامه و شپو تن بر علاوه خلعت قاجاريه دوره
  . گرديد رنگي 3حمايل داراي غيرنظامي و نظامي هاي نشان و مدال و مرصع

 بزرگـي  شـخص  خـدمت  پاس به يا مهمي واقعه در يادگار به كه است مانندي مدال، سكه
 كشور رايب اي برجسته خدمت كه كساني يا اي اداره كاركنان خدمت پاس به و شود مي ساخته

 كـه  نشاني به 4.است نشان از تر پايين آن و شود داده مدال است ممكن اند داده انجام انجمني يا
  5.گويند مي تمثال نشان باشد نيز شده نگاشته پادشاه تصوير آن روي بر

 بـه  مربـوط  شـده  كشف مدال ترين قديمي. گردد برمي اسلام از قبل به ايران در مدال سابقه
   6.است شكل بيضي و سيمين كه است نيساسا سوم بهرام

هاي افتخار سـابقه نداشـته اسـت و     در دوره اسلامي تا قبل از قاجاريه ضرب نشان و مدال
رسم اعطاي مدال و نشان از دوره قاجار به تقليد از . شده است خلعت و پيشكش شامل آن نمي

 هـاي  سـكه  شـكل  به كه نمحمدخا آقا هاي مدال و ها نشان غيراز به. اروپاييان مرسوم گرديد
                                                 

  .68ـ67نگاه، صص: دهباشي، تهران علي ، ترجمة آوانس، به كوششسفرنامه برادران شرلي، )1362(آنتوني شرلي    1
 بـر  تكيـه  با ايران اقتصادي و سياسي تحولات در سلطنتي جواهرات اهميت و نقش ،)1391(بنكدار  سيدمسعود سيد   2

 حسـين  راهنمـا  دوره اسـلامي، اسـتادان   ايـران  يشگـرا  تـاريخ  دكتـري  نامـه  ، پايانقاجار دوره و صفويه دوره تحليل
  .128اصفهان، ص نيري، دانشگاه دهقان ميرجعفري و لقمان

پارچة ابريشمي دوال مانندي پهن به رنگ سفيد يا سرخ يا سفيد و سـرخ يـا سـبز و    «: اند كه در تعريف حمايل آورده   3
دهد و در روز سـلام آن را زيـب پيكـر     اي خدمت ميآبي و جز آن به اعتبار درجات كه پادشاه به نوكرهاي خود در از

رسم اعطاي حمايل رنگي ظاهراً از كشور روسيه اقتباس شده اسـت،  ) 1279، ص2نفيسي، همان، ج: نك. (»كنند مي
چنانكه نخستين بار در زمان فتحعلي شاه، ميرزا ابوالحسـن خـان ايلچـي طـي سـفرش بـه روسـيه از وجـود چنـين          

هـا و   در ميان ايشان، نشان و حمايل متداول است، و نشـان بـه اقسـام تركيبـات و قسـم     « :دهد هايي خبر مي حمايل
ميـرزا محمـدهادي علـوي    (» ...شود آبي مختص پادشاه است و قرمز به هر كس داده مي. باشد حمايل آبي و قرمز مي

 ).دنياي كتاب،: ن، به كوشش محمد گلبن، تهراسفرنامه ميرزا ابوالحسن خان ايلچي به روسيه، )1363(شيرازي
تهـران،   دانشـگاه  انتشـارات : شـهيدي، تهـران   و سـيدجعفر  محمدمعين نظر زير، نامه لغت، )1377(اكبر دهخدا  علي   4

  .مدخل ميم
  .964، ص 2نفيسي، همان، ج   5
، 5س، تـاريخي  هاي بررسي ،»)ساساني سوم بهرام مدال(تاريخي و هنري اثر يك معرفي«، )1349(بياني  بانو ملكزاده   6

  .1، ص1ش
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 از تزئينـات  و فـرم  در شاهان ديگر هاي مدال و ها شد، نشان مي تهيه شكل مربع گاه و بزرگ
  . است كه نحوة اين الگوبرداري توضيح داده خواهد شد شده الگوبرداري فرنگي هاي نمونه
  هاي عصر قاجار  ها و نشان هاي ابداع مدال زمينه

 و بـود  اروپـا  در نـاپلئون  هـاي  جنـگ  بـا  مقـارن  شـاه  حعلـي فت فرمـانروايي  هاي سال نخستين
 فتحعلـي شـاه  . داشـت  جريان نيز ايران دربار در انگلستان و فرانسه ميان سياسي هاي كشمكش

 تمـاس  پيش از اين، كمتر چنين .شد ها روس با جنگ سياسي، درگير رابطه برقراري ضمن نيز
 مـأموران  و هـا  ديپلمـات . بود برقرارشده ياروپاي هاي قدرت و ايران ميان اي پيوسته و نزديك
 1.گذاشـتند  پـا  زير را شاه قلمرو دسته فرنگي، دسته مسافران و يافتند استقرار تهران در اروپايي

 روابـط  بـر  توانست مي و داشت بسيار معاني هدايا ردوبدل پرتنشي و حساس شرايط چنين در
 طـرفين  روابط وضعيت به تام بستگي اهداي ميزان و نوع .بگذارد جاي بر بسزايي تأثير طرفين

   2.داشت زمان آن در
هاي فاخر و زربفـت، لـوازم و ابـزار مرصـع از قبيـل       اين هدايا شامل انواع پارچه و لباس

 اقـدام . شـد  هاي رنگي مي هاي افتخار و حمايل همچنين مدال... قلمدان، شمشير، چاقو، ساعت و
 و اروپاييان از تقليد به نظامي هاي نشان و افتخار ايه مدال ايراني هاي نمونه ابداع در قاجاريان
 رويدادهاي به جديد حاكمان انتساب منظور به خارجي اتباع و درباري مناصب به آنها اعطاي

 بـراي  پرسـتي  وطـن  روحيـه  تحريك نيز و حاكميت حقانيت توجيه جهت در و افتخارآميز
  .بود نظامي هاي شكست بر نگذاشت سرپوش و خارجي متعدد نظامي تهديدهاي با مقابله

اهداي نشـان در روابـط ديپلماتيـك دربـار قاجـار از اهميـت خاصـي برخـوردار بـود،          
كننـدگان بـا درجـه افتخـارات و      هاي سياسي و نظامي شركت كه در جريان عهدنامه طوري به

 قراردادهـاي  عقـد  و سياسي مهم جلسات برگزاري هنگام و در 3شدند هايشان معرفي مي نشان
جيمز  كرد، چنانكه مي را نوع نشان آنها مشخص كننده شركت افراد جايگاه اقتصادي و ينظام

 نماينـده  چـون  روس و ايـران  دولـت  بين نامه پيمان عقد هنگام در كه كند مي روايت 4موريه
                                                 

: پاكبـاز، تهـران   رويـين  و عبـداللهي  ، ترجمة هرمزايران هنر درخشان هاي اوج، )1379(اتينگهاوزن و ديگران  ريچارد   1
  .342آگه، ص نشر

  .218سيد بنكدار، همان، ص   2
  .110زوار، ص: ، به كوشش حسين خديوجم، تهرانحقايق الاخبار ناصري، )1344(محمدجعفر خورموجي    3

4  James Justinian Morier. 
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 همتايـان  از نداشت دلاوري نشان، نشان و مدال اعطاي در ايرانيان دلبازي و دست رغم به ايران
 اشـاره  آن بـه  قاجـاري  منـابع  كـه  اي نكتـه  امـا  1.داشت تري پايين درجه و انعنو خود روسي
 و خـارجي  سـفيران  بين هدايا اين ارزش و ميزان سر بر مواردي در كه بود اند، اختلافي نكرده
   2.آمد مي پيش ايران دربار

 در آنها مشابه از تقليدي ظاهري از لحاظ عموماً دوران اين در شده ابداع هاي مدال اگرچه
 ترتيـب  بـه  بـازهم  آن اعطـاي  ضـوابط  و شـرايط  بـاب  در قوانين تدوين رغم بود، اما به اروپا

 ميـزان  و فـرد  جايگاه و بود وقت پادشاه سليقه به بسته تنها پيشكش و خلعت گذشته، اعطاي
  .نداشت تأثير چنداني نشان گرفتن تعلق در وي شايستگي

  نشان شير و خورشيد 
 داده روسـيه  سـفراي  به پادشاه طرف از خلعت عنوان به كه اياييدرخصوص هد قاجاري منابع
 بـوده  خورشـيد  و شـير  مرصـع  نشـان  آنها ازجمله اند كه كرده ذكر را متعددي شد، موارد مي

اين نشـان  . اولين نشاني است كه در ايران صورت رسمي پيدا كرد شير و خورشيد نشان 3.است
 نشـان  روي از كـه  خورشـيد  نشـان  آن از قبـل . شد ايجاد قاجار شاه فتحعلي سلطنت زمان در

 از بعضـي  و گـاردان  ژنـرال  به و گشت ابداع. م1807سال  بود، در طراحي شده 4دونور لژيون
   5.شد اعطا هيئت وي اعضاي

 و ايـران  هـاي  جنـگ  واپسين در كه داند مي نشاني را ابداعي نشان ترين قديمي و اولين 6رابينو
 و شـير  نشـان  .م 1808 سـال  در 7.گرديـده اسـت   ضـرب  عهـد ولي ميـرزا  عباس دستور به روس

                                                 
  .339اميركبير، ص: ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهران)ايران به اعزامي هيئت گزارش(سفرنامه ، )1386(جيمز موريه    1
  .119سيدبنكدار، همان، ص   2
مركـز اسـناد و كتابخانـه    : ، تهـران 1، تصـحيح ناصـر افشـار، ج   ذوالقـرنين  تاريخ، )1380( )شيرازي(االله خاوري  فضل   3

 جمشـيد  اهتمـام  ، بـه التـواريخ  ناسـخ ، )1376(الملك سـپهر   ؛ لسان182اسلامي، ص ارشاد و فرهنگ لس؛وزارتمج
  .289اساطير، ص نشر: ، تهران 1فر، ج كيان

 فرانسـه  كشـور  افتخـار  نشـان  بـالاترين ) Ordre national de la Légion d'honneur: فرانسوي به( دونور لژيون نشان   4
 و ادب شـواليه  نشـان « فارسي در برخي نشان اين به .گذاشت بنيان را آن 1802 مي 19 در رتبناپا ناپلئون كه است
 دو و رده سـه  شـامل  كه شد بندي درجه سطح پنج به هجدهم لوئي دستور به. م 1815 از نشان اين .گويند مي »هنر
 .است شواليه آن ردة ترين پايين كه است مقام

  .63نشر نگاه، ص: ترجمة عباس اقبال، تهرانژنرال گاردان در ايران،  مأموريت، )1362(آلفرد دو گاردان    5
6  Hyacinth Louis Rabino. 

  .343، ص22-21ش، مجله بخارا، فيروز قاجاريه، ترجمة توفيق دوران هاي نشان، )1380(رابينو . ل .ه   7
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 عثمـاني  احمـر  هلال نشان ايجاد در سوم سليم شاه اقدام از تقليد به شاه فتحعلي طرف از خورشيد
 سياحان و سفيران به و بودند داده» شير و مهر نيشان« عنوان نشان اين به دوره اين در. شد تأسيس
اساً تهيه و استعمال نشان امري تقليدي اسـت، امـا انتخـاب نقـش     بااينكه اس 1.شد مي داده قدر عالي

اي باستان  اي به قدمت تاريخ دارد و از روي نمادهاي اسطوره ها پيشينه شير و خورشيد براي نشان
خورشـيد در   اي به تاريخچة شير و احمد كسروي در كتاب خود ضمن اشاره. طراحي شده است

   2.داند ها را قدمت آن از زمان باستان مي شانايران علت انتخاب اين نماد براي ن
  : كند در سفرنامه خود طبقات مختلف نشان شير و خورشيد را چنين معرفي مي 3دروويل

 معـادل ( روپيـه  دو ماهي مدال دارندة اين به( داران درجه و سربازان براي نقره مدال .1
  ).شود مي داده پاداش فرانك پنج

  ).است فرانك ده مدال اين دارندگان اشپاد( جزء افسران براي طلا مدال .2
  ).است فرانك بيست آن پاداش( كوچك نشان .3
 از يـك  هـيچ  به شاه طرف از تاكنون و دارد جنبة افتخاري فقط كه حمايل با نشان .4

  4.است نگرديده اعطا روسيه دربار در ايران سفير استثناي به ايراني نظاميان
 است افتخار است، نشان علم علامت اينكه بر علاوه«: نويسد مي آن درباره 5ملكم جان سر

 امثـال  از مملكـت  اعـداي  محاربـة بـا   در كه منصبان صاحب و سرداران به نقره و طلا بر كه
 نشـان  ايـن  كـه  اسـت  مـدعي  ملكم 6.»شود مي عنايت پادشاه جانب اند، از كرده حاصل امتياز

 واقعيت حدي تا گفته اين. است شده اعطا وي به بار نخستين و است شده ابداع او براي ويژه به
 خـودداري  نشـان  پذيرفتن از 7نوروز، هارفورد جونز مراسم آن، طي از پيش سال يك. داشت

 بـراي  جـونز  هـارفورد  كه طور آن و داشت نزديكي ارتباط فرانسويان با نشان آن ورزيد، زيرا
 و بود جاميدهان نشان آن ايجاد به كه شرايطي نوشت، مجموعه خارجه امور وزارت به توضيح

 شـد  بودنـد، موجـب   داشته دريافت را آن زمان آن به تا كه اشخاصي به نشان اعطاي همچنين
                                                 

  .68روشن، ص نشركتاب: تهران، بخشان ، ترجمة عبدالمحمد روحفتحعليشاهي ايران، )1389(ماتييو لانگلس  لويي   1
 نشـر : ذكاء، تهران يحيي كوشش ، به)كسروي از گفتار و رساله 78 مجموعه(كسروي  كاروند، )1356( كسروي احمد   2

  .108هاي جيبي، ص كتاب سهامي
3  Drouville. 

  .283شباويز، ص: ، ترجمة منوچهر اعتماد مقدم، تهرانسفر در ايران، )1365(گاسپار دروويل    4
5  John Malcolm. 

  .825افسون، ص نشر: ، تهران2حيرت، ج ، ترجمة اسماعيلايران كامل تاريخ، )1380(سرجان ملكم    6
7  Sir Harford Jones Brydges. 
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شـد،   خـاطر  آزرده هارفوردجونز كارهاي اين از باآنكه شاه. كند رد را آن جونز هارفورد كه
 بـه  آن موجـب  بـه  كـه  كـرد  صـادر  فرمـاني  عـوض  در و پـذيرفت  را وي توضـيح  ظاهراً اما

بـا   1.بگنجانـد  خـودش  نشـان  ميـان  را ايـران  همايوني نشان كه شد داده اختيار زهارفوردجون
وجود اين گاسپار دروويل هم مدعي است قبل از سرجان ملكم مفتخر به دريافت اين نشان از 

   2.عباس ميرزا گرديده و وقتي سفير انگليس از اين موضوع مطلع گشته بسيار مكدر شده است
: گويـد  مـي  شاه فتحعلي عصر در خورشيد و شير نشان اعتبار و دربارة ارزش ملكم سرجان

 دولـت  بـا  كه فرنگستان سفراي از نفر چند اواخر، به اين در نقش اين به منقش افتخار نشان«
 در كـه  سربازاني و منصبان صاحب به همچنين .است شده اند، داده بوده مصافات مقام در ايران

 از يكــي. شـد  عنايــت سـلطنت  سـده  نــد، ازبود رسـانيده  ظهـور  بــه مردانگـي  روس جنـگ 
 نشان داشتن به كنند مي فخر كه گويد مي بود ايشان با اواخر اين در كه انگريز منصبان صاحب
 هـر  در كه است آن مقتضي بالغلبه مملكت وضع آن، چون تحصيل به كنند مي جهد و مزبور
   3.»شود سلطنت شئونات ملاحظه امري

 تدريج به كرديم اشاره جونز سرهارفورد توسط نشان يرشپذ عدم جريان در كه طور همان
توجه به ارزش معنوي  شاه بي شد، چون فتحعلي كاسته خورشيد و شير مدال اعتبار و ارزش از

 وقتـي  كه جايي تا .پرداخت ها به بذل و بخشش اين امتيازات مي المللي مدال و لزوم مبادله بين
 درجـه  خورشـيد  و شير نشان روسيه وزيرمختار ايبر ايران دربار جانب از. م 1833 سال در
 پس را نيست، نشان قبول قابل كه است ناقابل قدر آن آنكه بهانه به شد، وزيرمختار فرستاد اول

 همة كشورها هيئت كه اعضاي بود اين بر رسم دربار در با اينكه شرفيابي هنگام در و فرستاد
 يـك  هـيچ  همـراه  هيئـت  اعضاي و يرمختاركنند، وز نصب خود سينه بر را اعطايي هاي نشان
 حـال  بااين 4.گرديد تلقي احترامي بي و شد رنجش نهايت باعث اين و نداشتند خود با را ها نشان
 نشـان  دهـد  نمانـد، دسـتور   هـا  روس براي شكايتي و گله جاي اينكه براي گرفت تصميم شاه
   5.بدهند او به بود رستادهف پس وزيرمختار كه نشاني جاي به تومان پانصد ارزش به اي تازه

                                                 
: السادات، تهران ترجمة عبدالحسين رئيس، )1811-1807سال (گزارشي از دربار ايران ، )1395(هارفورد جونز بريجز    1

  .220نشر اميركبير، ص
  .284دروويل، همان، ص   2
  .826ـ825، صص2ملكم، همان، ج   3
 سـلطنت  در ايـران  دربار در انگليس نماينده كمبل سرجان روزانه هاي يادداشت(آخر  سال دو، )1384(سرجان كمبل    4

  .247ـ244تهران، صص دانشگاه نشر: ، تهران1تيموري، ج ، ترجمة ابراهيم)قاجار شاه فتحعلي
  .248ص، 1همان، ج   5
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هايي توسـط كسـاني ماننـد     خورشيد در اين عصر نشان اعتبار شدن نشان شير و با وجود بي
اين نشـان  . هاي دولتي داشت، ضرب گرديد ميرزا كه سعي در تثبيت جايگاه معنوي نشان عباس

اعطـاي آن،  نام داشت، از ارزش و اعتبار بالايي برخوردار بـود، چنانكـه   » نشان شجاعت«كه 
 و خـارجي  دشمن عليه وطن درراه فشاني واسطة جان به كه گرفت مي صورت افرادي به لزوماً
 كسـب  و امتيـاز  دريافت شايسته وطن اعتلاي در راه خدمت و سلطنت مقام حفظ براي ايثار
 بـه  بـود  كـرده  ايجـاد  خـود  نشاني كـه  بر اعطاي شخصاً خود ميرزا عباس. بودند افتخار مدال

 سـرتيپ  پاشـا  حسـين  زبـان  از الدوله امين چنانكه. كرد نظارت مي سربازان و بانمنص صاحب
  : كند مي روايت اي مراغه
 زخـم  اميرآبـاد  قلعـه  يـورش  و محاصره در السلطنه نايب ميرزا عباس مرحوم ركاب در«
بـزرگ،   سـرداران  روش بـه  السلطنه نايب. افتاده بستر به خود چادر در و بودم برداشته گلوله
 مجـروح  سـربازهاي  بـه  حتـي  و گردش اردو در خود مختصين ايراني و فرنگي اطباي با خود

 جـراح  و طبيـب  مـرا  كـرده، زخـم   دلجـويي  و آمد، احوالپرسي من چادر به .كرد مي وارسي
 و نشسـت  بـالينم  است، به پذير علاج زخم كه دادند اطمينان من به و ديدند وليعهد مخصوص

 هـزار . نيست تملق و تعارف موقع گفت. وليعهد سلامت مگفت ادب به خواهي؟ مي چه فرمود
 تقاضـاي  و ميـل  اظهـار  وقتـي  كه را مراغه معتبر قراي از يكي و فرمود انعام من به نقد تومان
 ايـن  جاي به اگر كه بود انتظارم فوق عنايت و مرحمت گفتم .بخشيد من نانخانه به بودم كرده
 بـر  السلطنه نايب. است گواراتر من به بدرخشد ام سينه در كه بدهيد نقره يكپارچه احسان دو

 قـدر  همـين  تـو  امـروزي  خدمت. كردم نمي مضايقه نبود پشت از زخم اگر: فرمود و خواست
   1.»دادم كه داشت جايزه

محمدشاه ايجاد شد، بعـدها توسـط جانشـينان وي نيـز      توسط كه خورشيدي و شير نشان
 حـاج  قاجار نيز توسط دوره رسمي هاي مة نشاننا آيين در زمان محمدشاه اولين. ضرب گرديد

خورشـيد   نظـامي شـير و   هـاي  نامـه نشـان   آيـين  اين در .گرديد تدوين صدراعظم آقاسي ميرزا
خورشيد مخصوص ايلچيان و سـفرا و صـاحبين مناصـب اداري     و شير نشان از) شمشيربندان(

 درجـات  تعـدد  از نامـه غـرض   اين آيين 2.هاي نظامي به هشت قسم درآمد نشان. تفكيك شد
                                                 

  .13اميركبير، ص: فرمانفرماييان، تهران حافظ كوشش ، بهالدوله امين خاطرات، )1370(الدوله  خان امين ميرزاعلي   1
؛ 9، ص12614/5مركـز اسناد، شماره بازيابي  و ايـران ملـي كتابخانه، ]تا بي[ ايران عليه دولت هاي نشان خطي نسخه   2

  .9، ص39 بازيابي گلستان، شماره كاخ، ]تا بي[ دلير دولت اهدايي هاي نشان
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 مقدور نظام بي و نظام اهالي خاصه و عامه«: كه داده شرح چنين را ايران عليه دولت هاي نشان
 قابليـت  قدر به شخص هر و رسانند ظهور معرض به را خويش ذاتي جوهر يك هر كه باشند

 حصـول  نثـار  جـان  نوكران از يك هيچ براي و كند عزت تحصيل و بيند حرمت استعدادش و
  1.»يابد افسر گذرد سر از كس هر نباشد، بلكه غيرمقدور ترقي و بمرات

بـود،   آنها جواهرات ارزش و مالي بار به ها مدال ارزش شاه فتحعلي عصر در اينكه رغم به
 قيمتـي  سـنگ  هرگونه از دولتي هاي نشان گرديد مقرر محمدشاه شدة عصر تنظيم نامه آيين در

. گـردد  تعيـين  نشـان  مرتبـة صـاحب   و درجـه  به بسته هاتن آنها اعتبار و ارزش و باشند خالي
نشان،  دادن از اصلي مقصود شود، چراكه سياقت نقره از ها نشان جنس« :گرديد مقرر همچنين
 و بخشـش  كـه  نداشـت  لزومي هيچ او، والا بودن منتفع است، نه نشان صاحب افتخار حصول
 هـم  نشان قيمت معدل همان به باشد، بلكه مخصوصه اشكال و جواهر ضمن در مردم صلات

   2.»كنند اكتفا توانند مي
  : اقسام نشان در عصر محمدشاه عبارت بود از

 و شـير  هـاي  نشـان  سـاير  بـا  آنها بوده و تفاوت مرتبه هشت هاي نظامي داراي نشان) الف
. بـود  دستش در برهنه شمشير و ايستاده صورت به آن روي شير تصوير كه بود اين در خورشيد
 درجـه  سـه  بر مشتمل يك هر كه شد مي زير هاي نشان شامل اعتبار ميزان ترتيب هاين قسم ب

 نويان مخصوص اول درجه. بود درجه سه بر مشتمل كه نوياني و اعظم سردار نشان )1(: بودند
 مخصـوص  سـوم  درجـه  و مطيـع  امـراي  مخصوص دوم درجه، لشگر امير بزرگترين و اعظم

 يـاوري؛  نشـان  )5(سرهنگي؛  نشان) 4( سرتيپي؛ نشان )3( ؛توماني امير نشان) 2(بود؛  سرداران
  3.نشان وكيل و سرجوخه) 8( نايبي؛ نشان )7(سلطاني؛  نشان )6(

داران ايرانـي ديگـر    درجـه . هـاي نظـامي كاسـته شـد     تدريج از ارزش و اعتبار اين نشان به
. ع بودنـد اطـلا  گرفتند، بلكـه حتـي از دانـش جنـگ بـي      صرف لياقت و كارداني ترفيع نمي به

ايـن  . كردنـد  هريك براي اينكه به درجه ممتازي منصـوب شـوند، مبـالغي را پرداخـت مـي     
درجات علاوه بر خريدوفروش شدن، موروثي بود و گـاهي حتـي بـه كودكـان نيـز واگـذار       

                                                 
هـاي   نشان؛ 10، ص7578.ث: -6 7195 بازيابي ملي، شماره كتابخانه و اسناد ، مركز]تا بي[ ران اي ه ي ل ع دولت اي ه ان ش ن   1

  .10، همان، صدولت دلير
  . 11نشان هاي دولت دلير، همان، ص   2
  .9، همان، صعليه ايران دولت هاي نشان ؛9 همان، ص   3
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 نشـان  تفويض در سالاري شايسته عدم اين به ايران قشون داران درجه باب در 1لردكرزن. شد مي
 شاعري مانند ايران در ظاهراً افسري فن«: است كرده اشاره داران درجه اين دنبو وسال سن كم و
 در سـاله  يـازده  طفلكـي  تهران به مسافرتم موقع در. اكتسابي نه است مادرزادي جاها ساير در

  2.»داشت توماني امير درجه قشون
اه توضـيح  اعتباري آنها در عصر محمدش نيز درباره درجات ارتش ايران و بي 3اوژن فلاندن

: كنـد  كاري در امر اعطاي نشـان افتخـار را گوشـزد مـي     داده و نتايج هولناك اين قبيل اسراف
ولـيكن نظـم و ترتيبـي در درجـه دادن نيسـت و      ] اسـت [درجات ارتش ايران مانند اروپـا  «

 دهنـد بلكـه بيشـتر بـر     برحسب لياقت كه اصل و اساس و پايه ارتش بدان وابسته است، نمـي 
هايي هسـتند كـه از نظـام     شود، مثلاً شاهزادگان و خان خصي يا دسايس داده مياساس تمايل ش

اند؟ آيا  به چه علت اين درجات را دارا شده. اي را حائزند اند ولي درجات بلندمرتبه بويي نبرده
ها سپرده شـده ؟ نتـايج    از قدرت شخصي است يا از تجربه و علم و معرفت يا از عده كه بدان

حالا كه زمان صلح و چنـين باشـد واي   . در تمام ايران هويدا و محسوس استوخيم اين رويه 
هاي منظم اروپايي يا آسيايي كه در تحـت تعلـيم دول اروپـايي     ويژه با ارتش وقت جنگ به به

  4»وقت چه خواهند كرد ؟ اند در آن قرار گرفته
مخصـوص  ) سـان سرشنا(هاي غيرنظامي  دورة محمدشاه نشان ها در از ديگر انواع نشان. ب

هاي نظـامي مكلـل بـه المـاس بـوده و       اين نشان برخلاف نشان. ايلچيان و سفراي خارجي بود
هـا از   جهت كه شـير ايسـتاده و شمشـير روي نشـان     ازلحاظ شكل ظاهري متفاوت بود، ازآن

طلبي و جنگجويي ايرانيان تعبير نشود، شير را بـه حالـت    هاي اروپايي به جنگ جانب دولت
هـا و   انكـار مـدال   اين امر حكايت از تـأثير غيرقابـل   5.بدون شمشير ترسيم كردندخوابيده و 

  .ها در روابط خارجي اين عصر دارد نشان
شاه تغييراتي در اشكال و روند اعطاي نشان شـير و خورشـيد    در زمان سلطنت ناصرالدين 

گي و هاي نظامي به پنج درجـه تقسـيم شـد و نشـان سـرهن      كه نشان طوري صورت گرفت، به
شـد، متـروك و تنهـا     منصبان دولتي اعطـا مـي   سرتيپي كه نشان دولتي بود و به عموم صاحب

                                                 
1  George Curzon. 

  .783فرهنگي، ص علمي نشر: ، تهران2مازندراني، ج ، ترجمة وحيدايران قضيه و ايران، )1373(ناتايل لردكرزن  جرج   2
3  Eugène Flandin. 

  .153نشر كتابخانه اشراقي، ص]: جا بي[، ترجمة حسين ميرصادقي، سفرنامه فلاندن به ايران، )1356(اوژن فلاندن    4
  .28، همان، صدلير دولت هاي نشان؛ 28 ، همان، صعليه دولت هاي نشان؛ 109ي، همان، صكسرو   5



 91                                      دوره اين داخلي و خارجي روابط در قاجار عصر هاي مدال و ها نشان جايگاه و نقش بررسي

هاي شـير و خورشـيد    در اين زمان به نشان 2به گفته دكتر پولاك 1.مخصوص نظاميان گرديد
   3.شد گفته مي» دار هاي ستاره نشان«مخصوص خارجيان 

شاه تدوين  اي كه در زمان ناصرالدين نامه نها در آيي در بيان شرايط استحقاق دارندگان نشان
واسطه بزرگي شأن و جايگاهشان از ساير مـردم   گرديد، چنين مقرر شد كه چون سلاطين به

عنوان پاداش به كسـي قـرار گرفـت، همـين      متمايزند، اگر اراده ايشان به اهداي نشان خود به
كه اعطاي خلعت و پيشـكش   طور بنابراين همان 4.شرط براي استحقاق فرد مذكور كافي است

هاي گذشته فقط بسته به خواست و خوشامد پادشاه بود، امتيازات دولتـي نيـز بـدون     در دوره
  .رعايت ارزش معنوي و ميزان خدمت و جايگاه فرد تنها به نظر پادشاه بستگي داشت

 مصـوب ( دولتـي  امتيـازات  قرارنامـه  عنـوان  ذيل التواريخ منتخب در شيباني ابراهيم ميرزا
 غيـر «: اسـت  كـرده  ذكر چنين قشوني غير افراد به را نظامي هاي مدال اعطاي شرط) .ق1311
 يـك  بـه  خـود  نـوكري  رتبـه  در كـه  شـوند  مـي  مدال اعطا مستوجب اشخاصي قشوني افراد

 راستي به تجارت و كسب در يا كرده مداومت سال چندين صدق به سفارت يك يا وزارتخانه
 بـه  سـرحديه  يـا  داخلـه  حوادث و اتفاقات از مرحله يك رد يا شده مشهود معامله حسن و

 مختـرع  فـن  و صنعت يك در يا نموده فشاني جان عامه امر صلاح و آشوب منع و نظم حفظ
   5.»باشد شده تازه كار

 سرشناسان هاي نشان و) شمشيربندان(نظامي  هاي مدال و ها نشان اعطاي شاهد با وجود اين
 ها حمايل نيز كوچك مليجك به حتي چنانكه. هستيم آنها گيشايست به توجه افراد، بدون به
 لبـاس  كوچـك  مليجـك  ديروز«: است آورده اعتمادالسلطنه. بود شده داده نظامي امتيازات و

 ورود. بـود  زده نشـان  بسـته، چنـد   شمشير. بود انداخته توماني امير حمايل. بود پوشيده نظامي
 مليجك ديد بايد آنكه حال 6.»است شده شبيه ها ايلچي به مليجك شاه، فرمودند خدمت كرد
 بود گرديده امنيت و نظم حافظ واقعه كدام در يا و بود سفارت يا وزارتخانه كدام خدمت در
  بود؟ گرديده امتيازاتي چنين شايسته كه بود كرده اختراع فن كدام در و

                                                 
  .23، ص3، ش6، ستاريخي هاي بررسي مجله، »قاجار دوره هاي نشان«، )1350(يحيي شهيدي    1

2 Jakob Eduard Polak.  

: جهانـداري، تهـران   ترجمة كيكاووسج افشار، به كوشش اير، ايرانيان و ايران: پولاك سفرنامه، )1368(ياكوب ادوارد پولاك    3
  .498خوارزمي، ص 

  .25شهيدي، همان، ص   4
  .291علمي، ص انتشارات: ، تهرانالتواريخ منتخب، )1366(شيباني  ابراهيم ميرزا   5
  .415، صاميركبير: افشار، تهران ايرج مقدمه ، بااعتمادالسلطنه خاطرات روزنامه، )1345(خان اعتمادالسطنه  محمدحسن    6
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نگـاه انتقـادي   تـدريج   هاي شاهانه در امر اعطاي مدال و نشـان بـه   اين قبيل دست و دلبازي
. برخي نزديكان و دربارياني كه به دنبال انجام اصلاحات در نظام قاجاري بودند را برانگيخت

 و اكـابر  از«: اسـت  آورده ها نشان ارزش تنزل و شايستگي عدم درباره الدوله مثال امين عنوان به
شـده،   منحصـر  ادب و علـم  بـي  جوانـان  دسـته  يـك  شـاه  نمانده، پيرامون جاي به كسي اعيان

 از كـه  ضـيافتي  در. مسـتولي  و شـايع  جا همه به احترامات و حقوق فقدان و معنوي انتظامي بي
 بود كه از ديده دور از اعيان و پادشاهي خدمتان بودند، پيش داده مشاراليه ژنرال به شاه جانب
 و نشـان  صـاحب  و دولـت  بزرگ امتيازات غرق اند، اما نكرده طي قسمتي هنوز عمر مراحل
 اطـلاع  همسـايگي  در آنچه ايران دولت براي كه پرسيد ژنرال. هستند اولي درجات از لحماي
 نائـل  امتياز همه اين به هنرمند جوانان اين كه بود نيامده جيش مهمي امر و مشكل موقع داريم
  1.»باشند كرده جنگي وحش و طير با شنيده تفنگ صداي پادشاهي شكارگاه در مگر بشوند

 توانايي لزوم عدم و نشان صاحب افراد بودن وسال سن كم به مورد چندين در اعتمادالسلطنه
مـثلاً در وصـف مهمـاني مشـيرالدوله روايـت      . كرده است اشاره امتياز دريافت براي قابليت و

هـاي نظـامي    كرده است كه حتي يك نفر از مدعوين كه اكثراً نوجـوان بودنـد، بـدون نشـان    
سـاله مشـيرالدوله نيـز لبـاس      افته و حتي پسر چهاردهسرتيپي و سرهنگي در مهماني حضور ني

   2.هاي نظامي استعمال كرده است نظامي پوشيده و نشان
تنها داشـتن منصـب و يـا كسـب افتخـار عـرف نبـود بلكـه بـراي           در امر اعطاي نشان، نه

مثـال   عنـوان  بـه . شـد  هـاي نظـامي داده مـي    خدمتي در پيشگاه شـاه نشـان   ترين خوش كوچك
سواري شاه در خيابان تدبيري انديشيده بـود كـه بـه سـم      ه خادمي كه براي اسبشده ب روايت

   3.اسب شاه نمد بپيچند تا نلغزد، نشان سرهنگي و حمايل داده شد
السلطنه  از ديگر رجال درباري كه افراط در امر اعطاي نشان را مورد انتقاد قرار داده، عين

 در خورشـيد  و شـير  نشـان : گويـد  رشيد مـي خو وي درباره تعدد دارندگان نشان شير و. است
 حساب به كه دارند نشان اين از خارجه و داخله در قدر آن و است ما قديم نشان اول حقيقت
 سـفر  سه در. دادند را نشان اين استحقاق بدون نفر هزار دو از متجاوز ايران تنها در. آيد درنمي

                                                 
  .940الدوله، همان، ص امين   1
  .994، صاعتمادالسلطنه خاطرات روزنامهاعتمادالسلطنه،    2
، )شـقاقي  الدوله ممتحن خان مهدي ميرزا نامه زندگي(الدوله  خاطرات ممتحن، )1353(الدوله  رضاقلي ممتحن بن مهدي   3

  .40اميركبير، ص: شقاقي، تهران خان حسينقلي كوشش به
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 ايـران  وارد خارجه از 1شارژدفر يا سفير هرچه. باشد شده داده هزار دو كنم مي گمان فرنگ
 نشان اين. دهند مي حمايل و نشان ملاحظه هيچ بدون ورود سيم شده شب رسم تازگي شود مي
 هم خارجه به. بود محترم شاهزادگان و نظام خارج براي فقط. دادند نمي سابق نظام اهل به را
 گـيلان  ]سـفير روس بـه  [كه روزي باري. است معلوم نشان اسم خود. دادند مي نشان همين از

 كـه  بود گفته روزي گيلان بيگلربيگي خان با اكبر ملاقات دفعه سه دو از پس بود وارد شده
 كـنم  مـي  گمـان  و ايد گرفته نشان قدر آن كه باشيد كرده خدمت خيلي بايد كم سن اين به شما
  2.كرديد مي هم را بعد ملاحظه بود خوب. باشيد نگذاشته باقي چيزي خودتان بعد من براي

تـوان   نمود گفتة عين السلطنه در باب تعداد دارندگان نشان در داخل و خارج كشور را مي
 آورده اش سفرنامه در خود چنانكه الدوله حسام درخواست به شاه به عثماني ديد كه سفر در

 جانـب  از مختلـف  درجـات  مـدال، بـا   و خورشـيد  و شـير  نشـان  قطعـه  وشش است، بيست
طبق روايـات   3.گرديد ارسال عثماني دولت مناصب صاحبين و وحشم خدم براي شاه ناصرالدين

 بـه  نقـره  و طـلا  از نشـان  قطعـه  پنجاه و سيصد و هزار يك شاه هرات نيز ناصرالدين فتح در
   4.كرد عنايت منصبان صاحب و سلاطين و ياوران جهت

 درسـه م علـوم  وزارت كـارگزاران  اسـامي  خـلال  در ناصري منتظم تاريخ در اينكه ضمن
 و ايرانـي  معلمـان  تمامي به كه است شده آورده آنها به اعطايي افتخارات از فهرستي دارالفنون
 زبـان  معلـم  باشي نقاش خان اكبر: مثال عنوان به. بود داده شده نظامي هاي نشان دارالفنون فرنگي
   5.بود خورشيد و شير سيم درجه نشان داراي موزيك علم مترجم و نقاشي و فرانسه
پادشـاهي،   دسـتخط  بـه  مكـرر « كـه  بـود  رسيده حدي به دولتي امتيازات و القاب نيفزو
 شـرط  بـه  جـز  يا است منسوخ امتيازات ديگر و ها نشان و القاب كه شد مي صادر اكيد احكام

 دولتي ياساي و درج همايون حكم صورت دولتي روزنامه در و شود نمي داده لياقت و استحقاق
 هـر  بـراي  و شكستند مي را خود پدر قدغن شاه پسران كه رفت ينم چند روزي .شد مي منتشر

                                                 
1  Chargé d'affaires. 

، 1افشـار، ج  سـالور و ايـرج   مسعود كوشش ، بهالسلطنه عين خاطرات روزنامه، )1374(السلطنه  ميرزاي عين قهرمان   2
  .705اساطير، ص : تهران

  .316مشعر، ص نشر]: جا بي[جعفريان،  رسول كوشش ، بهمكه سفرنامه، )1374(السلطنه  مرادميرزاي حسام   3
  .194خورموجي، همان، ص   4
 دنيـاي : ، تهـران 1محمداسماعيل رضـواني، ج  ، تصحيحناصري منتظم تاريخ، )1367(خان اعتمادالسطنه  محمدحسن   5

  .546كتاب، ص
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 از هـم  خلـوت  اركـان  و وزرا و كردنـد  مـي  خفيـف  و خوار را شئونات و امتيازات سروپا بي
 و شـد  مـي  صادر امتيازات و القاب بيشتر و بيشتر ابرام و اصرار به و ماندند بازنمي شاهزادگان

 خجالـت  نداشـت، بـي   آزرم و شـرم  بـود  دهچـاپ ش ـ  هم روزنامه در كه خود حكم از شاه
   1.»بماند برقرار قاعده يك و جاري حكم يك گذارد نمي مردم ابرام و الحاح كه گفت مي

 اعطـا  نشـاني  كسي به وساطت يا و درخواست بدون شاه ديگر كه بود رسيده جايي به كار
 بـدون ، دبـو  درآمـده  متـداول  رسـمي  صورت به نشان كسب در مرحمات گونه اين و كرد نمي

 خـان  ابـوتراب  ميرزا«: كه است آورده اعتمادالسلطنه .باشد برخوردار معنوي ارزش از اينكه
 كـه  پريروز گفت مي .بنويسم روزنامهدر  كه بود آورده اول درجه سبز حمايل و تمثال فرمان

 فرمودنـد  و آوردند بيرون كالسكه از سر شاه باشم كرده عرضي اينكه بودم، بدون سوار شاه با
 حمايـل  بگو السلطان امين پيش برو فرمود مشيرالدوله به. خير كردم عرض داري؟ سبز حمايل

 بـدون  شـاه  نشده ديده نوكري سال چند اين در. است محض دروغ حرف اين .بدهد او به سبز
   2.»كند مرحمت جور اين احدي به استدعا

مـوارد بسـياري بيـان    هـا در   روي مهمانان خارجي دربار نيز اعجاب خود را از ايـن زيـاده  
 از سفير ژاپن در دربار ناصري از درخواست نشان سـرتيپي توسـط يكـي    3فوروكاوا. اند كرده

 يادكرده است كـه در  نظام مدرسه معلم اتريشي از سرهنگ اي طي نامه براي فرزندش اشراف
 به نشان سرتيپي سپس و دهند آموزش سال دو يكي را نوجوان بود، اين كرده خواهش نامه اين
 خـدمت  نظـامي  مدارج در سال ده چندين او بود كه داد پاسخ اتريشي نيز سرهنگ. بدهند او

   4.بپذيرد را درخواست اين تواند نمي است و يافته سرتيپي درجه سرانجام تا كرده
همچنين فوروكاوا در جاي ديگر اعجاب خود را از اينكه محيط اردوي شاهانه به وضـع  

اند و  ت، اما در اين وضع صاحبان قشون چندين نشان به سينه زدهباري كثيف و متعفن اس اسف
ها را  تواند آن زشتي ها نمي گويد اين رنگ و نمايش كند و مي اند بيان مي لباس زردوزي پوشيده

   5.بپوشاند
                                                 

  .81ص، ، همان)1370( الدوله امين   1
  .811، صاعتمادالسلطنه خاطرات روزنامهاعتمادالسلطنه،    2

3  Furukawa. 
 مفـاخر  و آثـار  انجمـن : اورا، تهران ئه كينجي زاده و رجب ، ترجمة هاشمفوروكاوا سفرنامه، )1384(نوبويوشي فوروكاوا    4

  .130فرهنگي، ص
  .126ص، همان   5
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 خارجه سفراي توسط عمومي هاي نشان پذيرش عدم مشكل رفع براي ناچار به ايران دولت
 ها نشان اينكه قبل از دربار به اتباع ورود از پس بلافاصله كه بود چنين و بود انديشيده تدبيري

 در 1هاردينگ آرتور سر .شد مي اهدا آنها به عالي ببينند، نشان ديگران توسط شده استعمال را
 نشـان  شـرفيابي  اين ضمن در بايست مي من«: است نوشته و يادكرده رسم اين از خود خاطرات

 مختـار  وزيـران  و سـفيران  بـه  ايـران  دربـار  جـاري  رسوم كه طبقرا  خورشيد و شير والاي
 يكـي . دارم دريافـت  ايران پادشاه دست شود، از مي داده آنها باريابي دومين يا اولين در خارجي

 نشـان  تـرين  عـالي  كه را ايران دربار عجيب رسم اين دليل تهران مقيم خارجي هاي ديپلمات از
 بخشـد، بـا   مي او باشد به زدوده سفر نورسيده گرد سفير كهآن از پيش، عجله اين با را مملكتي
 نمايندگان به نشان اين اعطاي در ايران دربار اولياي اگر كه كرد تفسير چنين رحمانه بي لحني

 عـرض  در را نشـان  همـان  كـه  شد خواهند متوجه مدتي از ورزند، پس تعلل خارجه سياسي
 ديگر كه اند بخشيده سروپا بي و اوباش و سدفا مشت يك به سخاوتي چنان كم، با بسيار مدتي
 گونـه  ايـن  را نظايرش كه بكند نشاني گرفتن به وادار را خارجي سفراي تواند نمي نيرويي هيچ
   2.»اختيار دارند در بدنام افراد

 گرفت، از مي صورت نشان اعطاي امر در ها دلبازي و دست قبيل اين ايران در اينكه رغم به
قاعده و قانون مقرري داشت، چنانكه خارج از امپراتوري و  نشان اعطاي ادولت بريتاني جانب

 ايـران  در سياسـي  نماينـدگان  آنچـه  گرديد و كس اين قبيل هدايا اهدا نمي توسط سفرا به هيچ
ايران امتيـاز   جانب اهداي نشان از مقابل در اينكه مگر .شد نمي شامل را دادند، نشان مي هديه

 از يكـي  3)اعظـم  خـاج ( نشـان  عنوان مثـال  به .شد دولت بريتانيا داده مي بالايي با سود كلان به
 احداث امتياز و كارون رود در كشتيراني حق اعطاي از پس انگليس دولت معروف هاي نشان
   4.بود آن دريافت مشتاق سخت شد، چراكه داده السلطان ظل به ايران در آهن راه

يان تابع قوانين و شـرايط خاصـي بـود و بـر     اهداي مدال از جانب سفراي خارجي به ايران
شد چنانكه سر موتمير دوراند اعطاي نشان لياقت دولت خـود   دليل داده نمي خلاف ايرانيان بي

                                                 
1  Sir Arthur Harding. 

 رساني اطلاع فرهنگي و موسسه: الاسلامي، قم ، ترجمة جواد شيخخاطرات سرآرتور هاردينگ، )1387(آرتور هاردينگ    2
  .23تبيان، ص

3   great cross :ليبي كه حضرت عيسي را بر آن به دار كشيدندنماد ص. 
  .54مركز، ص نشر: خلجي، تهران ، ترجمة لطفعليايرانيان ميان در ها انگليسي، )1376(دنيس رايت    4
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لياقتي مأموران وي در كنترل  به مظفرالدين ميرزا وليعهد ناصرالدين شاه را به دليل ضعف و بي
   1.هاي تبريز به تعويق انداخته بود ناآرامي
  

                                                 
: ، ترجمة احميـد سـيف، تهـران   اسنادي درباره وضعيت ايران در دهه پاياني قرن بيستم، )1392(سر مورتيمر دوراند    1

  .23نشر ني، ص
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  1شاه هاي مخصوص نظاميان در عصر ناصرالدين نشان

   قدس و اقدس، مقدس هاي نشان
 كشورهاي و ايران دربار بين كه جواهراتي بيشترين شاه ناصرالدين حكومت طولاني دوران در

 بـه  ديپلماتيـك  عـرف  اسـاس  بـر  كه بود مرصع هاي مدال و ها شد، نشان مي ردوبدل خارجي
 از الگـوبرداري  و دقـت  بـا  نشـان  و مدال تهيه امر بنابراين 2.گرديد مي اهدا طرف دو مقامات
 دليـل  شد و چـون بـه   اصلاح ها نشان و ها مدال اعطاي نامه آيين، يافته رواج فرنگي هاي نمونه
 بـه  حاضـر  ديگر خارجه اتباع و عامه، سفرا و ناكارآمد افراد ويژه به نشان داراي افراد كثرت

 شكل در تغيير يا جديد هاي نشان ضرب به ناچار نبودند، دولت انهاي افتخار اير پذيرش مدال
آمـد بـر    هاي ديگري برحسـب مورداحتيـاجي كـه پـيش مـي      گرديد و نشان ها مدال ظاهر و

  .مجموعة گذشته افزوده شد
هـا نـزد اتبـاع     اعتبار شـدن نشـان   طور كه اشاره كرديم، فزوني افراد داراي نشان و بي همان

هاي اقدس، قدس و مقدس شكل بگيـرد   نهايت سه نشان جديد به نامخارجي سبب شد كه در
 بيـان  در كه شد نگاشته شاه اشارة ناصرالدين در قواعد استفاده از آنها به شرحي .ق1278 و در

 مقـرر  و بـود  داده توضـيح  مقدس و اقدس، قدس مباركه هاي نشان دارندگان استحقاق شرايط
 و عظمي وزارت مقام مخصوص قدس ادشاهي، نشانپ مقام مختص اقدس نشان كه بود گرديده

                                                 
  .8ـ5، همان، صصايران عليه دولت نشانهاي خطي هنسخ   1
  .244سيدبنكدار، همان، ص   2
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 وزراي و تومان امير و ولايات حكام از غير كساني به مقدس نشان و باشد دولتين كبار سفراي
  1.نشود داده مقيم
 نشـان  دولـت  ايـن  محتـرم  نشان«: درباره اين سه نشان چنين آمده است مرآت الوقايعدر  

 تـاجي  صورت بالا بر. است پره پره و مدور آن شكل كه است »مقدس« و »قدس« و »اقدس«
 مخصـوص  نشـان  كـه  خورشيد و شير آن وسط در و است جواهر به مكلل نشان تمام و دارد

 را هـا  نشـان  ايـن . است تر بزرگ مقدس از قدس و قدس از اقدس. باشد است، مي ايران دولت
  2.»گويند نيز خورشيد و شير نشان

 تعـداد  زيادشـدن  آن بنـدي  مرتبـه  و نشـان  سه اين ايجاد علت من زندگاني شرح كتاب در
 نـوري  آقاخان ميرزا هاي روي زياده و اميركبير اقدامات باب در شده و دانسته نشان دارندگان

 منتهـاي  درجـه  هفـت  هاي نشان اعطاي در اميركبير«: شده است آورده چنين نشان تفويض در
 مـثلاً  .شـد  نمـي  داده نشـان  كسـي  بـه  نمايـان  خـدمت  تقـديم  موارد در جز و داشت را دقت
 داشـته  خصوصـي  جنبه كه مرصع شمشير و تمثال از گذشته خراسان فتح از بعد السلطنه حسام
 كس و خود براي چون كه آقاخان ميرزا هاي بازي گشاده ولي .بود گرفته سرهنگي دولتي نشان

 از را ارندهـد، ك ـ  سـايرين  بـه  اسـت  توانسـته  نمي و گرفته مي امتياز و نشان هرروز كارش و
 را نشان سه اين شاه كه است جهت همين به. شدند زياد نشان دارندگان و كرده بيرون خرك
 چيز فرستند مي نشان خارجي كشور وزراي و سلاطين براي اگر لامحاله كه است كرده ايجاد

   3.»نباشد عمومي
 امتيازات«د، روي در استعمال آنها تغييري حاصل نش ها در زياده باوجود افزايش تعداد نشان

 بـه ، بمانـد  محترم و عزيز بايد و است جان و عمر عوض دولت اعضاد و اعضا براي كه دولتي
 نشان دريافت و دولتي امتيازات تفويض در افراط و 4»افتاد قلمي و جندي از مردم هوس دست

 آيد ستوه به وضعيت اين از نيز شاه شخص سو يك از بود شده اعيان، سبب سفارش و باواسطه
 و اصرار به و قلبي ميل بدون هرگاه«: زند، چنانكه مرحماتي چنين به دست قلبي ميل بدون و

 كـه  كنـد  مي مفتضح را گرفته امتياز شخص قسمي دهند، به مي كسي به منصبي و امتياز واسطه
                                                 

  .1402،ص ناصري منتظم تاريخاعتمادالسلطنه،    1
، زريـن  انتشارات: نوايي، تهران عبدالحسين ، تصحيحالوقايع مظفري مرآت، )1368(عبدالحسين سپهر ملك المورخين    2

  .291ص
  .146ـ145زوار، صص: ، تهران1، جدگاني منشرح زن، )1388(عبداالله مستوفي    3
  .123الدوله، همان، ص امين   4
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   1.»شود مي اقدس نشان و صدارت منصب از بيزار شخص
دوله ناچار شـد در قواعـد آنهـا دسـت بـه      دار شد تا مجدداً مشيرال اين مسئله آنقدر ادامه

 هـا  حمايل رنگ. كرد موقوف سرهنگي در را حمايل نظامي هاي وي در نشان. اصلاحاتي بزند
 درجـه  پنج نشان فرانسه »دونور لژيون« از تقليد ها، به نظامي و ها خارجي براي و داد تغيير را

 ارزش و بوده تقليدي نيز جديد تغييرات شد اشاره كه طور همان 2.كرد برقرار خورشيد و شير
  .نداشت معنوي

 فرانسه »دونور لژيون« نشان روي از هم ها نظامي حتي و ها خارجي كه طبقات ساير براي
 سـبز  حمايـل  بـا  آن اول درجه كه كرد برقرار خورشيد و شير نشان به اسم اي درجه پنج نشان
 و شـير  اول درجـه  قـت، نشـان  حقي در و مانـد  باقي خود به حال قدس و اقدس نشان اما. بود

 و نشـان  اعطاي در و نوشت يك هر براي اي نظامنامه و گرفت را مقدس نشان جاي خورشيد
  3.كرد مي كفيد بسيار نظامي رتبه

  

  
  4)شاه ناصرالدين عصر در مقدس و قدس، اقدس هاي نشان(

  
                                                 

  .747، ص اعتمادالسلطنه خاطرات روزنامهاعتمادالسلطنه،    1
  .176ـ175، صص2مستوفي، همان، ج   2
  .176ص، 2همان، ج   3
  .14همان، ص، عليه دولت هاي نشان خطي نسخه   4
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  1)شاه هاي مخصوص خارجيان در عصر ناصرالدين نشان(

  تمثال همايون
تمثال همايون مدال جواهر نشـاني بـود   . هاي عصر قاجار تمثال همايون بود ي ديگر از نشانيك

نشان تمثال ابتدا توسط اروپاييان ابـداع گرديـد،   . كه منقش به تصوير پادشاه وقت گرديده بود
مقـارن بـا همـين     2.ثاني به تقليد از اروپاييان اقدام به ضرب تمثال نمـود  سپس سلطان محمود

                                                 
  .16ـ15همان، صص   1

2  I. Mahmut Yeniden (2010), Yapılanma Sürecinde, Dr.Coşkun Yılmaz, Avrupa Kültür Başkenti، 
İstanbul, pp. 198-199. 
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اين نشـان ارزش   1.ثاني تمثال همايون را ايجاد كرد شاه با الهام از تمثال محمود فتحعليدوران، 
   2.شد عنوان و پيشكشي از جانب شاه به اطرافيان اهدا مي نظامي نداشت بلكه تنها به

اي براي عمال و كارگزاران حكومتي داراي اهميت و ارزش بـود كـه    اندازه نشان تمثال به
كردند و از بذل و بخشش مال فراوان به شاه و  ش از هيچ اقدامي دريغ نميبراي به دست آوردن
گذاشتند، چنانكه غلامحسين خان كدخداي عراق سيم و زر فراوان تقـديم   اطرافيانش كم نمي

پيشگاه شاه نمود و به مردم شهر دستور داد آذوقه لشكر شاه را فراهم كنند و هداياي بسيار به 
   3.به تمثال همايون مفتخر گشت درباريان داد تا نهايتاً

تدريج از ارزش آنهـا كاسـته شـد، در     ها طي و به ها و نشان روندي كه در مورد ساير مدال
كـه وي   از آنجـا   اميركبيـر  صدارت زمان در. مورد تمثال همايون هم رخ داد اندك مدتي در

اعطـاي مـدال و   همواره درصدد انجام اصلاحات و سامان دادن به وضع موجود بـود، در امـر   
 خـارجي  اتبـاع  بـه  نشـان تمثـال   به اين صورت كـه اعطـاي  . نشان نيز دست به اصلاحاتي زد

 اعطـا  امتيـازات  گونـه  ايـن  مزبور دولت جانب از متقابل امتيازات برابر در تنها و شد محدود
 رديگ ـ دول سـفراي  به چرا كه بهانة اين به فرانسه سفير 4دوسارتيژ مثال، كنت عنوان به .شد مي

   5.فرستاد پس را اعطايي است، نشان نشده او به و است شده مرحمت همايون تصوير
ها نگاه مادي داشت و به ارزش معنوي  شاه به جايگاه نشان شاه نيز مانند فتحعلي ناصرالدين

نامه نشان تمثال را نيز بسته به ميـزان و تعـداد    توجه بود، چنانكه برخلاف تدوين آيين آنها بي
روي شده بود كـه حتـي آشـپز     در اعطاي نشان تمثال به حدي زياده 6.بندي كرد جهالماسش در

در بعد خارجي سفيران ديگر حاضر به دريافت  7.دربار و خدمتكاران رجال هم از آن داشتند
شده بود را به يك مترجم  مثال سفير روس از اينكه تمثالي كه به او داده عنوان تمثال نبودند، به
داده بودند، ناراحت شد و براي رفع اين مشكل دستور داده شد در روز شرفيابي ساده ارمني هم 

                                                 
1  Eldem Edhem (2004), Iftihar ve Imtiyaz (Osmanli Nisan ve Madalyalari Tarihi), Estambul: Baski 

Eylul, pp. 27-29. 
 به ،)شاه ناصرالدين پادشاهي دوره در ايران تاريخ سال چهل(ار آلاث و الماثر، )1363(محمدحسن خان اعتمادالسطنه    2

  .549اساطير، ص: ، تهران2افشار، ج ايرج كوشش
  .218ـ217، صص1شيباني، همان، ج   3

4  Kent Dosartiz. 
  .141نشر نگاه، ص: ، تهرانخان اميركبير ميرزا تقي، )1392(عباس اقبال    5
  .282، صمادالسلطنهاعت خاطرات روزنامهاعتمادالسلطنه،    6
  .994و  820صص، هماناعتمادالسلطنه،    7
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  1.كس تمثال نزده باشد نايب السلطنه هيچ
 هـم  تمثـال  نبـود، بلكـه   نظـامي  هـاي  نشـان  مختص تنها نشان تفويض امر در گري واسطه

 تفـويض  امـر  در هـا  گري واسطه السلطنه اين عين. بود قرارگرفته برخي طمع دستاويز گونه بدين
 شـاه  ديگـر  كه بود شده آشفته چنان وضع 2.داند مي سلطنت ضعف و انقراض علامت را تمثال

 كـه  بـود  آمده ستوه به وضعيت اين از قدري به داد و نمي امتياز كسي به قلبي رضايت و ميل با
   3.گفت مي تمثال ناسزا اعطاي هنگام در

  
  4شاه قالب تمثال همايون در عصر ناصرالدين

شاه استعمال نشان همايوني هنوز مرسـوم بـوده اسـت، وي در مـواردي      عهد مظفرالديندر 
اولين تمثال همايون در دورة مظفري از جانب شاه به صـدر   5.داد تمثال پدرش را هم هديه مي

 بـدلي  هـاي  تمثـال  ضرب السلطنه در عصر مظفرالدين شاه، به عين 6.السلطان اهدا شد اعظم امين
  7.است كرده اشاره دوره اين در آنها استعمال و نزادگا اشراف توسط

                                                 
  .705، ص 1السلطنه، همان، ج عين   1
  . 1147، ص1همان، ج   2
  .106، ص1مستوفي، همان، ج   3
  .6، همان، صعليه دولت هاي نشان خطي نسخه   4
  .295، ص1ملك المورخين سپهر، همان، ج   5
  .83، ص1مستوفي، همان، ج   6
  .1693، ص2، همان، جالسلطنه عين   7
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  هاي افتخار و يادگار واقعه ساير نشان
 واسطه وقوع يك رخداد شكل گرفت، نشان ظفر در عصر فتحعلـي  هايي كه به از جمله نشان

پشتوانه بود، چراكه به يادگار فـتح و   اعتبار و بي هاي بي اين نشان نمونه بارزي از نشان. شاه بود
ي تركمنچاي ضرب گرديده بود و منظور از پيروزي و ظفر همـان شكسـت ننگـين در    پيروز

   1.جنگ با روس و عهدنامه تركمنچاي بود
شـد،   تعريـف  مختلـف  افـراد  بـراي  مـدال  از اي تـازه  اقسام و شاه انواع در عصر ناصرالدين

 شـاه  بازديـد  مناسبت به كه هايي مدال و دارالفنون عالي مدرسه آموختگان دانش مدال ازجمله
 و آنهـا  نقـوش  مطالعـه  كـه  شـده  ضـرب  فرنگ مسافرت يا سلطنتي ضرابخانه يا قورخانه از

   2.كند مي بيان را تفصيلي تاريخ يك خود ايشان خدمات و ها نشان كنندگان دريافت
 و ذوالقرنين سلطنت، نشان پنجاهم سال يادگار افتخار، نشان رشادت، نشان نشان، آفتاب نشان

تـند  شـاه  ناصـرالدين  سلطنت دوره در شده ابداع هاي نشان ديگر ازجمله ناصري نشان نشـان   3.هس
 شـمس  زوجـه  ، بـه .ق1314آفتاب در عصر مظفري نيز كاربرد داشته است براي نمونه در سـال  

   4.اهدا شد »آفتاب نشان« قطعه يك از جانب مظفرالدين شاه عثماني دولت سفير بيك الدين

  
  شاه شده در عصر ناصرالدين ابداع نشان آفتاب مخصوص بانوان

                                                 
  .34پازينه، ص: ، تهرانقاجاريه هاي مدال و ها نشان، )1393(زينب آزمون    1
  .43ص، همان   2
  .33، ص6، ش6س ،تاريخي هاي بررسي، »امروز تا قاجار سلطنت آغاز از ايران هاي مدال و ها نشان«، )1350(محمد مشيري    3
  . 76ـ75ملك المورخين سپهر، همان ، صص   4
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  1)شاه هاي اهالي صنايع و علوم در عصر ناصرالدين نشان(

كه حتي در سـفر   طوري ها از سلف خود پيشي گرفت، به مظفرالدين شاه در امر ابداع نشان
ازايي براي نشان اهدايي سلطان عثماني نداشت، امر كرد كه به يادگار آن  اول فرنگ وقتي مابه

   2.نشاني ضرب كنند و براي سلطان فرستادروز 
 شـاه  مظفرالـدين  زمـان  روال به نيز شاه محمدعلي سلطنت كوتاه دوران هاي نشان و ها سكه

تـن  توپ به معروف دارد، نشان زيادي تفسير كه وي زمان مهم هاي مدال از يكي. بود  مجلـس  بس
 استبداد بين كشمكش و جنگ شود كه مي شناخته »مجلس بمباران يادگار نشان« نام به كه است
 بـه  از پس شده ضرب نقره و طلا از كه نشان اين. كند مي روايت را ملت خواهي آزادي و مطلق
   3.شد اعطا ملي شوراي مجلس تخريب در كنندگان شركت سران به مجلس بستن توپ

 نانگلسـتا  4ژرژ سنت نشان از تقليد به كشور از خارج در تاج نشان نيز احمدشاه دوره در
 قاجـار  دوره در خارجيـان  سـاير  و هـا  انگليسي از بسياري 5.گرديد ضرب رنگ آبي حمايل با

                                                 
  .10همان، ص ، عليه دولت هاي نشان خطي سخهن   1
كتـاب  : ،به كوشش علي دهباشي، تهـران سفرنامه مباركه مظفرالدين شاه به فرنگ، )1361(ميرزا مهدي خان كاشاني    2

  218فرزان، ص
  .78آزمون، همان، ص   3

4  St. George. 
  .2663انتشارات زرياب، ص: تهران، 4ج، تصحيح محسن ميرزايي، عزيزالسلطان خاطرات، )1376(السلطان  عزيز   5
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 لـرد  تـوان  مـي  كننـدگان  دريافـت  آخـرين  ميـان  داشـتند، از  دريافت را خورشيد و شير نشان
 احمدشـاه . داشـت  عهـده  بر ايران شمال در را بريتانيا قواي فرماندهي كه برد نام را 1آيرنسايد

 انجاميـد، آن  قاجاريـه  دودمان عزل به كه كودتايي وقوع از پيش روز چند تظرهغيرمن طور به
اي بود كـه در روز   اندازه آشفتگي اوضاع در اين دوره به 2.كرد اعطا آيرونسايد لرد به را نشان
   3.شد ها كرايه داده مي ها و نشان گذاري احمدشاه تمثال تاج

  گيري نتيجه
بزرگـان يكـي از مرسـومات تشـريفاتي در روابـط       امر اعطاي خلعت و پيشـكش از جانـب  
هاي شـاهي معمـولاً بـه اراده و     مرحمات و پيشكشي. خارجي در طول تاريخ ايران بوده است

  .شده و عامل ديگري در اين امر دخيل نبوده است خواست شاه اعطا مي
ات و بر اقتضاي گسترش روابط ايران عصر قاجار با دول اروپـايي، لـزوم ايجـاد تغييـر     بنا

. طراز بـا عـرف متـداول ديپلماتيـك احسـاس شـد       ها، هم هاي تازه به خلعت افزودن نوآوري
امـا ايـن الگـوبرداري    . ها شكل گرفـت  هاي افتخار به تقليد از اروپايي ها و مدال بنابراين نشان

هاي اروپايي تقليد شد و نحوة اعطاي آن به سبك اروپـايي   ناقص بود، چراكه فقط ظاهر مدال
ايـن تفـاوت   . گونـه را داشـتند   گرفت و قاجاريان به مدال و نشان همان نگاه خلعت نمي انجام

هـا و   نامـه  هايشـان تحـت ضـوابط و آيـين     ها و مـدال  ديدگاه براي اروپايياني كه اعطاي نشان
گرفت، مطلوب واقع نشد و آن انتظاري را كه قاجاريه از اقتبـاس   هاي افراد صورت مي بررسي
  .و استفاده از آن در روابط خارجي خود داشتند، برآورده نساخت هاي اروپايي نشان

. هاي اروپايي در مناسبات داخلي قاجارها هم معمول بـود  همين شكل از الگوبرداري از نشان
هـا و   ماننـد سـاير خلعـت    شد، بـه  هايي كه در داخل استعمال مي ها و نشان نگاه قاجارها به مدال

شـد و پـس از مـدتي     اساس رابطه به درباريان اعطا مـي  طه و برالقابي بود كه بدون اصول و ضاب
اي  داد و لاجرم پادشاه قاجار متوسل بـه اختـراع نشـان و امتيـاز تـازه      اعتبار خود را از دست مي

اعتبـاري   افتـاد و موجـب بـي    هاي تازه نيز اتفاق مي گرديد كه اين دور باطل مجدداً براي نشان مي
ها را بيشتر بر اساس روابـط موجـود در    اكه پادشاه قاجار اين نشانچر. گرديد هاي تازه مي نشان

                                                 
1  Edmund Ironside. 

  .54رايت، همان، ص   2
  .2431ص، 4عزيزالسلطان، همان، ج   3
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. هاي فـردي افـراد واجـد شـرايط     ها و لياقت اساس شايستگي نمود تا بر ميان دربار خود اعطا مي
 قاجـار  عصر هاي نوآوري ديگر مانند آن ارزش اعطا، از امر در روي زياده و بودن تقليدي بنابراين
  .نگذاشت برجاي خارجي و داخلي روابط در بتيچندان مث تأثير و كاست

  منابع و مĤخذ 
  .پازينه: ، تهرانقاجاريه هاي مدال و ها نشان، )1393(آزمون، زينب  - 
 رويـين  و عبـداللهي  ، ترجمة هرمـز ايران هنر درخشان هاي اوج، )1379(و ديگران  اتينگهاوزن، ريچارد - 

  .آگه نشر: پاكباز، تهران
: افشـار، تهـران   ايرج مقدمه ، بااعتمادالسلطنه خاطرات روزنامه، )1345(ن اعتمادالسطنه، محمدحسن خا - 

  .اميركبير
 ايرج كوشش به): شاه ناصرالدين پادشاهي دوره در ايران تاريخ سال چهل(آلاثار  و الماثر، )1363( -----  - 

 .اساطير: افشار، تهران
  .كتاب دنياي: هرانمحمداسماعيل رضواني، ت ، تصحيحناصري منتظم تاريخ، )1367( -----  - 
  .گاه تهران دانش :ران ه دث، ت ح م م اش ره مي و ي وائ ن ن سي ح دال ب ع ش وش ك ه ، بالبلدان مرآت، )1367( -----  - 
  .نشر نگاه: ، تهرانخان اميركبير ميرزا تقي، )1392(اقبال، عباس  - 
: مانفرماييـان، تهـران  فر حـافظ  كوشـش  ، بـه الدولـه  امـين  خـاطرات ، )1370(خان  الدوله، ميرزاعلي امين - 

 .اميركبير
 :سمسـار، تهـران   ، ترجمة مهـدي )اسكندر تا كوروش از(هخامنشيان  امپراتوري تاريخ، )1377(ير  بريان، پي - 

 .زرياب
: جهانداري، تهـران  ، ترجمة كيكاووسايرانيان و ايران: پولاك سفرنامه، )1368(پولاك، ياكوب ادوارد  - 

 .خوارزمي
ترجمـة عبدالحسـين   ، )1811- 1807سـال  (گزارشـي از دربـار ايـران    ، )1395(جونز بريجز، هـارفورد   - 

  .نشر اميركبير: السادات، تهران رئيس
   .مشعر نشر]: جا بي[جعفريان،  رسول كوشش ، بهمكه سفرنامه، )1374(السلطنه، مرادميرزا  حسام - 
كتابخانه و مركز اسناد : ، تصحيح ناصر افشار، تهرانذوالقرنين تاريخ، )1380(االله  ، فضل)شيرازي(خاوري  - 

 .اسلامي ارشاد و فرهنگ مجلس و وزارت
 .زوار: ، به كوشش حسين خديوجم، تهرانحقايق الاخبار ناصري، )1344(خورموجي، محمدجعفر  - 
  .شباويز: ، ترجمة منوچهر اعتماد مقدم، تهرانسفر در ايران، )1365(دروويل، گاسپار  - 
  .تهران دانشگاه انتشارات: شهيدي، تهران و سيدجعفر محمدمعين رنظ زير، نامه لغت، )1377(اكبر  دهخدا، علي - 
 .22- 21ش، مجله بخارا، فيروز قاجاريه، ترجمة توفيق دوران هاي ، نشان)1380.(ل .هرابينو،  - 
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 .79 تا72 ص ،1 ش هنر، آستان تاريخي، هاي نشان و ها مدال ،)1394( پور، فاطمه رازي - 
  .مركز نشر: خلجي، تهران ، ترجمة لطفعليايرانيان نميا در ها انگليسي، )1376(رايت، دنيس - 
: نـوايي، تهـران   عبدالحسـين  ، تصـحيح الوقايع مظفـري  مرآت، )1368(ملك المورخين سپهر، عبدالحسين  - 

  .انتشارات زرين
  .اساطير نشر: فر، تهران كيان جمشيد اهتمام ، بهالتواريخ ناسخ، )1376(الملك  سپهر، محمدتقي لسان - 
 ايـران  اقتصادي و سياسي تحولات در سلطنتي جواهرات اهميت و نقش ،)1391(يدمسعود بنكدار، س سيد - 

 دوره اسلامي، اسـتادان  ايران گرايش تاريخ دكتري نامه ، پايانقاجار دوره و صفويه دوره تحليل بر تكيه با
  .اصفهان نيري، دانشگاه دهقان ميرجعفري و لقمان حسين راهنما

  .نكاه: دهباشي، تهران علي ، ترجمة آوانس، به كوششمه برادران شرليسفرنا، )1362(شرلي، آنتوني  - 
 .3، ش6، ستاريخي هاي بررسي مجله، قاجار دوره هاي ، نشان)1350(شهيدي، يحيي  - 
 .علمي انتشارات: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانالتواريخ منتخب، )1366( ابراهيم شيباني، ميرزا - 
، تصـحيح محسـن   4، جعزيزالسـلطان  خـاطرات ، )1374) (ثـاني ميلجـك  (السلطان، غلامعلي خان  عزيز - 

  . نشر زرياب: ميرزايي، تهران
 كوشـش  ، بـه روسـيه  به ايلچي خان ابوالحسن ميرزا سفرنامه، )1363(محمدهادي  شيرازي، ميرزا علوي - 

 .كتاب دنياي: گلبن، تهران محمد
 عصـر  در دولتي هاي تشان دهايكاركر و خواستگاه واكاوي ،)1396(همكاران و زهرا بيرجندي، عليزاده - 

  .98 ـ79 ص ،1 ش ،8س تاريخي، جستارهاي قاجار،
 سـالور و ايـرج   مسـعود  كوشش ، بهالسلطنه عين خاطرات روزنامه، )1374(ميرزا  السلطنه، قهرمان عين - 

 .اساطير: افشار، تهران
نشـر كتابخانـه    ]:جـا  بـي [، ترجمة حسـين ميرصـادقي،   سفرنامه فلاندن به ايران، )1356(فلاندن، اوژن  - 

 .اشراقي
 انجمن: اورا، تهران ئه كينجي زاده و رجب ، ترجمة هاشمفوروكاوا سفرنامه، )1384(فوروكاوا، نوبويوشي  - 

 .فرهنگي مفاخر و آثار
 دهباشـي،  علـي  كوشش فرنگ، به به شاه مظفرالدين سفرنامه مباركه ،)1361( خان مهدي ميرزا كاشاني، - 
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اـ   اي منطقه مكُّران :چكيده وسيع در جنوب شرقي فلات ايران بود كه مرزهاي آن از كرمان در غرب ت
اين ناحيه وسيع از شمال به سيستان و از جنوب به درياي عمان محدود . حدود سند در شرق كشيده شده بود

اـزي   اي ژهياين سرزمين از موقعيت جغرافيايي و. بود برخوردار است و بنادر آن از ديرباز، جايگاه تجاري ممت
اـره ريشـه لغـوي    . منـد اسـت   مكران از تاريخي چندهزارساله و تمدني ارزشمند بهره. اند داشته  ـمدرب ران و كُّ

. مجاور نظرات گوناگوني وجـود دارد  هاي يالتمحدوده آن سرزمين و نيز پيوستگي اداري و سياسي آن با ا
يـار اسـت     هاي يدر مورد شهرها، بنادر و آباد نهمچني تـلاف آرا بس هـ ضـمن    . مربوط به مكـران اخ ايـن مقال

مكُّـران،  : هاي تاريخي و جغرافيايي درباره مكران در صدد پاسخ دادن به اين پرسش است كه ارزيابي نوشته
ب و جنوب شرق ايـران  هاي ميانه اسلامي در تاريخ جنو هاي آن در سده حدود جغرافيايي، شهرها و آبادي

اـن مـي    هاي تاريخي و جغرافيايي برخوردار بوده است؟ يافته از چه ويژگي  قـرار دهـد كـه    هاي پـژوهش نش
اـطي  هاي مهـم  راه از اي شبكه وجود و پررونق و فعال بنادر وجود و عمان درياي كنار در مكران گرفتن  ارتب
تجاري،  نظر از مهم مناطق از يكي به را مكُّران د،كر مي متصل جنوب به را غربي نواحي كه دريايي و زميني

  . نظامي در تاريخ جنوب و جنوب شرق ايران تبديل كرده است و جغرافيايي
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Abstract: Makran was a vast area in southeastern Iranian plateau that stretched from 
Kerman in the west to Sindh in the east. This vast expanse reached Sistan in the north and 
the Sea of Oman in the south. The land has a special geographical significance and its ports 
have been great trade hubs for a long period of time. Makran has a multi-millennial history 
and a rich civilization. There are multitudes of opinions regarding the lexical root of 
Makran, its geographical limits, and its political-administrative relationships with the 
neighbor provinces. There are also conflicting views about cities, ports and villages of 
Makran. By evaluating the historical and geographical texts on Makran, this paper is aimed 
at answering this questions: What were the features of Makran, its geographical limits, 
cities, villages and ports in the history of south and southeast of Iran? The findings of the 
research indicate that being located near the Sea of Oman, the presence of active and 
thriving ports, and the presence of important land and sea routes to connect west to south 
had turned Makran into one of the most significant commercial, geographical and military 
hubs in the history of south and southeast of Iran. 
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  مقدمه
 از عمـان،  دريـاي  به جنوب از كه بود ايران شرقي فلات جنوب در وسيع سرزميني مكُّران نام

 مكران ايالت. شود يممحدود  ناحيه سند و از غرب به كرمان بـه شـرق از سيسـتان، به شمال
 از ديگر، طرف از عمـان دريـاي و طرف يك مرزهاي شبه قاره هند از با مجاورت سبب به

 از. داشـت  اهميت اسـلامي دوره تـاريخ در ديني و نظامي، اقتصادي، سياسي مختلف ياه جنبه
 يهـا  گـروه  .مرزهاي هندوستان شكل گرفت بـه مسـلمانان حملات اولين سرزمين اين طريق

 رانـده  فـارس  خلــيج  جنـوبي  منــاطق  و عمــان  سيسـتان، خراسان، از كه خوارج و شورشي
 سـمت  بـه  هندوستان تجاري يها كاروان از بخشي. بردند يم هپنا مكران سرزمين به ،شدند يم

 محصـولات  و معـدني منـابع و مـواد سـرزمين، در ايـن. گذشتند يم ديـار اين از عراق و ايران
 منـاطق  برخـي  اقتصــاد  در كـه آمد يم عمل به نيشكر خرما و پانيذ، مانند خاصي كشاورزي

ن مكـران، جايگـاه جغرافيـايي، حـدود آن وجـه      درباره سرزمي .بود گذارريتأث اسلامي شرق
در اين مقالـه  . تسميه و پيشينه تاريخي و هويتي آن ميان جغرافيدانان اختلاف آرا فراوان است

هـاي   اي از ديـدگاه  زدايـي از برخـي نظـرات محققـان و اثبـات يـا رد پـاره        كه با هدف ابهام
نگارش درآمده، بـه ضـرورت بـه     نظران بر اساس منابع اصيل تاريخي و جغرافيايي به صاحب

به همين منظور، ابتدا دربارة حـدود  . موضوعات فرعي اما مرتبط با تحقيق پرداخته شده است
صورت مختصر سخن به ميان آمده است و سپس، آراي گوناگون دربـارة   جغرافيايي مكران به

از اسـلام بـه   هاي بسيار دور تا چند قرن بعـد   وجه تسميه مكران و ريشة لغوي آن از گذشته
  . ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

محدودة مكران كه در دورة مورد نظر در قلمروي اسلام واقع شده، از مواردي اسـت كـه   
نظران مـورد كنكـاش قـرار گرفتـه      به استناد منابع مؤثق جغرافيايي و تحقيقات علمي صاحب

است، شرح نـه چنـدان دقيـق از ايـن     از جمله مسائل مهمي كه دربارة مكران قابل ذكر . است
ناحيه و تحولات آن در منابع جغرافيايي و تاريخي است و اين مسئله موجب شده اسـت كـه   

تـوان گفـت اطلاعـات و     اي كـه مـي   گونـه  بـه . هاي بعـدي تـداوم يابـد    اين وضعيت در دوره
رمان محدودتر هاي ما ايرانيان دربارة اين بخش از ايران در مقايسه با نواحي ديگر كشو آگاهي

موقعيت جغرافيايي مكران، . هاي كنوني اين سرزمين به دور است و تا حدود زيادي از واقعيت
فاصله اين ناحيه از مراكز سياسي و علمي جهان اسلام و ايران، ارتباطات محدود سـاكنان ايـن   
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ودبسنده ايـن  ناحيه با ساير مردم ايران، ارتباط دريايي و زميني با هندوستان و عمان، اقتصاد خ
هـايي دربـاره سـاكنان ايـن ناحيـه،       داوري ها و پيش ناحيه، فواصل طولاني شهرها و سكونتگاه

بـه  . وجـود آورده اسـت   هاي اطلاعاتي و آگاهي دربارة اين بخش از ايران به نوعي محدوديت
هاي متون جغرافيايي و تاريخي در خصوص مكران در مقايسه بـا   اي كه مطالب و نوشته گونه

  . ير نواحي ايران تا حدودي محدود و ناقص استسا
كـه   سـت ا علم جغرافيا جديد از اي شاخهجغرافياي تاريخي كه در آغاز اين نوشتار آمده، 

 يـك منطقـه در دوران   فرهنگـي به مطالعه و بررسي جغرافياي طبيعي، سياسـي، اقتصـادي و   
هـاي   پديـده از  دسـته ن و آ پـردازد  مـي آن رهنگـي  گذشته و تعامل انسان و طبيعت و آثـار ف 

در جغرافيـاي تـاريخي    همچنين. كند ميجغرافيايي را كه اكنون ديگر وجود ندارند، بازسازي 
بر اين اسـاس و بـا توجـه بـه      .رود ميتاريخي سخن رويدادهاي ثير عوامل جغرافيايي بر أت از

ضـروري   تاريخي منطقه مكران درباره جغرافياي پژوهشيميت منطقه مكران، ارائه هموارد ا
 ـ  قـديمي و بـه روش توصـيفي    تـاريخي مكتـوب   حاضر با استفاده از منـابع  پژوهش. نمايد مي

به اقتضاي ضرورت  گاهياما  .تحليلي به بررسي وضع جغرافيايي منطقه مكران پرداخته است
 عـلاوه بـر   هـا،  گزارشاز جمله محدوديت اطلاعات در منابع تاريخي و تكراري بودن برخي 

جديد نيـز مراجعـه و اسـتناد     هاي پژوهشخر أمت هاي دوره هاي نوشته قديم، بهمنابع تاريخي 
اسـلامي نشـان داده    جغرافيايي خاص منطقه مكران در تاريخ ايـران دوره  تا سيماياست شده 
مـورد نظـر نيـز     مندان از وضع كنوني منطقـه  اين امر به شناخت بيشتر محققان و علاقه .شود

 .كند ميكمك 
  پيشينه تحقيق

 و مبسـوط  اثرقرون نخستين اسلامي  در ويژه به آن، جغرافياي و تاريخ و منطقه مكُّران ربارةد
 در و داشـته  كشـور  تـاريخ  در منطقه اين كه اهميتي تمام با بنابراين. است نشده تأليف مستقلي

 مـورد  كمتـر  بـوده و  هاله ابهام در آن تاريخ بوده، مؤثر بلوچستان در دولتي هاي سياستگذاري
 غيربـومي  مردم و پژوهشگران از بسياري براي آنها حتي نام. است گرفته قرار مورخان وجهت

 و مدارك و منابع فقدان شود؛ مي ناشي علت دو از مسئله اين كه آشناست كمتر يا و ناشناخته
 .وجـود دارد  مختلـف  منـابع  در زمينـه اشـاراتي پراكنـده    ايـن  در. پژوهشـگران  تـوجهي  كم

سفرنامه كرمان و به  توان صورت گرفته درباره جغرافياي مكران ميهاي  درخصوص پژوهش
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شرح مسافرت فيروزميـرزا فرمانفرمـا بـه    اشاره كرد كه منصوره اتحاديه  تصحيح، بلوچستان
نويسـي در زمـان    علت نگارش كتاب متداول شدن سـفرنامه . استنواحي كرمان و بلوچستان 

ايـن   .انـد  ن قاجار نيز بدين امر دلمشغول بـوده اي كه حتي خود شاها گونه مؤلف بوده است، به
به حـوالي كرمـان و سيسـتان بـراي سـركوب اغتشـاش        فرمانفرماسفرنامه، حاصل مسافرت 

وي در اين سفرنامه علاوه بر توصيف  .تپسرهاي نصراالله خان بهارلو و اهالي بشاگرد بوده اس
هـا و   ها، به موقعيـت خـان   گاهها و مسير گذر ايلات و طوايف ساكن در منزل ها، راه منزلگاه

 - افزون بر آن، چگونگي وضعيت اقتصـادي  . جايگاه آنان در منطقه مختلف اشاره كرده است
در قسمتي از سفرنامه نيز از فقـر ايـن   . ه استدمعيشتي ساكنان اين ايالات را به تفصيل شرح دا

يات مردم و رسيدگي اي موارد درباره شكا ايالات و لزوم كمك به مردم سخن گفته و در پاره
هـاي   اطلاعات جالبي از مناطق جغرافيايي و منزلگـاه  كتاب. به آنها مطالبي عنوان كرده است

اثر هنري پاتينجر است كه توسط شـاپور   سفرنامه پاتينجرمنبع ديگر .دهد بين راه به دست مي
واقع دو در  اين كتاب مشتمل بر دو قسمت مجزا و. گودرزي به فارسي روان ترجمه شده است

يـك قسـمت    .گـردد  را شامل ميبخش و دو مقدمه از مترجم و مؤلف  هفدهكتاب است كه 
اي حاكي از شرح عادات و آداب و سنن مردم و جماعات مسير مسـافرت و خلاصـه    سفرنامه

كـه از نظـر   اسـت  اوضاع جغرافيايي نواحي و قسمتي ديگر مشتمل بر تاريخ بلوچستان و سند 
ترجمـه و در   سـفرنامه پـاتينجر  تحت عنوان  و توجه اجتماعي جالباطلاعات جغرافيايي و 
آرا هـم در زمينـه    از حـاج علـي رزم   غرافيـاي نظـامي ايـران   جكتاب . كتابي تدوين شده است

اي را در مـورد جغرافيـاي تـاريخي     جغرافياي نظامي و تـاريخي بلوچسـتان مطالـب پراكنـده    
 تركسـتان ، انگلـيس را بلوچستان چند مقاله و نوشتار بلند هم درباره . شود بلوچستان شامل مي

به صورت جـزوه و كتـاب    عربستانو  گيلان و مازندران، افغانستان، تركيه، قفقازيه، شوروي
 .است كوچك منتشر كرده
با معرفي منابع و الدين مهدي  تأليف محيي ها از مازندران تا بلوچستان بلوچكتاب ارزشمند 

هـايي   برده شده با استفاده از تصاوير و نقشه كار اين كار تحقيقي به تأليفرويكردهايي كه در 
هـاي دور انداختـه و قلمـرو بلوچسـتان را در      نگاهي به سده ورزد جغرافيايي طبيعي تلاش مي

انـداز جغرافيـاي طبيعـي و سياسـي      در چشـم . تباري مشخص سـازد  - اين نگاه تاريخي يپرتو
بلوچستان به موقعيت بلوچستان، بلوچستان غربي، سرحد، سراوان، بمپور، مكران، بلوچسـتان  

هـاي براهـوي،    ي بلوچستان، سلسـله كـوه  ها هاي بلوچستان شرقي، اداره، كوه شرقي، شهرستان
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تـوان بـه    همچنـين مـي   .يات پرداخته شـده اسـت  ئرودهاي بلوچستان و اقليم بلوچستان با جز
. به چاپ رسيده اسـت  1325اشاره كرد كه در سال  يادگارمقالات محمدعلي مخبر در مجله 

لقاسـم فروزانـي و   توسـط سيدابوا » جغرافيـاي تـاريخي مكـران   «اخيراً نيز دو مقاله با عناوين 
نوشته راضيه شجاع قلعه دختر و علي غفرانـي در نشـريات    جغرافياي تاريخي سرزمين مكران

از ديگر محققاني كه دربارة بلوچسـتان تحقيقـاتي انجـام داده و    . كشور به چاپ رسيده است
ران داده نظري كه او درباره حدود مك. تيت نام برد. پي . توان از جي  اند، مي آثاري ارائه كرده

تيت مكران را شامل شهرها . هاي منابع تاريخي بيشتر مبتني بر وضعيت كنوني است تا گزارش
كـيچ، تمـپ بليـده و    ) نـواحي سـاحلي بلوچسـتان   (و نواحي مند، سرباز، قصرقند، باهه، زربـا  

  1.داند هاي پايين ناحيه كولواه مي بخش
  مكُّرانوجه تسميه 

نظراتي كه درباره علل ناميده  2.ب بلوچستان قرار گرفته استمكُّران سرزميني است كه در جنو
مكران از دو واژه فارسـي   3به نظر هلديچ،. شدن مكران به اين نام وجود دارد، بسيار متنوع است

استناد او براي اظهار اين نظر، نام بردن ساكنان سواحل مكـران  . ماهي و خوران گرفته شده است
ط آريان مورخ اسكندر است، معناي اين واژه يونـاني مـاهي خـوران    توس» ايكتو فاجيا«با عنوان 

آنچه كه آريان مورخ اسكندر درباره سـاكنان سـاحل مكـران    «او در اين باره نوشته است . است
او در ادامه نوشته اسـت مـاهي غـذاي همـه مـردم       4.»رسد گفته است، هنوز درست به نظر مي

. دهنـد  و بـه حيوانـات خـود نيـز مـاهي مـي       كننـد  مكران است و آنها بـا مـاهي زنـدگي مـي    
بخش آن كه بـين   ترين شرقي. نگاران يوناني بلوچستان را به سه بخش تقسيم كرده بودند جغرافي

در سواحل درياي عمان، كشور  ؛نام داشت 6قرار گرفته بود، اوريتان 5دو رود آرابيس و تومروس
تـمل بـر       7ياماهي خواران يا سواحل مكوران و در بخش غربي آن گدروز قـرار داشـت كـه مش

                                                 
1  Geo. P. Tate (1897), “Kech- Makuran”, Geographical Journal, Vol. 10, No. 2, p.10. 

 .37انتشارات اميركبير، ص: ، ترجمة حسن انوشه، تهرانتاريخ سيستان، )1377(كليفورد ادموند باسورث    2
3  Holdich. 
4  T. H. Holdich (1896), “Notes on Anciet and Mediaevel Makran”, Geographical Journal, Vol. 7, No. 

4, p.388. 
5  Tomerus. 
6  Oritene. 
7  Gedrosia. 
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تـان بـود    تـان پاكس  ،خـوره (پـارخي  گـدروزيا شـامل سـه ا    1.بلوچستان ايران و بخشي از بلوچس
آنهـا داخـل منطقـه قـرار     همـة  كه  گرديد مي 4نه و تيبراس3ِتازارنِه 2به نامهاي پانتينه) شهرستان
كه در بخـش سـاحلي و    گرديد ميپارخي از گدروزيا محسوب هم يك ا 5ماكارنِهالبته . داشتند

 7.است 6واژة مكرانجنوبي گدروزياي شرقي قرار داشت؛ زيرا نام آن مانند 
استرابو يكي از مشهورترين جغرافيدانان عصر قديم در گزارشـي كـه دربـاره كشـورهاي     

برد كـه محـل سـكونت آنهـا از شـمال بـه        هايي نام مي فلات ايران تحرير كرده است از قوم
، »پـروپ ميزادهـا  «: انـد از  انـد، ايـن اقـوام عبـارت     ودخانه سند بودهجنوب در بخش غربي ر

ها در  كند تمام اين سرزمين وي اضافه مي. و ساير اقوام ساحلي» ها گدروزي«، »ها هرخوانيشي«
اند و اين هنديان بخشي از آنها را كه متصل به رودخانه و سـابقاً در   كنار رود سند جاي داشته

   8.ملك دارندها بوده در ت تصرف پارس
هايي از مكران و سـاكنان آن مطابقـت داشـته، امـا      نظر هلديچ هرچند با وضعيت بخش 

هـاي   اي وسيع اسـت كـه در طـول تـاريخ اشـكال و شـيوه       واقعيت آن است كه مكران ناحيه
نـه يـك واژه    9»ايكتوفاجيـا «مختلف زندگي و معيشت در آن رواج داشته است و اصـطلاح  

اند كه در  ها به آن دسته از مردمان مكران داده ست كه آريان و يونانيبومي بلكه اصطلاحي ا
او در ايـن بـاره   . اين مسئله مورد تأييد آريـان بـوده اسـت   . اند كرده سواحل مكران زندگي مي

كننـد كـه    در بخش پاييني گدورسيا، يعني در بخش ساحلي مردمي زنـدگي مـي  «: نوشته است
 هنگـام  مـيلادي  دهمسـيز  قـرن  اواخـر  در كـه  ركوپولومـا  10.»شوند ماهي خوران ناميده مي

كرده است، نام آن را كـس مكـُوران ضـبط كـرده      عبـور مكران حدود از چين از مراجعت

                                                 
1  P. H. L. Eggermont (1975), Alexander’s Campaigns in Sind and Baluchistan and the Siege of the 

Brahmin Town of Harmatella, Published by Peters Publishers, p. 68. 
2  Pantyene. 
3  Tazarene. 
4  Thybrassenaae. 
5  Makarene. 
6  Makran. 
7 W. W. Tarn (1979), Alexander the Great, Vol. II, Cambridge University Press: London, p. 255. 

 .135دايرهًْ المعارف بزرگ اسلامي، ص: ، تهران4، ج بلوچ و بلوچستان، دايرهًْ المعارف بزرگ اسلامي، )1377(اسپونر     8
9  Ichthophagy. 

هنگـي بلـوچ،   انجمـن تحقيقـي و فر  : ، لندن3-2ش مجلة شوهاز،» درباره عبور اسكندر از گدور سيا«، )1991(آريان    10
 .94ص
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. ياد نمـوده اسـت   ماركوپولو از سرزمين بلوچستان به نام كسماكوران يا كسمه كوران 1.است
مـردم آن بـا زبـان    . كند يمآن حكومت  كسماكوران ايالتي است كه شاهي بر«: نويسد ميوي 

پرسـتان هـم در آنجـا     بـت مسلمانند؛ هرچنـد   آن، بيشتر مردم كنند ميوگو  خاص خود گفت
در اين جا ذكر اين نكته ضروري است كـه مـاركوپولو گـاهي در معرفـي      2.»كنند ميزندگي 

 منطقه و سرزميني، نام دو شهر بزرگ و مهم آن منطقه را با هم و براي معرفي يك مكان به
را براي معرفي قهستان آورده، در معرفـي مكـُران نيـز    » تون و قائن«كار برده است، چنان كه 

بارتولـد  . را براي مكرُان به كار بـرده اسـت  » مكوران«و » كس«همين عمل را تكرار كرده و 
: عقيده دارد كه اسم امروزي مكران ظاهراً ريشه آريايي ندارد و در اين باره چنين نوشته است

بيشتر پژوهشگران عقيده دارند كه از اسم مردم دراويدي نژادي كه از منابع يوناني ميكيا يـا  «
هـاي دراويـدي و    مكـه «كسـيلينگ سـاكنان اوليـه مكـران را      3.»ميكيان انشقاق يافته اسـت 

اي از  به نظر او پـيش از ورود اسـكندر بـه ايـن ناحيـه، شـاخه      . دانسته است» پاريكانيوي ها
بـه سـوي   » هـا  مكه«به اين ترتيب بخشي از . نام قوم گدروزي بر آنان غلبه يافتندها به  آريايي

  4.كرانه دريا از خليج فارس تا عربستان رفتند و بخشي در مسكن اوليه خود باقي ماندند
در دوران اسلامي مورخان و جغرافيانويساني كه به دنبال شناخت مفهوم و وجه تسـميه   

اند متأثر از اعتقادات اسلامي و فرهنـگ و   در اين باره اظهار داشته اند، نظراتي كه مكران بوده
نوشـته اسـت كـه نـام مكـران از       اخبـارالطوال ابوحنيفه دينوري در كتـاب  . زبان عربي است

هـا در   به نظر او زماني كه زبان. گرفته شده است - السلام  عليه - نوح  بن سام بن فارك بن مكران
ني ناگهاني روي داد، كرمان و مكران كـه بـرادر بودنـد از بابـل     بابل دگرگون شد و تغيير زبا

يـاقوت   5.حركت كرده و يكي در حدود كرمان و ديگـري در مكـران امـروزي سـاكن شـد     
 الموازنهحموي احتمال داده است كه مكران جمع مكر باشد از قول حمزه اصفهاني در كتاب 

ر اصل مـاه كرمـان بـوده كـه سـپس      كه امروزه از ميان رفته، آورده است كه شايد مكران د
                                                 

 .214انتشارات گويش، ص: تهران سجادي، منصور ترجمة ،سفرنامه، )1363(ماركوپولو   1
 .14همان، ص   2
انتشـارات  : ، تهران)طالب زاده(، ترجمة حمزه سردادور تذكره جغرافياي ايران، )1308(واسيلي ولاديميروويچ  بارتولد    3

 .178توس، ص
دايـرهًْ  : ، تهـران 12، زيـر نظـر موسـوي بجنـوردي، ج     ، دايرهًْ المعارف بزرگ اسـلامي »بلوچ«، )1383(علي بلوكباشي    4

 .503المعارف بزرگ اسلامي، ص
 .150نشر ني، ص: ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهراناخبار الطوال، )ق1394(داوود دينوري  بن ابوحنيفه محمد   5
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البته ياقوت به اين موضوع نيز اشاره كرده كه . مختصر شده و به صورت مكران در آمده است
 1.نوح كه با كرمان برادر بود بن سام بن فارك بن مكران منسوب است به مكران

ت نوشـته اسـت، از ايـن نظـرا     تاريخ بيهقـي سعيد نفيسي در تعليقات و حواشي كه بر كتاب 
تـقاق كلمـه مكـران گفتـه        «: ياقوت انتقاد كرده و چنين نوشته اسـت  مطـالبي كـه يـاقوت در اش

پيداست كه سراپا نادرست و حتي كودكانه است و اساساً چه در زمان ياقوت و چه پـيش از او  
هاي جاها سروكار  هاي كسان و چه نام هاي بيگانه چه نام بيشتر ادُبا و دانشمندان اسلام كه با نام

تـق شـده و    توانسته اند نمي كرده يدا ميپ اند تصور بكنند كه از ريشة ديگري به جز زبان تازي مش
در بخشـي   2.»... اي از يك لفظ يا ريشه تازي ساخته شده باشـد و  لازم نكرده است كه هر كلمه

خان حكيم در كتاب جالبي  مرحوم محمدتقي: ديگر از تعليقات نفيسي دربارة مكران آمده است
مكـران  «: نويسـد  شامل برخي تحقيقات جغرافيايي نوشـته دربـاره مكـران مـي     گنج دانشنام به 

   3.»هيتال و ميانه كرمان و سيستان است و كيج دارالملك آن بوده بن منسوب به مكران
  محيط طبيعي مكُّران

 توصـيف  بـاير  و خشـك  سـرزميني  صـورت  بـه  را مكران و جغرافيايي تاريخي منابع بيشتر
 ايـن  به كههايي  راه بلكه نداشت، شاهان توجه جلب براي چنداني ثروت تنها نه ـد كهان كرده
 لحـاظ  از را آنجـا  يصـحراها  و بـود  كنتـرل  غيرقابل و خطرناك بسيار ،شد يممنتهي  ايالت

 منـابع  درناحيـه   طبيعـي ايـن   اوضاع از اطلاعاتي كه نخستين .اند دانسته طبيعي دنباله رو كوير
 مركــز  طـرف از اسـت كـهكارگزاراني  و فاتحـاني ها گزارش است، وداسلامي موج دوره

 آورده طبري را گزارش نخستين. شدند يم اعزام منطقه اين به شام يا مدينه در اسلامي خلافت
 به پاسخ در رصحا .براي خليفه دوم توصيف كرده است عبدي صحار زبان از را منطقه اين كه

 ميـوه  نـاگوار،  آن آب كـوه، آن دشـت سرزميني اسـت كـه«: گفت آنجا درباره خليفهسؤال 
 سـپاه  اگـر . اسـت بسيار شرش و اندك خيرش. است پهلوان آنجا راهزن. است بد خرماي آن

                                                 
 .180و نشر، ص  هًْللطباعدارصادر : يروت، بمعجم البلدان، )1995(شاهوار الحموي  بن ياقوت   1
 .1070كتابخانه سنايي، ص: ، تصحيح و تعليقات سعيد نفيسي، تهرانتاريخ بيهقي، ]تا بي[ابوالفضل بيهقي    2
چهارم زچين شاه ايـران  . ابا نامداران ايران سپاه/به چين اندرون بود خسرو سه ماه: فردوسي فرموده.(1083همان، ص   3

از آن . به زوبـين ورزان خسـتگي هـم برسـت    /به قلب اندرون شاه ايران بخست. ن شد و رستم آنجا بماندبه مكرا/براند
) زهرجـاي كشـتي گـران بخوانـد    /جهاندار سالي به مكران بماند. به تاراج مكران نهادند روي/ پس دليران پرخاشجوي

و  182زريـن، ص : ان فر، تهـران ، باهتمام محمد علي صوفي، جمشيد كيگنج دانش، )1366( حكيمخان محمدتقي (
  .)در اين اثر دربارة مكران 816، 274، 273نيز نگاه كنيد به صص 
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  1.»مانـد خواهند باشـند، گرسـنه بسيار اگـر و شود يم نـابود رود، آنجـا بـه انـدك
 سـرزمين  ايــن  كه دهد يم نشان ناحيه اينو هوايي  آب شرايط جانبه و همه دقيق توصيف

ي هـا  ابانيب و صحراها بـجـز. داشـت در خود راو هوايي  آب منظره نوع همه باًيتقر گسترده،
. شود يم ديده نيز كشتزار بعضي نواحي در و بلندي ها كوه رودخانه، علف، و آب بي و خشك

نكـه گرمسـير   بـا اي «: جيهاني در توصيف شهر مشكي از شهرهاي ناحيه مكران آورده اسـت 
، رودهـا و  هـا  كـوه  كنـار  در 2.»شـود  يمدر آن كشت نيز  ي سردسيريها ميوه انواع امااست، 
 ناسـالم  و اقليمي گـرم  شرايط صحراها در نواحي داخلي و. يي نيز وجود داردها دره ها درخت

 آنجا در اوقات غالب كه كرده توصيف وسيع يها ابانيب بـا اي ناحيه را مكران اصطخري،. بود
غالـب   مكــران  بـه  امـا  و... «: او در جاي ديگري در اين بـاره آورده اسـت   .داد يم رخ قحط

مقدسـي دربـاره    3.»...باشـد  يم ـدرختـان در آن كمتـر    و اســت  خشـك ها مزرعه و ها ابانيب
 آنجــا  بــر  تنگـي معيشـت   و قحـط  است، كوير نواحي مكران بيشتر«: كويرهاي آنجا نوشته

 سـواحل به و نزديكي ها ابانيب نواحي داخلي و از گرفتن فاصله با. »تاسـ گـرم چيره و بسيار
 چنـين  تـوان  يم ـ رو ايـن  از. افتي يمچشمگيري  تغييرو هوايي  آب شرايطفقط  ارتفاعـات و

 ارتفاعـات  در و مرطـوب  و و هـوايي گـرم   آب نواحي ساحلي شـرايط  در كـه گرفت نتيجه
ين شهرهاي نزديك مرزهـاي هنـد بـه سـبب     همچن. داشت وجود تر ميملا و تر خنك هوايي
 و مورخـان ي هـا  نوشـته گاهي در  .بودند حاصلخيز و پرنعمت ،مهران رود آب ازبرداري  بهره
 گذشـته  قـرون  در ناحيـه  اين در نعمـت فراوانـي و آبادي مبني بريي ها گزارش مختلف، منابع
 پـس  مكران كه داشته وجود زمـين در پرنعمـت منطقـه ده ،ابن فقيه نظر از. شود يم ديده نيز
 داشـته  قـرار  انمكـر  از پــس  كرمــان  و بـوده  پرنعمت نقطه سومين آذربايجان و ارمينيه از

  .كوچك معروف شود اين ناحيه به هندوستان شده باعث و و هوايي آب تنوع اين 4.است
  مكُّران در قلمرو اسلامي و ميانه

داران عـرب مـأمور تصـرف بعضـي از     تنـي چنـد از سـر   . ق23به نوشتة تاريخ طبري در سال 
                                                 

 .180حموي، همان، ص   1
بـه نشـر، انتشـارات    : عبدالسلام كاتـب، مشـهد   بن ، ترجمة علياشكال العالم، )1368(احمدجيهاني  بن ابوعبداالله محمد   2

 .136آستان قدس رضوي، ص
عبداالله تستري، به كوشش  بن اسعد بن ، ترجمة محمدممالك و مسالك، )1373(محمد اصطخري  بن هيمابرا بن ابواسحاق   3

 .177بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، ص: ايرج افشار، تهران
 .194داراحياء التراث العربي، ص: ، بيروتمختصرالبلدان، )ق1408(محمدبن فقيه  بن احمد   4
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عمرو تغلبي بـراي گشـودن مكـران گمـارده شـد و       بن از آن جمله، حكم. ولايات ايران شدند
عبـداالله كـه    بـن  عـدي و عبـداالله   بن در آنجا سهيل. مخارق به او پيوست بن سرداري به نام شهاب

در آن حـال، مـردم   . عمرو تغلبي شـتافتند  بن كرمان را به تصرف درآورده بودند به ياري حكم
. بـاش بودنـد   مكران براي رويارويي با اعراب در اردوگاهي در خارج از شـهر در حـال آمـاده   

كه مسلمانان به اردوگاه اهالي مكران رسيدند، پادشاه سند كه راسـل نـام داشـت، بـه      هنگامي
سـل در  ياري مكرانيان شتافت، اما در نبردي كه ميان مسلمانان و اهالي مكران بـه رهبـري را  

روي داد، مسلمانان پيروز شدند و راسل منهزم گرديد و اردوگـاه وي  ) مهران(چند منزلي نهر 
در اين جنگ بسياري از اهالي مكران كشته شـده و مسـلمانان در   . به تصرف مسلمانان درآمد

را از مـاجرا آگـاه   ) عمر(عمرو پس از اين پيروزي خليفه دوم  بن حكم. مكران اقامت گزيدند
عمرو و سهيل نوشت  بن به حكم«هاي آن ناحيه  و عمر، پس از كسب اطلاع از ويژگيساخت 

موضوع فتح مكران  1.»كه هيچ كس از سپاه شما از مكران نگذرد و به اين سوي نهر بس كنيد
در اين كتاب آغاز حمله مسلمانان به سـند در  . به صورتي ديگر آمده است چچ نامهدر كتاب 

و در هنگـامي كـه   .) ق23- 13(الخطـاب   بـن  مـان خلافـت عمـر   سال پـانزدهم هجـري در ز  
  .سند بود، ذكر شده است) راي(سيلائج، فرمانرواي  بن چچ

اما چنين برمي آيد كه مكران در  2ها ادامه داشت، هاي مسلمانان و اهالي سند، سال جنگ
نا بر ب. اندازي به سند شد نخستين حملات اعراب، به تصرف آنان درآمد و مركزي براي دست

روايتي در سال بيست و سوم هجري مكران به تصرف مسلمانان درآمد و داخل عمـل كرمـان   
يوسف ثقفي از خليفـه   بن سردار وي حجاج.) ق96- 86(عبدالملك اموي  بن در زمان وليد 3.شد

ا خليفه ابتدا با تقاضاي حجاج مخالفت ام» دستوري خواست به جهت غزوه سند و هند«وليد 
طهفـه را   بـن  حجاج ابتدا سرداري به نـام بـديل   4.جام به آن درخواست تن دردادكرد، وي سران

مأمور گشودن سند و هند كرد، اما بديل در اين راه كاري از پيش نبـرد و جـان خـويش را از    
قاسم را  بن حجاج پس از دريافت خبر كشته شدن بديل پسر عمو و داماد خود محمد. دست داد

                                                 
انتشـارات  : ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران     ،)تاريخ الرسـل و الملـوك  (تاريخ طبري ، )1362(جرير طبري  بن محمد   1

 .2017-2006اساطير، صص
انتشـارات  : داود پوته، تهـران  بن ، تصحيح عمرنامة سند المعروف به چچنامه فتح، )1384(بكرالكوفي  ابي بن حامد بن علي   2

 .83-72اساطير، صص
 .279-278دنياي كتاب، صص: ، تصحيح ملك الشعراي بهار، تهران)1383( مجمل التواريخ و القصص   3
 .91الكوفي، همان، ص   4
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قاسم در مسير خـويش بـه    بن از آنجا كه هنگامي كه محمد. »فرمودبه غزو هند و سند نامزد «
تـوان دريافـت كـه     هارون در آنجا حكومت داشـت، مـي   بن مكران رسيد، فردي به نام محمد

   1.مكران از مدتي پيش از آن در تصرف مسلمانان بوده است
زمين سند مكران را از نواحي مربوط به سر المسالك و الممالك ابن خرداد به در كتاب 

اصـطخري   3.مكران را از بلاد سند برشـمرده اسـت   البلدان يعقوبي نيز در كتاب 2.دانسته است
مكـران را  «نيز مكران را در زمرة سرزمين سند دانسته و از اين موضوع سخن رانده است كه 

حدود العالم مـن المشـرق الـي    دربارة محدوده سند در كتاب  4.»هاي فراخ و پهن است ناحيت
ناحيتي است مشرق وي رود مهران است و جنوب وي دريـاي اعظـم   «آمده است كه  ربالمغ

است و مغرب وي ناحيت كرمان است و شمال وي بيابان است كه به حدود خراسان پيوسته 
رودي نيـك بـزرگ و   «: لازم به توضيح است كه رود مهران كه به نوشته اصطخري 5.»است

يي كـه  هـا  كـوه ي جنوبي ها دامنهاز » رود نيل است و در بزرگي و تيزي همانند... خوش است
رود و  يم ـ 6شود و از آنجا به سوي ملتان يماش سرچشمه رود جيحون است آغاز  يشمالدامنه 

در كتاب  8.شود يمبه دريا سرازير  گردد و پس از گذر از شرق ديبل يموارد  7سپس به منصوره
و » هران عرض آن دجله است، يا زيـادي از آن نهر م«آمده است كه  آثار البلاد و اخبار العباد

گفتني است كه رود مهران به نـام   9.»افتد به درياي فارس، پايان سند مي«اين رودخانه سرانجام 
  10.شود يمرود اندس نيز خوانده 

                                                 
 .91همان، ص   1
 .242بريل، ص  هًْمطبع: ليدنالمسالك و الممالك،  ،)1967(خردادبه  بن عبداالله بن ابوالقاسم عبيداالله   2
انتشارات ترجمه و نشـر  : ة محمد ابراهيم آيتي، تهران، ترجمالبلدان، )1356( » ابن واضح يعقوبي«يعقوب  ابي بن احمد   3

 .57كتاب، ص
  .362، همان، صاصطخري   4
 .179انتشارات دانشگاه تهران، ص: ، به كوشش منوچهر ستوده، تهران)1372( حدود العالم من المشرق الي المغرب   5
اصـطخري،  : ندي ارائه كرده است؛ نـك اصطخري در مورد شهر ملتان كه در كشور پاكستان واقع است، مطالب ارزشم   6

 .177-176همان، صص
عنوان شهري گرمسيري و سرسبز كه ليمـوترش و   شد، به اصطخري از منصوره كه به زبان سندي برهمناباد ناميده مي   7

 .176-174همان، صص: هاي آنجا بوده ياد كرده است؛ نك انبه از جمله ميوه
 .183همان، ص   8
عبـدالرحمان، تصـحيح    بـن  ، ترجمـة محمـد مـراد   آثار البلاد و اخبار العباد، )1371(مود القزويني مح بن محمد بن زكريا   9

 .162-161انتشارات دانشگاه تهران، صص: محمد شاهمرادي، تهران
انتشارات علمي و : ، ترجمة محمود عرفان، تهرانهاي خلافت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمين، )1362(گاي لسترنج    10

 .354فرهنگي، ص
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مـن ايـن سـرزمين را بـه پـنج خـوره بخـش        «: گويد يممقدسي هنگام توضيح دربارة سند 
هـا بـه    ينسـرزم ديك و چسبيده بدان اسـت بـر آن افـزودم تـا     مكران را نيز كه نز. ام نموده

لاي كرمان و مكران و  در لابه«ابن حوقل از بياباني ياد كرده است كه  1.»يكديگر پيوسته باشد
سراسـر مسـكوني و داراي   «وي به اين موضوع اشاره نموده اسـت كـه آن بيابـان،    . »سند است

ي هـا  نوشتهدربارة مكران،  اشكال العالمر كتاب د 2.»ي نيين و جزء آن استها خانهچادرها و 
در  3.»مكران، ولايتي اسـت بـزرگ و فـراخ و بيشـتر بيابـان     «اصطخري تكرار شده است كه 

آثارالبلاد و در كتاب  4.، مكران از نواحي مربوط به كرمان برشمرده شده استالأنسابكتاب 
يان زمين سند و بلاد تيز، شـهرها و  اي است م ناحيه«: ، راجع به مكران آمده استاخبار العباد

ياقوت حموي به اين موضوع اشاره كـرده اسـت كـه مكـران نـام       5.»هاي آن بسيار است قريه
، مكران ضميمه كرمان محسـوب شـده و در مـورد آنجـا     نزههًْ القلوبدر  6.كرانه دريا است

  7.»مكران، ولايتي وسيع است و داخل عمل كرمان است«چنين آمده است كه 
  مكُّران در متون جغرافيدانان اسلاميهاي  د جغرافيايي، شهرها، بنادر و آباديحدو
وسـعتش دوازده  . مكران، مملكتـي بـزرگ اسـت از اقـاليم دوم    «: آمده است القلوب  هًْنزه در

 8.»و زراعات و عمـارات بسـيار و قـراي بـي شـمار دارد     ) بنجپور(مرحله، دارالملكش فنزپور 
دژي از گـل، گـردش خنـدق    «: ان قصبة مكران چنين ياد كرده استمقدسي از بنجپور به عنو

وي دربـارة آب  . »دارد» تيـز «، در »توران«در ميان نخلستان است و دو دروازه به نام در . دارد
. گويد كه از نهر است و مسجد جامع آنها در ميان بازار قرار دارد يممورد استفاده اهالي آنجا 

                                                 
شـركت  : ، ترجمة علينقي منزوي، تهرانالاقاليم  هًْمعرفاحسن التقاسيم في ، )1361(احمد مقدسي  بن ابوعبداالله محمد   1

 .703-702مولفان و مترجمان ايران، صص

انتشـارات  : ، ترجمـة دكتـر جعفـر شـعار، تهـران     )صـورهًْ الارض در ( سـفرنامه ايـران  ، )1366(بن حوقل  علي بن محمد   2
 .141ير، صاميركب

 .136جيهاني، همان، ص   3
داراحيـاء التـراث العربـي،    : ، قدم لهـا محمـد احمـد حـلاق، بيـروت     الأنساب، )ق1419(محمد السمعاني  بن عبدالكريم   4

 .349ص
 .359قزويني، همان، ص   5
 .179حموي، همان،    6
طهـوري،  : وشش محمـد دبيـر سـياقي، تهـران    ، به كنزههًْ القلوب ،)1366(نصر مستوفي  بن محمد بن ابي بكر بن حمداالله   7

 .279-278صص 
 .26همان، ص   8
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پر نخلستان، داراي چنـد ربـاط   «ه در كرانة دريا واقع است و گويد ك يممقدسي در مورد تيز 
از بازرگانان بسيار در شهر راسك ياد شده اسـت،   حدود العالمدر  1.»نيكو و جامعي زيبا دارد

  2.نعمت مطرح گرديده است عنوان جايي كه كم اما پهلپهره به
دران نـام     بـرده و دربـارة   اصطخري نيز از شهر راسك و روستاهايي به نام خـروج و جـ

باشد و تمامت پانيـذ كـه    يمو نيشكر بي حد و عد  3 در آنجا پانيذ«: گويد يممحصول جدران 
افتد، از آنجا مرتفع باشـد؛ الا چيـزي انـدك كـه از ناحيـت ماسـكان نقـل         در آفاق محل مي

ين از جمله مناطق گرمسير است، به ا» مشكي«اصطخري با يادآوري اين موضوع كه  4.»افتد مي
آبـي   بـه دليـل كـم    5.»باشد سردسير در آن جا مي) هاي ميوه(انواع فواكه «نكته اشاره دارد كه 

همچنـين بـه نوشـته     6.»نشين در اين ولايـت غلبـه داشـت    سكنه سيار و كوچ«ولايت مكران، 
مقدسي بيشتر نواحي مكران كوير بود و در آن سـرزمين، كشـاورزي بـه صـورت ديـم رواج      

ياد كرده » باشد قحط مي) مكران(غالب اوقات در آنجا «اين موضوع كه اصطخري از  7.داشت
اهالي مكران سخن گفته و از زبان اهالي آنجا با عنوان زبـان  » چردگي سيه«مقدسي، از  8.است

زبان اهل «: در مورد زبان اهالي مكران در تأليف اصطخري آمده است 9.بلوچي نام برده است
 11اشكال العالماين موضوع را ابوالقاسم جيهاني نيز در كتاب  10.»مكران، پارسي و مكري است

  12.تكرار كرده است
تـند كـه ابـن      و ) تيس(البلوص، فنزبور، حيس   هًْمقاطع قصدار از جمله شـهرهاي مكـران هس

شهرهاي ديگري نيز در اين كتاب ذكـر  . خرداد در كنار ديگر شهرهاي سند از آنها نام برده است
                                                 

 .702-701مقدسي، همان، صص   1
 .123، صحدود العالم من المشرق الي المغرب   2
 .پانيذ همان شكر سفيد است   3
 .180اصطخري، همان، ص   4
 .180همان، ص   5
بنيـاد موقوفـات دكتـر افشـار     : ون صـنعتي زاده، تهـران  ، ترجمة همايجغرافياي تاريخي ايران، )1377(ويلهلم بارتولد    6

 .168يزدي، ص
 .717مقدسي، همان،    7
 .179اصطخري، همان، ص   8
 .703-702مقدسي، همان،    9

 .179اصطخري، همان، ص 10
 .136جيهاني، همان،  11
  .اي از زبان فارسي است زبان مكري به احتمال فراوان لهجه 12
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  .يل عدم ثبت صحيح نام اين شهرها، اظهار نظر قطعي دربارة آنها دشوار استاند، اما به دل شده
خردادبه در معرفي شهرهاي مكران در كنار شهرهاي سـند، مـورد تقليـد سـاير      روش ابن

اين مسئله ريشه در تحولات گذشتة ايـن دو سـرزمين و   . جغرافيانويسان پس از او قرار گرفت
 512در زمان پادشاهي داريوش شاه هخامنشـي، در سـال   . تشيوة اداره اين دو ناحيه داشته اس

اي كـه از   گونه ها به فكر توسعه فتوحات خود در مناطق شرقي افتادند، به قبل از ميلاد، ايراني
پس از اين . هايي از غرب هند را به قلمروي ايران ضميمه كردند رودخانه سند گذشته و بخش

به فرماندهي اسكيلاس به سـوي دريـاي عمـان بـا      هايي از سواحل سند ماجرا، داريوش كشتي
   1.هاي دريايي اعزام كرد هدف آشنايي با نواحي ساحلي و مسير راه

در . فتح سند و پيوستگي اين ناحيه با مكران شايد با اين اقدام داريـوش شـروع شـده باشـد    
داده  يزمان ساسانيان نيز مكران با خاك سند كه جزو ايران بوده ناحيـه مسـتقلي تشـكيل م ـ   

است، زيرا ابن خردادبه مطالب خود را از مĤخذ معتبر دوره ساساني گرفته در كتاب خود كه 
را هم ذكـر كـرده   » مكران شاه بالسند«عناوين شاهان مستقل نواحي مختلف ايران را نام برده 

هاي سلطنت ساسـانيان در پيشـروي    سيلائج فرمانرواي سند در آخرين سال بن اقدام چچ 2.است
مكران و تصرف شهرهاي اين ناحيه موجب گرديد كـه ايـن دو ناحيـه همچنـان از نظـر      در 

اداري تحت اداره يك حاكم باقي بمانند و اين مسئله پس از فتح مكران و سند با ادارة ايـن دو  
  .ناحيه توسط يك حاكم تداوم پيدا كند

ن مسلمان، در سـال  با ورود اسلام به ايران و گشوده شدن بيشتر نواحي ايران توسط سپاهيا
 3.هايي از آن را گشـودند  پانزدهم هجري سپاهيان عرب مسلمان به بلوچستان رسيدند و بخش

بلاذري كه به شرح فتوحات مسلمانان پرداخته است، گزارش فتح شهرهاي مكران و سـند را  
 .در كنار هم آورده و از نظر جغرافيايي تفكيكي بين شهرهاي اين دو ناحيه قائـل نشـده اسـت   

گفته آن باشد كه مسـلمانان از مكـران بـه عنـوان      شايد علت اين مسئله علاوه بر مسائل پيش
يوسـف   بـن  در دوره امارت حجـاج . هاي خود استفاده كردند پايگاهي براي ادامة كشورگشايي

هارون از سوي او به مكران اعزام شد و توانست برخي از مناطق اين ناحيـه را   بن ثقفي، محمد
                                                 

 ..630كتابفروشي ابن سينا و بنگاه دانش، ص: ، تهران)تاريخ مفصل ايران قديم(باستان ايران ، ]تا بي[حسن پيرنيا    1
 .1071بيهقي، همان، ص   2
بنياد فرهنـگ  : ، ترجمة آذرتاش آذرنوش، تهران)بخش مربوط به ايران( فتوح البلدان، )1346(يحيي بلاذري  بن احمد   3

 .325ايران، ص
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هايي از مكران تصميم  شوده مانده بود به تصرف درآورد و پس از تسلط بر بخشكه هنوز ناگ
اي دربارة مكران صـحبت كـرده    به گونه البلدانيعقوبي در كتاب  1.گرفت تا سند را فتح كند

اي مسـتقل بـودن آن از سـند را     گونـه  است كه هم اين ناحيه را با سند پيوسته دانسته و هم به
با مكـران از بـلاد   «: بعد از بيان موقعيت جغرافيايي سيستان نوشته است يعقوبي. دهد نشان مي

از جيرفـت بـه   «: يعقوبي در ادامه دربارة مكـران آورده اسـت   2.»مرز است سند و قندهار هم
نامند و اين آخـرين شـهر    اش مي»فهره«كه اهالي » فهَرجَ«و » بل«و سپس به » دهقان«و » رتق«

سـپس بـه   . باشـد  ان مدعي است كـه از مضـافات مكـران مـي    تابع كرمان است و رئيس مكر
و اين شهر بزرگتر » فنزبور«و اين اول شهري است از مضافات مكران، سپس به شهر » خروج«

سازد، اول آنكه به مسـير جيرفـت بـه     نوشته يعقوبي چند نكته را آشكار مي 3.»مكران است
اشاره دارد، مسيري تاريخي كه از مسـيرهاي  ) ايرانشهر كنوني(يا پهره » فهره«يا بمپور و » بل«

اختلاف نظر بين حاكم كرمـان و مكـران برسـر      دوم،. ارتباطي مناطق شرقي ايران بوده است
دهد، وضعيتي كه بر سر شهرهاي غربي مكران  حدود مكران و شهرهاي اين ناحيه را نشان مي

. كنـيم  يانگاران مشـاهده مـي  با حاكمان سند وجود داشته است و بازتاب آن را در آثار جغراف
نكته سوم در متن كوتاه يعقوبي درباره مكران آن است كه مكران چـون سـاير نـواحي داراي    

توان درباره نوشته يعقوبي مطرح كرد، مختصر  اي ديگر كه مي سرانجام نكته. رئيس بوده است
  .تبودن نوشته يعقوبي درباره مكران و فقط نام بردن از چند شهر مهم مكران اس

هم نظر غالب آن دوره را دربارة مكران پذيرفته ولي بـرخلاف   اعلاق النفيسهرسته در  ابن
هاي پيوسته بـه سـند، بلكـه بنـدرگاه      ديگر جغرافيانگاران، مكران را نه از حدود و سرزمين

   4.معروف تيز مكران را اول محدوده هند دانسته است
را از روي كتـاب   و ممالـك مسـالك  كـه كتـاب خـود بـا عنـوان      ) استخري(اصطخري 

ابوزيد بلخي گرفته است، از ديگر منابع ابتداي قـرن چهـارم هجـري اسـت كـه       صورالاقاليم
كتاب اصطخري از جمله آن دسته منابع جغرافيايي است كه نفـوذ  . مطالبي درباره مكران دارد

                                                 
: محمـد داوود، هنـد   بـن  ، تصـحيح محمـد  يخ سند معروف به تاريخ معصـومي تار، )ق1351(سيد محمد معصوم بكري    1

 .21بمبئي، ص
بنگـاه ترجمـه و   : ، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، تهـران تاريخ يعقوبي، )1343(» ابن واضح يعقوبي«يعقوب  ابي بن احمد   2

 .57نشر كتاب، ص
 .26همان، ص   3
 .99امير كبير، ص: چانلو، تهران جمه و تعليق حسين قره، تراعلاق النفيسه، )1365(عمربن رسته  بن احمد   4
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آن شد كه  هاي عربي محصور نماند و چند ترجمه فارسي از فراواني داشته و به قلمروي نوشته
از روي نسخه اول كتاب بود و باعث پيدايش اين نظر شد كه اصطخري اصل كتاب خويش را 

از » ذكـر بـلاد سـند و توابـع آن    «اصطخري در فصلي بـا عنـوان    1.به زبان فارسي نوشته است
او در ابتدا از چند شهر مهم مكران شامل، تيـز، كـي، فنزبـور    . شهرهاي مكران ياد كرده است

پهـل و  (قصر قند، فهلفره ) بنت كنوني(، راسك، بند )دزك(درك ) يا پنج گور كنوني فنزبور(
اصطخري اين نكته را يـادآوري نمـوده   . ، قنبلي و ارمابيل نام برده است)ماشكيد(مشكي ) پهره

اين سه  2.را جداگانه ذكر كرده است) برهه(است كه شهرهاي نواحي مكران، طوران و بدهه 
زمين بزرگ بلوچستان را كه بين ايران، پاكسـتان و افغانسـتان تقسـيم شـده     ناحيه امروزه سر
اصطخري پس از ارائه توضيحاتي دربارة بدهه و طوران، به مكـران و  . دهند است، تشكيل مي

زبـان مـردم   «او دربارة زبان مردم اين ناحيه نوشـته اسـت كـه    . ساكنان آن توجه كرده است
اين باره بايد گفت كه زبـان كتابـت و رسـمي همـواره در     در  3.»مكران پارسي بود و مكراني

بلوچستان زبان فارسي بوده است و آنچه اصطخري و تني چنـد از جغرافيانگـاران بـا عنـوان     
اند، زبان بلوچي بوده است كه نظر به انتساب به ساكنان مكران، از آن بـه   ياد كرده» مكراني«

دراعـه و  «كـه  » بازرگانان مكـران «ه نوع پوشش در اين كتاب ب. اند ياد كرده» مكراني«عنوان 
  .است اشاره شده است» دستار

رسد كه اصطخري و ابوزيد بلخي كـه اصـطخري مطالـب خـود را از او      چنين به نظر مي
اند و خود به  اي غير از مكران با گروهي از بازرگانان مكراني برخورده گرفته است، در ناحيه

. انـد  ا به عنوان لباس مورد استفاده بازرگانان مكران معرفي كردهاند و اين لباس ر مكران نيامده
مكران ولايتي بسيار اسـت لـيكن   «: در ادامه، نوشته اصطخري درباره مكران چنين آمده است

معدان فتح شده اسـت و مركـز او    بن اين ناحيه توسط عيسي. بيشتر بيابان و قحط و تنگي است
ه مولتان باشد، فرضـه مكـران اسـت و داراي درخـت     شهر كيز است و اين شهر كيز چند نيم

در اين كتاب چند شهر مكران كـه هـر كـدام بنـا بـه دلايلـي در آن روزگـار         4.»خرما است
شهر تيز كه بندرگاه معروف مكران بود و اصطخري از آن با . اند اند، معرفي شده معروف بوده

                                                 
ترجمة ابوالقاسـم پاينـده،    ،هاي جغرافيايي در جهان اسلامي تاريخ نوشته ،)1380(ايگناتي يوليا نوويچ كراچكوفسكي    1

 .159شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ص: تهران
 .147اصطخري، همان،    2
 .153همان، ص   3
 .همان   4
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معرفـي شـده اسـت،    » سـك را«كـه مركـز آن   » خروج«ياد كرده است، » تيز مكران«عنوان 
آمـده، از جملـه ايـن شـهرها      به دسـت مـي  ) نوعي قند سفيد(كه در آن فاند يا پانيذ » جدران«

: انـد از  عبـارت  مسـالك و ممالـك  ترين شهرهاي اين ناحيه از نظـر نويسـنده    بزرگ. هستند
ه (فنزبور، بـه   و فهلفـره، ارمابيـل، قنبلـي، قنـدابيل     ) دزك(قصـرقند، درك  ) بنـت ( بنـد  ) گـ
هاي اصطخري دربـارة مكـران بـه ذكـر فواصـل و مسـير        آخرين بخش از نوشته 1.كينزكانان

  .شهرهاي مهم مكران اختصاص يافته است
 جغرافيـاي موسـي خـوارزمي كـه مطالـب آن از كتـاب       بن محمد صورهًْ الارضدر كتاب 

ها اكتفا بطليموس استخراج شده است فقط به نام بردن از چهار شهر مهم مكران و موقعيت آن
را شهري بر كرانه دريا، دزك را در ناحيه كوهستاني و ديبل ) تيس(خوارزمي تيز . شده است

   2.را بر ساحل دريا دانسته است و از شهر ارمابيل بدون اشاره به موقعيت آن نام برده است
هاي ديگـر   درباره مكران، تفاوت چنداني با نوشته صورهًْ الارضحوقل در كتاب  نوشتة ابن

، ابـن حوقـل در   تـاريخ بيهقـي  جغرافيانگاران ندارد اما به نظر نفيسي در شـرح و توضـيحات   
 3.هاي مكـران را درسـت نوشـته اسـت     مقايسه با ديگر جغرافياداناني كه نام برديم، نام آبادي

حوقـل بـه سـبب     ابـن  صـورهًْ الارض كراچكوفسكي بر خلاف نفيسي عقيده دارد كه كتـاب  
رسـد كـه شـرح     چنين به نظر مي 4.خوش اشتباهات فراوان شده استهاي مكرر دست رونويسي

و  5حوقـل بـا اصـطخري    حوقل از اصطخري گرفته شده است، ديدار ابـن  مكران در كتاب ابن
از جملـه   6.كنـد  يكساني مطالب او دربارة مكران با مطالب اصطخري اين گمان را تقويت مي

و ارائـه توضـيحاتي دربـارة آن    ) خـاش (ش اشتباهات ابن حوقل دربارة مكران، نام بردن خـوا 
  7.عنوان يكي از توابع كرمان است به

از ديگر جغرافيانگاراني است كه از مكران و شهرهاي آن  حدود العالمنويسنده ناشناخته 
حـدودي كـه در ايـن    . مطالبي آورده اسـت » سخن اندر ناحيت سند و شهرهاي وي«با عنوان 

                                                 
 .همان   1
 .14وين، ص: ، تصحيح هاسن فون مژيك، اتريشالارض صورهًْ، )1926(موسي الخوارزمي  بن ابوجعفر محمد   2
 .1074بيهقي، همان،    3
 .160كراچكوفسكي، همان، ص   4
 .همان   5
 .319دارصادر للطباعه ونشر، ص: ، بيروتصورهًْ الارض، )1982(حوقل النصيبي  بن القاسم ابي   6
 .78، صحوقل، همان ابن   7
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در . صورت پيوسته اسـت  است حدود هر دو ناحيه بهكتاب براي مكران و سند مشخص شده 
اين اثر از شهرهاي سند سخن گفته شده اما در عين حال شهرهاي مهم مكران را از شـرق بـه   

از ) ارمابيل(و ارمايل ) قنبلي(فنيكي . و دربارة آنها سخن گفته است. غرب مشخص كرده است
معرفـي  » ك و بر كـران بيابـان نهـاده   با خواستة بسيار و به دريا نزدي«شهرهاي شرقي مكران 

تيز نخستين شهري از حدود سند بر كنار درياي اعظم و جايي گرمسير معرفـي شـده    1.اند شده
اين همه شهرها اندر حدود «: در ادامه از ديگر شهرهاي مكران ياد كرده و نوشته است. است

د و پادشاه مكران به شهر ها خيز مكران و بيشترين پانيدها كي اندر جهان ببرند از اين شهرك
آبـادان و  «جـايي  ] »جروج«در كتاب [راسك كه به عنوان مركز ناحيه خروج  2.»كيچ نشيند

معرفي شده و بهلبره از مضافات ناحيه خروج معرفي شـده و از  » بسيار مردم و بازرگان بسيار
   3.نيز نام برده است) ماشكيد(و مشكي ) پنج گور(پنج پور 

تـر   افيايي، مقدسي در مقايسه با ساير جغرافيانگاران به صورت مفصـل در ميان منابع جغر
پـس از بيـان    احسـن التقاسـيم  نويسندة دانشمند . درباره مكران و ساكنان آن سخن گفته است

را به پـنج خـوره بخـش    ) سند(من اين سرزمين «: هاي سند نوشته است ها و برجستگي ويژگي
كراچكوفسـكي ضـمن    4.»بيده بدانست بر آن افزودمام، مكران را نيز كه نزديك و چس نموده

هاي كتاب مقدسي در برابر ساير آثار جغرافيايي، عقيده دارد كـه مقدسـي    اذعان به برجستگي
امـا بـرخلاف نظـر     5.جز اندلس و سند و شايد سيستان همه مناطق جهان اسلام را ديده است

سـي بخشـي از ناحيـه سـند و شـايد      ، مقدهاي جغرافيايي در جهان اسلام تاريخ نوشتهنويسنده 
بدانكه من خود به گرد مرزهاي «: نوشتة مقدسي در اين باره چنين است. مكران را ديده است

ام، آنچه را خواهم نگاشت، خـود ديـده يـا     هايش را درنورديده اين سرزمين گشته، همه كرانه
هايش را شناسـايي  هايش پرسشها كرده، براي اخبارش جسـتجوها كـرده، شـهر    ام، از نام شنيده

كردم، با اين همه، من درستي گـزارش دربـارة آن را ماننـد گـزارش جاهـاي ديگـر تضـمين        
   6.»دهم كنم، پس جز مركزهايش را گزارش نمي نمي
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مقدسي پس از معرفي كلي سرزمين سند كه در واقع ارائه وضـعيتي مطلـوب از سـرزميني    
ن منطقه، با توجـه بـه اينكـه بـه معرفـي      آباد و پرنعمت است و اشاره به حدود جغرافيايي اي

هاي اين ناحيه از سمت كرمان به سوي هندوستان پرداخته اسـت، در ابتـدا شـهرهاي     سرزمين
در اين فهرست نام چند شهر كه در منابع ديگر نيامده و يا كمتر ذكر . مكران را نام برده است

سي در ادامه بـه شـهرهايي   مقد. وجود دارد احسن التقاسيمشده است در شمار شهرهاي كتاب 
هـيچ يـك را گـزارش    «فقط اين شهرها را نام برده و ) اصطخري(پرداخته كه ابراهيم فارسي 

   1.»نداده است
هاي مطالب مقدسي دربارة مكران با منابع ديگر، روشي است كه مقدسـي   از ديگر تفاوت

ين زمينـه چنـين نوشـته    مقدسي در ا. در تهيه نقشه سند و مكران با ديگر آثار جغرافيايي دارد
هاي اين سرزمين را نيز من با كمك كارشناسان زيرك اينجا كه اين سامان را از  نقشه«: است

هاي آن را من پس از مشورت بـا خردمنـدان آن    بيشتر بخش. نزديك ديده بودند فراهم كردم
محمـد   بن اهيمها را از گفتار ابر ها و همكاري با دانايان ايشان ساخته، بسياري از گزارش بخش

   2.»ام فارسي آورده
مكران معرفي شده، » قصبه«به عنوان  احسن التقاسيمكه توسط نويسنده ) پنج گور(بنَّجپور 

بارانـداز و بنـدر   ) تـيس (» تيـز «. آن پرداخته شده است» گزارش«نخستين شهري است كه به 
مقدسي . شده استمعروف مكران شهري داراي بندر رباط نيكو و مسجد جامعي زيبا معرفي 

بـه  » كلياتي دربارة اين سرزمين«بر خلاف ساير نويسندگان آثار جغرافيايي در بخشي با عنوان 
ها، محصـولات   ارائه مطالبي در زمينة مذهب، بازرگاني، اوزان و مكيال، رسوم و عادت، بت

بـه  هـا   ها و ذكر فواصل پرداخته است و در ايـن زمينـه   كشاورزي، وضعيت سياسي مسير راه
هـاي مقدسـي دربـارة مكـران هرچنـد در       توصيفات و نوشته. مكران نيز اشاراتي داشته است

رسـد كـه    تر است، امـا چنـين بـه نظـر مـي      تر و متنوع مقايسه با ساير منابع جغرافيايي مفصل
هاي او دربارة مرزهاي اين ناحيه و همچنين بيان فاصله شهرهاي مكـران بـه فرسـنگ     نوشته

درياي «: رة قسمتي از مرزهاي سند و مكران نوشته مقدسي چنين آمده استدربا. درست نباشد
فارس خاور و جنوب اين سرزمين را از پشت كوير فراگرفتـه اسـت، زيـرا كـه ايـن دريـا از       

مكران به گرد اين كـوير گشـته برشـهرهاي كرمـان و فـارس دور      » تيز«در خاور » صيمور«
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ربارة مكران، شاهد تكامـل اطلاعـات جغرافيـايي    هاي مقدسي د با نگاهي به نوشته 1.»زند مي
هـاي   به آثار و نوشته احسن التقاسيماين مسئله به دسترسي نويسندة . دربارة اين سرزمين هستيم

گيري از آگاهـان و مطلعـان آن دوره، ديـدگاه انتقـادي مقدسـي       جغرافيايي پيش از خود، بهره
ادي مطلوب ايـن ناحيـه در دوره حيـات    نسبت به منابعي كه در اختيار داشته و وضعيت اقتص

  .گردد مؤلف بازمي
پس از مقدسي و در محدود آثار جغرافيايي كه تأليف شده، شـاهد كـاهش تـأليف آثـار     

هاي ارائه  چنين وضعيتي بر نوع اطلاعات و آگاهي. جغرافيايي و تنزل ارزش علمي آنها هستيم
تاب خود به اشارة مختصري از مكران محمد واله قزويني در ك. شده دربار مكران تأثير داشت

اي است در ميان سـند و تيـز، شـهرها و     ناحيه«: بسنده كرده و آن را چنين معرفي نموده است
در ادامه به شرح پلي عجيب در اين ديار پرداختـه  » روستاهاي آباد و پرجمعيت و پرمحصول

قتصادي مكـران گـزارش   عصر با قزويني از شكوفايي و رونق ا هرچند منابع تاريخي هم 2.است
  .كند اند، اما اين اختصارنويسي اطلاعاتي در خود براي محققان فراهم نمي داده

را در قـرن هشـتم هجـري تـأليف نمـوده اسـت،        تقـويم البلـدان  ابوالفداء كه كتاب خود 
هاي قبل از خـود دربـاره مكـران نيفـزوده اسـت و بيشـتر        گونه مطلب جديدي بر نوشته هيچ

را دربارة اين ناحيه، چنانكه خـود نيـز اشـاره كـرده اسـت از ابـن حوقـل و        هاي خود  نوشته
از بـلاد هنـد   «اي  ابوالفداء در كتاب خود مكران را ناحيـه . گرفته است اللبابنويسنده كتاب 

آن را  اللبـاب معرفي نموده است و در جاي ديگري به نقـل از كتـاب   » كه منظم به سند است
شايد علت اين مسئله اداره مكـران از مركزيـت    3.وده استيكي از شهرهاي كرمان معرفي نم

ولايتـي خـارج از   «سرانجام، حمداالله مستوفي مكران را . كرمان از دوره سلاجقه به بعد باشد
و علت اشاره كردن به اين ناحيـه را در كتـاب خـود چنـين     . معرفي نموده است» ملك ايران
اخل عمل كرمان است، اين قدر ذكرش اينجا دهد و د اما چون به ايران خراج مي«: نوشته است

   4.»كردن درخور بود
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  گيري نتيجه
اي كهن برخوردار بوده و در گذشته  اين پژوهش نشان داد كه مكران ولايتي است كه از سابقه

هـاي برجـا مانـده از سـومريان از      در كتيبه. جايگاه و موقعيت جغرافيايي خاصي داشته است
. در مورد نام مكران نظرات متفاوتي وجود دارد. ملوخ ياد شده استهاي مكن و  مناطقي با نام

ها و نظرات مختلفي كه درباره محدوده ولايت مكران در عهد باستان و نيز  با توجه به ديدگاه
تــوان گفــت مكُّــران قبــل از تصــرف ســند، در قلمــروي  در دوران اســلامي وجــود دارد مــي

به ايران ضـميمه شـد، مكـران در حـوزه ايـن ايالـت       هخامنشيان بوده، اما پس از آن كه سند 
هاي كشاورزي  آبي، نبود مراتع و زمين با وجود طبيعت خشن، بي. مربوط به ايران قرار گرفت

شهرهاي زيادي در مناطق نسبتاً آباد بلوچستان وجود داشت كه بيشتر آنها در سـواحل دريـاي   
هـاي تجـاري از    و اعراب با كشتي ها يهندايرانيان، . عمان با هدف تجارت شكل گرفته بودند

. افزودنـد  مـي و بر ثروت و رفاه خود  داشتند ميراه دريا كالاهاي خود را در اين مراكز عرضه 
شد آنچه كه جغرافيانويسان دربـاره   اي و موانع دسترسي به مكران موجب مي موقعيت حاشيه

. اند، كمتـر باشـد   يگر ايران دادهاين ناحيه ارائه نمايند به مراتب از شرحي كه دربارة نواحي د
ها راه يافته و مـورد تقليـد    هاي محدود در ساير آثار و نوشته علاوه، اين اطلاعات و آگاهي به

هـاي   توجه بيشتر به ذكر مشخصات جغرافيـايي سـرزمين  . ديگر نويسندگان قرار گرفته است
يـدي، غيردقيـق، تكـراري،    ها دربارة مكران را مختصر، تقل اي، وضع نوشته تر و غيرحاشيه مهم

ها ارائه حدودي غيردقيـق، نظـرات متضـاد     در كنار اين ويژگي. روح نموده است خشك و بي
دربارة وجه تسميه مكران، گسترده و يا محدود ذكر كردن حدود مكران، نام بردن برخـي از  
شهرهاي مكران در شمار شهرهاي نواحي مجـاور در برخـي از منـابع، ثبـت نشـدن عنـاوين       

هـا و دقيـق    نويسان در نگارش نام مكان رهاي ناحيه به صورت دقيق، اشتباه كاتبان و نسخهشه
ها و فواصل شهرها، بخشي ديگر از اشكالات آگاهي و اطلاعات مربـوط بـه    نبودن مسير راه

  . مكران در منابع جغرافيايي است
  منابع و مĤخذ

انجمن تحقيقي و فرهنگـي  : ، لندن3- 2، ششوهازمجلة » درباره عبور اسكندر از گدور سيا«، )1991(آريان  - 
 .بلوچ

: ، ترجمـة دكتـر جعفـر شـعار، تهـران     )در صـورهًْ الارض (سفرنامه ايـران  ، )1366(علي  بن حوقل، محمد ابن - 
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 .انتشارات اميركبير
 .امير كبير: چانلو، تهران ، ترجمه و تعليق حسين قرهاعلاق النفيسه، )1365(عمر  بن رسته، احمد ابن - 
  .مطبعه بريل: ، ليدنالمسالك و الممالك، )1967(عبداالله  بن ردادبه، ابوالقاسم عبيدااللهخ ابن - 
 .داراحياء التراث العربي: ، بيروتمختصرالبلدان، )ق1408(محمد  بن فقيه، احمد ابن - 
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهرانتقويم البلدان، )1349(ابوالفداء  - 
 .و نشر  هًْعدارصادر للطبا: ، بيروتمعجم البلدان، )1995(شاهوار  بن ، ياقوتالحموي - 
  .وين: هاسن فون مژيك، اتريش: ، تصحيحالارض صورهًْ، )1926(موسي  بن محمد الخوارزمي، ابوجعفر - 
دايـرهًْ المعـارف بـزرگ    : ، تهـران 4بـزرگ اسـلامي، ج    دايرهًْ المعارف، بلوچ و بلوچستان، )1377(اسپونر  - 

  .سلاميا
تـري،   بن اسعد بن ، ترجمة محمدممالك و مسالك، )1373(محمد  بن ابراهيم بن اصطخري، ابواسحاق -  عبداالله تس

  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي: به كوشش ايرج افشار، تهران
فـات دكتـر   بنيـاد موقو : ، ترجمة همايون صنعتي زاده، تهرانجغرافياي تاريخي ايران، )1377(بارتولد، ويلهلم  - 

  .افشار يزدي
: ، تهـران )طالب زاده(، ترجمة حمزه سردادور تذكره جغرافياي ايران، )1308(بارتولد، واسيلي ولاديميروويچ  - 

  .انتشارات توس
 .انتشارات اميركبير: ، ترجمة حسن انوشه، تهرانتاريخ سيستان، )1377(باسورث، كليفورد ادموند  - 
بنيـاد  : ، ترجمة آذرتاش آذرنوش، تهران)بخش مربوط به ايران( لبلدانفتوح ا، )1346(يحيي  بن بلاذري، احمد - 

  .فرهنگ ايران
موسوي بجنـوردي، ج  محمد كاظم ، زير نظر دايرهًْ المعارف بزرگ اسلامي، »بلوچ«، )1383(بلوكباشي، علي  - 

  .دايرهًْ المعارف بزرگ اسلامي: ، تهران12
محمـد داوود،   بن محمد: ، تصحيحبه تاريخ معصوميتاريخ سند معروف ، )ق1351(بكري، سيد محمد معصوم  - 

 .بمبئي: هند
 .كتابخانه سنايي: ، تصحيح و تعليقات سعيد نفيسي، تهرانتاريخ بيهقي، ]تا بي[بيهقي، ابوالفضل  - 
  .سينا و بنگاه دانش كتابفروشي ابن: ، تهران)تاريخ مفصل ايران قديم(ايران باستان ، ]تا بي[پيرنيا، حسن  - 
بـه نشـر،   : عبدالسلام كاتـب، مشـهد   بن ، ترجمة علياشكال العالم، )1368(احمد  بن بداالله محمدجيهاني، ابوع - 

  .انتشارات آستان قدس رضوي
  .انتشارات دانشگاه تهران: ، به كوشش منوچهر ستوده تهران)1372( حدود العالم من المشرق الي المغرب - 
: ، ترجمة محمود مهـدوي دامغـاني، تهـران   الطوالاخبار ، )ق1394(داوود دينوري  بن دينوري، ابوحنيفه محمد - 

  .نشر ني
داراحيـاء التـراث   : ، قدم لها محمد احمـد حـلاق، بيـروت   الأنساب، )ق1419(محمد  بن السمعاني، عبدالكريم - 

  .العربي
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: ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران     ،)تـاريخ الرسـل و الملـوك   (تاريخ طبري ، )1362(جرير  بن طبري، محمد - 
 .طيرانتشارات اسا
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  م نظامي تبابعه به ايران تا مرزهاي تبت و چين نقد و بررسي روايت تهاج

  در عصر قباد اول ساساني
   با تكيه بر روايت طبري و ديگر منابع اسلامي تا قرن هفتم هجري

  
  1حسن محمدي
  2شهربانو دلبري

  3اردشير اسدبيگي 
  
   

  
  

اـمي برخـي   يشروپ، روايت اسلامين منابع تاريخ تر مهميكي از  عنوان به تاريخ طبري :چكيده     ي نظ
اـبع  . استكرده  ي نقلداور هرگونهدر عصر قباد را بدون  تبتمرزهاي چين و  تايران ابه  تبابعهملوك  من
اـنيان،    اند، ليكن بسياري از منابع هـم  اين روايت را پذيرفته غالباًي نيز هجرهفتم  قرن تاي اسلام عصـر ساس

نـاد و    يليتحل - يفيتوصا روش ب نوشتار اين. اند مطلبي كه مؤيد اين معنا باشد ارائه ننموده و مراجعه بـه اس
اـيج  . مـورد تأييـد اسـت    حدمذكور تا چه  روايت كه بوده پرسش اين دنبال پاسخ مدارك تاريخي، به نت

اواخـر قـرن    - يراسلامي غهاي تاريخي  با گزارش، حاصل از مقايسه روايت طبري و منابع تأييدكننده آن
معناي زيرپا گذاشتن حاكميـت ايـران    دهد كه اين پيشروي به نشان مي - ميلادي پنجم و اوايل قرن ششم

در غـرب   -  مدائنتيسفون ، سواد تا فرات ةمحدودهايي از  ه و غارت بخشحيرتسخير نبوده، بلكه تنها با 
  ..مطابقت دارد - متصرفات امپراطوري ساساني

  
  عمرو كندي بن حارثساساني، روايت طبري، تهاجم نظامي، تبابعه، قباد اول  :كليدي هايواژه
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در گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشكده الهيات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد است » دهه سوم سده چهارم هجري
 .يي شهربانو دلبري و مشاوره اردشير اسدبيگي به انجام رسيده استراهنماكه با 
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Abstract: As one of the most important sources of Islamic history, Tarikh al-Tabari has 

reported the military invasion of Tabābi ̒a monarchs to Iran up to the borders of China and 
Tibet during the reign of Kavadh I, the Sassanid king, without any prejudice. Islamic 
sources until 7th century AH have widely accepted this narrative; however, several Sassanid 
references have not provided any statement supporting this view. With reference to 
historical documents, this descriptive-analytical study seeks to inspect the authenticity of 
the mentioned narrative. The results of comparison of Tabari's narrative and its 
confirmatory sources with historical non-Islamic accounts, dated back to late 5th and early 
6th century AD - indicate no violation of Iran's sovereignty, rather the capture of Al-Hirah 
as well as pillage of parts of Euphrates region and Sawad up to Cteisphon Al-Madai’n in 
the west to the realm of Sassanid Empire. 
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 135                            چين در عصر قباد اول ساساني نقد و بررسي روايت تهاجم نظامي تبابعه به ايران تا مرزهاي تبت و

  مقدمه
ذكـر شـده و در   » تبُعـان «و » تبابعـه «كه جمع عربي و فارسي آن در منابع بـه دوشـكل   » تبُع«

ميري يمـن  لقب تعدادي از پادشاهان ح 1آمده،» قوم تبُع«صورت تركيبي  دومرتبه به كريم قرآن
دسته از پادشاهان يمنـي،   اين گذاري درمورد نام. درستي معلوم نيست به» تبُع« واژةيشة ر 2.است

. گـردد  يي ايشان باز ميفرمانروا، عقايد گوناگوني مطرح شده است كه بيشتر به قلمرو »تبُع« به
اول كـه از   رحلـة م. انـد  تقسيم كرده مرحلهبر همين اساس، تاريخ پادشاهي حميريان را به دو 

» ملك سبأ و ذوريدان« بهانجاميده  طول به. م 300پيش از ميلاد شروع و تا  109يا  115سال 
ادامـه داشـته و منــاطق   . م 525تـا   300دوم كـه از سـال    مرحلـة شـهرت يافتـه اسـت و در    
ع «هاي زير نفوذشان ملحق گرديـده، لقـب    به سرزمين) يمنت(حضرموت، تهامه و يمنات  » تبُـ

  3.شوند هم شناخته مي» تبابعه«يز به ايشان افزوده شده است و به ن
 يمـرز  ينـواح  تا يرانا به يريتبابعه حم پيشروياز  )ق310وفات (ي طبر يتروا هرچند

اسـت، طبـري در   شـده   نقـل  ياناست كه از قول اخبار ياتيو تبت، جزو آن دسته از روا ينچ
از اسلام  يشپ هاي ، گزارشگرفته يشدر پ 4يثمحدثان و اهل حد از يرغ اي يوهشخصوص آن 

                                                 
1   ﴿ َخَيرٌ أم مَعٍ أهُتب مينَقَوِرمجكاَنوُا م مإِنَّه ملَكْناَهَأه هِملنْ قَبينَ مالَّذ؛  37 ، آيـه الـدخان قرآن كـريم، سـوره   ؛ ﴾و﴿و 

 .14، آيه ق؛ قرآن كريم، سوره ﴾كُلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحَقَّ وعيدتبُعٍ  قَوم و  هًْأصَحاب الْأيَكَ
ق، بتحقيـق شـيخ   243، عن نسخة كتبـت عـام   تاريخ العرب قبل الإسلام، )م1959/ ق1379(قريب الأصمعي  بن عبدالملك   2

ــداد   ــس، بغ ــين آل ي ــد حس ــهًْ : محم ــورات المكتب ــهًْ  منش ــهًْ -   العلمي ــارف، ا  مطبع ــهًْالمع ــص   لطبع ــي، ص ؛ 40- 33الاول
شـْتيتر   ليحـتن  إيلـزه   الآنسهًْ  و قد اعتنت بتصحيح هذا الكتاب الدكتورهًْالمحبر، ، )م1942/ ق1361(حبيب  بن ابوجعفرمحمد

ري، سـعيد الحمي ـ  بـن   ؛ نشـوان  364، 253، صـص  العثمانيـهًْ  المعارف  دائرهًْ  جمعيهًْ: دكن آباد إحدي العالمات بأمريكا، حيدر
علي الإريـاني و   بن مطهر.عبداالله العمري، أ بن حسين.د.، تحقيق أالكلوم العلوم و دواءكلام العرب من شمس، )م1999/ ق1420(
التنّبيـه  ، )م1893(المسعودي  علي ؛ ابوالحسن765دارالفكر، ص: دارالفكرالمعاصر دمشق: ، بيروت2د يوسف محمد عبداالله، ج.أ

، )سني ملـوك الأرض و الأنبيـاء  (تاريخ پيامبران و شاهان ، )1346(اصفهاني   حسن بن  ؛ حمزه185ًْبريل، ص: ، ليدنوالإشراف
ملك  صحيحت، به )1318( مجمل التواريخ و القصص؛ 136و  132بنياد فرهنگ ايران، صص : ترجمة دكتر جعفر شعار، تهران

 .422، 166، 153، 146، 6، صصكلاله خاور: الشعراء بهار، تهران
؛ محمدرضا 540ي، صالرضيف الشرانتشارات : ، قم2، جالإسلامقبل  العربالمفصل في تاريخ ، )1380(جواد علي  :نك   3

، 14اسلامي،  ج المعارف  هًْيردابنياد : حداد عادل، تهران ، زيرنظرغلامعلياسلامجهان  دانشنامه، »حمير«، )1389(ناجي 
دارالفكـر،  : دارالفكـر المعاصـر سـوريه   : ، لبنـان يمالقـد لعـرب  يخ اتـار ، )م2007/ق1428(؛ توفيق برّو 243-242صص
 .83-82صص

كردند و رواياتشـان در آغـاز فاقـد     كه اخباريان در ذكر إسناد تساهل مي دادند درحالي حديث به إسناد اهميت مي اهل   4
صـادق سـجادي و   سيد: اسانيد بود ولي از قرن دوم تحت تأثير اهل حديث به إسناد توجه بيشـتر نشـان دادنـد؛ نـك    

 وتـاريخ   دانـش ، )1382(؛ حسـن حضـرتي   65سـمت، ص : ، تهـران نگـاري در اسـلام   تـاريخ ، )1386(زاده  هادي عـالم 
 .472كتاب، ص بوستان: ، قمياسلامنگاري  يختار
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در  اسـرائيليات  و افسانه اخبار و نگرفته قرار شناسان رجال يكتاب در معرض نقد و بررس ينا
بيننده كتاب ما بداند بنـاى  «: دهد ميخود به اين اشكال چنين پاسخ  طبرياما  1.است يارآن بس

كـه  اندكى  مگرت عقول و استنباط نفوس، بر راويان بوده است نه حج، ام من در آنچه آورده
خبرهـاى گذشـتگان كـه در     ورسـيده باشـد   ران گذشتگان به خبر و نقل به متأخّ اخبارعلم 

، از مـن نيسـت،   داند ميو صحيح ن پذيرد يشنونده نم و گرداند را متعجب ميكتاب ما خواننده 
ام،  خوانده يا يدهنت، آنچه را شنحفظ اما يبرا وام  ام و همچنان ياد كرده بلكه از ناقلان گرفته

روش بـا   شود اين معلوم مي 2.»ام را بر عهده خواننده نهاده ده و قضاوت درباره آننموذكر  يناًع
بـه آن  ) ق808وفـات  ( خلـدون  و ابـن ) ق630وفات(أثير  چون ابن يكه بزرگان يتمام اشكالات

 وباشـد  ف خبار بدون دخل و تصرّنقل ا يبرا ينيع ياريكه معداشت  را يدهفا اين 3اند،  گرفته
. احتـرام گـذارد  نامند  يميقت حقو قومي  هر دستهبه آنچه  توان يكه چگونه مدهد  مينشان 

نقـل  پيشـينيان،   اخبـار  از اطلاع راه تنها كه است معتقد يخاطر است كه طبر ينبه هم يدشا
به نقل وقايع تـاريخي  اين ديدگاه كه طبري  ازاگر  .است يلاز هرگونه نقد و تحل يناقلان خال
كرد كه هدف از طرح مسـئله ايـن نوشـتار     اذعانتوان  موضوع نگريسته شود، مي به، پرداخته

در پژوهش حاضر  كهبا اين تفاوت . كند نيز حفظ همان امانتي است كه طبري بدان اشاره مي
سـلامي تـا   هاي ا يتروااي ميان  تطبيقي، مقايسه- اي و تحليل ذهني سعي شده به شيوة كتابخانه
هاي مزبور به عمـل   عصرِ پيشروي ترين منابع غيراسلامي هم اي از مهم قرن هفتم هجري، با پاره

هايي كه انجام خواهد شد، به اعتبارسنجي ارزش هريك از  آيد تا بدون درنظر گرفتن قضاوت
  . آن روايات پرداخته شود و راه براي تحقيق بيشتر در اين زمينه هموارتر گردد

  تحقيقپيشينه 
عنوان مثال اگر در  به. ها و مطالب زيادي نوشته شده است ها، مقاله درباره تبابعه حميري كتاب

بـا سـاير   ) ق204وفات ( 1كلبي از هشام منقول 4يطبراي ميان روايت  ميان منابع متقدم مقايسه
                                                 

 .119، 57صصهمان، ي، سجاد؛ 91-84ير، صصكبيرام: ، تهرانكارنامه اسلام، )1386(كوب  ينزرين عبدالحس   1
: يـروت ب، 1، جابـراهيم  أبوالفضـل  محمـد  ، بتحقيـق مـم و الملـوك  الأ يختار، )م1967/ق1387(الطبري  جرير نب محمد   2

 .8-7دارالتراث، صص
-276دارصـادر، داربيـروت، صـص   : ، بيـروت 1، جالتاّريخفي  الكامل، )م1965/ق1385(الأثير  بن علي عزاّلدين أبوالحسن   3

، بتحقيـق عبـداالله محمـد    1، جمقدمـه ابـن خلـدون   ، )م2004/ق1425(خلـدون   ؛ عبدالرحمن ابـن 415-426، 277
  .97-95دار يعرب، صص: الدرويش، دمشق

  . 98-95، صص2جهمان، الطبري،  -4



 137                            چين در عصر قباد اول ساساني نقد و بررسي روايت تهاجم نظامي تبابعه به ايران تا مرزهاي تبت و

وفـات  (نوري يديبه قت ابن 2،)ق218وفات (هشام  هاي مؤلفّان پرآوازه پيش از وي مانند ابن نوشته
 5،)ق346وفـات  (ي مسـعود ي چون طبراز  پسو  4)ق283وفات (ينورى دأبوحنيفه  3،)ق276

 8،)ق360وفـات  (ي اصـفهان حمزه  7، )ق356وفات (ي اصفهانابوالفرج  6،)ق355وفات ( مقدسى
 11،)ق365وفـات  (ي خزرجأبودلف  10،)ق365وفات (ي همدان فقيه ابن 9،)ق363وفات (بلعمى 

 14، )ق510وفـات  (بلخـي   ابـن  13،)ق443وفـات  (گرديـزي   12،)ق421فـات  و(مسكويه رازي 
و همچنـين اغلـب    16)ق626وفـات  (و يـاقوت حمـوي    15)ق573وفـات  (يد حميـري  سـع  ابن

                                                                                                                   
 و   هًْللطباع ـ  الكتـب   عـالم : ، بيروت2حسن، ج دكترناجي يقتحق، الكبير معدواليمن نسب، )م2004/ق1425(هشام كلبي    1

  .548يع، صالتوز و النشر
،  هًْليمني ـمركـز الدراسـات والأبحـاث ا   : ، صـنعا حميـر  التيجان في ملـوك  كتاب، )م1979(هشام ابومحمدعبدالملك  بن ا   2

  .486-485، 483، 472، 454-452، 446-442، 245، 238-232صص
  هًْللكتـاب، الطبع ـ  هًْالعام ـ  هًْالمصـري   هًْالهيئ ـ :ه، القاهرهتحقيق ثروت عكاش، المعارف، )م1992(ينوري الدعبداالله  يبهقت ابن   3

  .630-629صص،  هًْالثاني
  .28، صالرضي فالشري: قمشيال،  ينالد جمالعام و  محمدعبدالمنعم يقتحق، الأخبارالطوال، )1373(ينوري دال حمدأ أبوحنيفه   4
دالحميـد،  عب الـدين  محمـدمحي  يقبتحق، 2، جالجوهر الذهب و معادن مروج، )م1982/ق1402(المسعودي  علي ابوالحسن   5

 .76ص ، هًْدارالمعرف: بيروت

 .176-173صص ، هًْالديني   هًْالثقاف   هًْمكتب، بورسعيد، ]جا بي[، 3، جالبدء و التاريخ، ]تا بي[طاهرالمقدسى  مطهربن    6

  .319- 318العلميه، صص دارالكتب: ، بيروت22يرجابر، جسم كوشش به، الأغاني، )م1992/ق1412(ي الإصفهاني عل ابوالفرج    7
  .110مظهرالعجايب، ص: أحمد، كلكته كبيرالدين ، باهتمامالأرض ملوك يختار، )م1866(الحسن الإصفهاني  بن  هًْحمز    8
  .684-681سروش، صص: ، تهران1طبرى، تحقيق محمد روشن، ج تاريخنامه، )1378(محمد بلعمى  ابوعلى   9

العربـي،   داراحيـاءالتراث : ، بيـروت البلـدان  مختصـر كتـاب  ، )م1988/ ق1408) (الفقيـه  ابـن (الهمـذانى محمد  بن احمد  10
 .296-295صص

، عني بنشرها و ترجمتها يالخزرج المهلهل بن مسعردلف  يلأب  هًْالثانيالرساله ، )1960(ي أبودلف الخزرج المهلهل مسعربن 11
  .40-39الشرقيه، صص دارالنشر للآداب: و تعليقها بطرس بولغاكوف و أنس خادوف، مسكو

-175صـص  ، هًْالثاني   هًْعطبسروش، : ، تهران1، جامامى، تحقيق ابوالقاسم الأمم تجارب، )1379(الرازى  ابوعلى مسكويه  12
179.  

كتـاب،   دنيـاى : ، تحقيـق عبـدالحى حبيبـى، تهـران    تـاريخ گرديـزى  ، )1363( گرديـزى  ضـحاك  بن ابوسعيد عبدالحى  13
 .561-560صص

: و تصحيح گاي لسترنج و رينولد آلـن نيكلسـون، كمبـريج    و اهتمام  ي سع به ،نامه ارسف، )م1339/1921(البلخي  ابن  14
  .85دارالفنون، ص

ير و اقيـال الـيمن،   حمملوك ، )م2009/ ق1430(؛ همان 717-714، صص2، همان، ج)م1999/ ق1420(الحميري   15
 أخبـار  لعجائـب   هًْالجامع ـ  هًْالسـير   هًْلاص ـخ و شرحها المسـمي ) ق575 هًْسن المتوفي(يري الحميد سع بن   نشوان هًْقصيد

، 95-88، 43، صـص الإرشـاد   هًْمكتب: ي، صنعاالجراف احمد بن المؤيد و اسماعيل يلاسماع بن يعل، تحقيق  هًْالتبابع  الملوك
117-118 ،120-122 ،140-145 ،158-159.  

 .11-10دارصادر، صص: ، بيروت2، جالبلدان معجم، )م1995(ياقوت الحموي     16
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 دـبارتول 5 ي،عودستار  4 يت االله رضا،عنا 3 ي،منوچهرحاج  2 ناجي، 1 متأخرّاني همچون بارتولد،
ايـن موضـوع    مه ايـن آثـار يـا جداگانـه بـه     آيد، معلوم خواهد شد كه ه عملبه  6و باسورث
ت و   پرداخته ع، تبـ اختصـاص  ... اند يا فصلي را به تاريخ تبابعه، حمير و مشتقاّت آن ازجمله تبُـ

اين تحقيقات، هنوز چگونگي روند پيشروي نظامي تبُعان به ايران، چين و  همهرغم  به. اند داده
نگـاران   يرگذارترين عامل تمايز ديدگاه تاريختأثلي طورك به. اي از ابهام قرار دارد تبت در هاله

كه براي ارائه تحليل بهتر   7گونه روايات، اختلاف ديرين عرب عدناني با قحطانيان است در اين
يقي ميان روايت طبري و ديگر منـابع اسـلامي تـا قـرن هفـتم      تطباي  توان به مطالعه از آن، مي

 .زيدهجري و ساير منابع غير اسلامي مبادرت ور

  بيان مسئله 
نظامي برخي ملوك تبابعه به ايران، تا مرزهاي تبت و چـين در عصـر قبـاد     تهاجمدر بررسي 

 ايـن رويـداد  ابتـدا چگـونگي رونـد    هاي نقل شده،  دليل اختلاف بسيار روايت بهاول ساساني، 
 ـ     گيرد تا به مورد بررسي قرار مي جداگانهشكلي  به رن كمك ديگـر منـابع اسـلامي پـيش از ق

عصر قباد، تحليل بهتري  ترين منابع غير اسلامي هم هفتم هجري و مطابقت آنها با برخي از مهم
كـه برخـي    از آنجا. روزگار وي به دست آيد هاي هم از يك سلسله روابط سياسي ميان عرب

ت، افسـانه     هـايي اسـت كـه     معتقدند، پيشروي نظامي تبابعه به ايران تا مرزهـاي چـين در تبـ
تـا نشـان دهـد آن بخـش از روايـت       استيق حاضر بر آن تحق 8اند،  نوبي ساختهي جها عرب

                                                 
  هًْالترجم ـ  فـي  اعتمـد  و   هًْالفرنسي و   هًْالإنجليزي و  هًْبالألماني أصدر(  هًْميالإسلا المعارف   هًْ، دائر»التبت«، ]تا بي[. وبارتولد،     1

ــ ــزي  علــــي  هًْالعربيــ ــلين الانجليــ ــان)و الفرنســــي الاصــ ــه ، مترجمــ ــالات بــ ــنتاو: عربــــي مقــ ي، احمدشــ
 .535-530، صص)بوذرجمهري(انتشارات جهان : ، تهران4، جحافظ جلالونس و يديعبدالحمخورشيد، زكي يمابراه

 .243-242، صص14ناجي، ج    2
: ، تهـران 14بجنـوردي، ج  ، زيرنظر كاظم موسـوي المعارف بزرگ اسلامي    هًْداير، »تُبع«، )1385(منوچهري  فرامرز حاج    3

 .496-489، صصالمعارف بزرگ اسلامي    هًْدايرمركز 
مركـز  : ، تهـران 14بجنـوردي، ج  ، زيرنظر كـاظم موسـوي  المعارف بزرگ اسلامي    هًْداير، »تبت«، )1385(االله رضا  ايتعن  4

 .415-409، صصالمعارف بزرگ اسلامي    هًْداير
رف المعـا   هًْبنيـاد دايـر  : ، تهـران 6يرنظرغلامعلـي حـدادعادل، ج  ز، اسلام جهان دانشنامه، »تُبع«، )1380(ستار عودي     5

 .439-437، صصاسلامي
6   Bartold, W. and Bosworth, C.E. (2000), “TUBBAT”, in The Encyclopaedia of Islam, Leiden: Brill, 

vol.X.pp.576-578. 
 .515، ص2جواد علي، ج   7
؛ توفيـق بـرّو   145-144، صهًْالعربي ـ دارالنهضـهًْ : بيـروت ، عصـرالجاهليه  فـي  العـرب  تـاريخ ، ]تـا  بي[ سالم عبدالعزيز   8



 139                            چين در عصر قباد اول ساساني نقد و بررسي روايت تهاجم نظامي تبابعه به ايران تا مرزهاي تبت و

عمـرو كنـدي از    بـن  طبري و ديگر منابع اسلامي تا قرن هفتم هجري مبتني بر استمداد حـارث 
در  - هـاي غربـي ايـران     برخي تبُعان مذكور در آن روايت، به هدف حمله نظامي به قسـمت 

غيراسـلامي  در منابع  جستجو باولي  1رسد نظر مي صحيح به - دوره قباد مدائنتيسفون تا يره ح
گرديد كه بخش ديگري از اين رويداد كه ناظر بر پيشروي برخـي   روشنروزگار،  عصر آن هم

  . ملوك تبابعه تا مرزهاي چين و تبت است، با ترديد بسيار مواجه است
  چين يشروي نظامي تبابعه به ايران تا مرزهاي تبت وپروايت طبري از 

موفـق شـد بـر ناحيـه حيـره متعلـّق بـه         2عمرو كندى بن حارث بر اساس روايتي از طبري، وقتي
يمن نامـه نوشـت    تبعبه «: بودند، مسلطّ شود 3نشانده ساسانيان متصرفّات آل منذر كه خود دست

ب تبع نيز آمد و حيـره را تصـاح  . دفاع است سپاه فراهم كن و به حيره بيا كه دولت ايران بىكه 
تـاد و آنگـاه كـه شـمر از       نمود و شمرذوالجناح، برادرزاده اش را براي جنگ با قباد بـه ري فرس

شكست قباد و قتل وي فارغ شد با كسب تكليف از تبع به خراسان رفت و سعي نمود هرقـدر از  
او را از طريـق دريـاي    ،نام حسان تبع پسري نيز داشت به .چين را كه گرفت، از آن خود گرداند

هنگامي كه شمر از جيحون گذشته و بـه سـمرقند و چـين وارد شـد،      .مان به چين اعزام نمودع
  5.»زودتر تصاحب نموده است سالين را سه سرزمرا در آنجا يافت كه آن  4حسان
ت   منابع يربا ساي طبر يتروا انطباق از   ي كه درباره پيشروي تبابعه به ايـران، چـين و تبـ

 نظـامي  پايگـاهي  عراق به يلتبدآيد كه علتّ اين تاخت و تازها و  اند، چنين برمي سخن گفته
آن از  هايي بخشدر  وقوع پيوسته به هاي ناآرامي )يرهبندر بصره و ح(يني زم- رياييددومنظوره 

                                                                                                                   
 .83دارالفكر، ص: سوريه -دارالفكرالمعاصر: ، لبنانيمالقد العربتاريخ ، )م2007/ق1428(

، ششـم مـيلادي  -چهـارم  هـاي  شرقي و ايـران در سـده   اعراب حدود مرزهاي روم، )1372(نينا ويكتورونا پيگولوسكايا     1
  .172-171گي، صصفرهن مطالعات و تحقيقات مؤسسه: االله رضا، تهران ترجمة عنايت

 ـتُ بـن  حسـان «) سبط(المرارالكندي كه برخي وي را نوة دختري  آكل بن حجر بن عمرو بن رسد، اين حارث نظر مي به    2 عب «
العبـر  ، )م1988/ق 1408( خلدون دبنمحم بن عبدالرحمن؛ 310صهمان، هشام،  ابن: نك(اند  حميري نيز معرفي كرده

تحقيـق  ، خلـدون  تـاريخ ابـن  ، العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبـر  و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام
، »تُبع بن حسان بن تُبع«تحت فرمان  ، احتمالاً از گماشتگان)327، ص هًْالثاني   هًْبعطبيروت، دارالفكر، ، 2ج،  هًْشحادخليل 

: تعيين و روانة عراق شده است؛ نـك ) ساكن سواد(ل معد آخرين تُبع از ملوك تبابعه بوده و از جانب او به امارت قباي
 .306، همان، ص)1372(؛ پيگولوسكايا 131، همان، ص)م1866(؛ الإصفهاني 89-90، صص2الطبري، همان، ج

  140، همان، ص)م1866(اصفهاني     3
4   Ḥassān ibn al-Tubbaʽ Asʽad Abī Karīb, Born: ca. 400 CE, Died: ca. 450 CE; v. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Karib; last edited on 16 September 2019, at 01:24 (UTC).  
 681-684؛ بلعمى، همان، صص95-98، ص2الطبري، همان، ج   5
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يـابي در   دسـت  بـه  راتبُعان يمـن   جوار، ازجملهممالك همفرمانروايان  يبرخ كه مناطق بوده
كـُل تبابعـه را    يفرمانـده يـات،  عمل در ايـن  .اسـت اختـه  طمـع اند  هرچند موقتّ، بـه اهداف 

جانـب   ازحسـان  كـه  برعهده داشـتتند   2»أسعد بن حسان«و نيروي دريايي را 1»أبوكرب أسعد«
 - » شمرذوالجناح«و  »أسعد يعفربن«يني، زم يروهايفرمانده ن عرب و دوياي عمان و درپدر به 

 هـاي عـراق تـا مرز   بـه غـرب   ديگـري  و 3رومبـه  يكي  - أسعد برادرزاده ترتيب فرزند و  به
   4.اند اعزام شدهو تبت  ينچايران در  خراسان

ي، در ميان قباد توسط شمر ذوالجناح در ر يدنقتل رس درمورد به لازم به توضيح است كه
 يـن ا يبرخ 5.اند صراحتاً به قتل قباد اشاره كرده يبرخ، عنوان مثال به .اختلاف وجود داردمنابع 

اشاره  يماريدوره ب يكپس از  يعي قبادمرگ طببه  يبرخ 6، اند ود اعلام كردهموضوع را مرد
انـد،   متذكر شـده  يروانقباد را دربارة خسرو انوش گزيني شيناگرچه جان يزن يا و عده 7اند كرده

او  يخـوار  يـا تنها از مرگ همراه با هلاكـت   يااصلاً به عاقبت خود قباد اشاره ننموده،  يااما 
 ـ  از منابع هم يك يچهمه، در ه ينبا ا 8.ندا كرده ياد قبـاد و   يعصر و مرتبط بـا دوران حكمران

                                                 
1    )Abu Karab As'ad(ت اين پادشاه حدود  ؛ دورانتـا  بـي [ تخمين خورده است؛ جرجي زيـدان . م 420-285حاكمي[ ،

إسحاق اصرار دارد كه از ميان تبابعه آن كسي كـه بـه    ؛ طبري از قول ابن143دارالهلال، ص: ، قاهرهسلامالإ العرب قبل
أبوحسان است؛ الطبري،  الاذعار معروف به ذي عمرو بن زيد بنيكرب  ملك بن أبوكرب أسعد تبان شرق لشكركشيده، تُبع

 .98همان، ص
 .143، ص؛ زيدان، همان.م 425-420حدود     2
-226(دسـتور اردشـير بابكـان     ، جزو شهرهايي بوده كه بـه »رومگان«يا » روميكان«يا » روميه«يا » روم«اين  اهراًظ    3

به هنگام پادشاهي خسـرو  «: كه در مناطق سرحد ايران و روم بنا شده است؛ از گزارش پيگولوسكايا درباره اين) م241
ن شهري جديد بنا گرديد كه اسيران جنگي ناحيه انطاكيـه را  اول انوشيروان اندكي دورتر از سلوكيه در ناحيه روميكا

ها پيش از انوشـيروان مشـابه شـهرهاي بيزانسـي بـا حمـام و        شود، رومگان، سال ، معلوم مي»در اين شهر جاي دادند
ر شـهرهاي ايـران د  ، )1367(نينا ويكتورونـا پيگولوسـكايا   : هزينه شاه ايران ساخته شده است؛ نك هاي بازي به ميدان

 .227-226و  224شركت انتشارات علمي و فرهنگي، صص: االله رضا، تهران ، ترجمة عنايتروزگار پارتيان و ساسانيان
  .490-485هشام، صص ؛ ابن85، صبلخي، همان ابن؛ 159، همان، ص)م2009/ ق1430(الحميري     4
 .177، ص1جهمان، زى، ؛ مسكويه الرا159-158صص، )م2009/ ق1430( يري؛ الحم485ص هشام، ابن: نك    5
ة ، ترجمساسانيان ها در زمان وعرب يرانياناتاريخ ، )1358(تئودور نولدكه ؛ 422-421ص، ص1جير، همان، الأث ابن: نك    6

 .251-250آثارملّي، صص انجمن انتشارات: خوئي، تهران عباس زرياب 
؛ 107بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: تهران يدي،، ترجمة محمد سعو روم يرانا يها جنگ، )1338( يوسپروكوپ: نك    7

  :نقل از ، به212، ص)1372(يگولوسكايا ؛ پ369صيب، همان، حب ابن
S. H. Taqi-Zadeh (1937), Some Choronological Data relating to the Sassanian Period, Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, t. IX, p. 125. 

پـژوه،   دانـش  يكوشـش محمـد تق ـ   ، به)1375( أخبار الفرس و العرب يالأرب ف  هًْاينه ؛87-88صهمان، ، يالبلخ ابن    8
، )م1963/ ش1341( يشابوريالن يمحمد الثعالب بن ؛ ابومنصور عبدالملك301صي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگ: تهران
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افرادي ماننـد پروكوپيـوس    كه همچنان قتل قباد اشاره نشده است و يتبه روايان، ساسان يختار
 يشپ يو حت گرديدهثبت وي در اثر كهولت سن  يماريب يلبه دل يمرگ واند،  نيز متذكر شده

  1.را مشخص كرده است ويشخ ينجانش يتوضع يا مهدر ناخود مرگ  از

  
  2نقشه ايران عصر ساسانيان. 1تصوير 

  عراق ينيزم يگاهپا يقاز طربه ايران، تبت و چين  قبائل يمني يو برخ تبُع هجوم
 يانو اسـكان لشـكر  أبوكرب أسعد  كشيلشكر يعراق برا يرهح يهناح يدنبرگزبه احتمال زياد، 

 توانـد  ينم همراه يمني يلقبا يگرچون شمرذوالجناح و د يو يشاوندانوخ يرحسان و سا فرزندش
صـورت   آنـان و مداخلـه   يوننام شمر به 3»يءط« قبيله هاي شاخهاز  يكي حضور با ارتباطبدون 

ت را منسـوب بـه    در جاهليء ط ـ يلـه قب بزرگجد ي، زركلكه  از اين .گرفته باشد  4يونشـمر يـ

                                                                                                                   
 .603صي، الأسد  هًْمكتب: تهران، يرهمس ملوك الفرس و رالمعروف بكتاب غرر أخبا يرغرر الس يختار

 .107-106پروكوپيوس، همان، صص    1
 .216مجلس، ص  هًْمطبع: ، طهرانايران قديم يا تاريخ مختصر ايران تا انقراض ساسانيان، )1308(حسن پيرنيا : نك    2
، نام يكي از قبايل عـرب  »طاَئي«وب و اسم منس» فَيعلْ«وزن  هباصلي  همزه و ياء تشديد طاء و فتح به» طيء»  هًْيلقب   3

: ، بيـروت العـرب   أنسـاب   هًْمعرف ـ الأرب فـي   هًْنهاي ـ، ]تـا  بـي [ أحمد قلقشندي ية جرف يمن است؛ أبوالعباسناحجنوبي 
دار الفكـر  : بيـروت ، 15، جلسـان العـرب  ، )م1994/ق1414(منظـور   بـن   مكـرم   بن  دمحم؛ 297، ص هًْالعلمي دارالكتب 

 .354، ص1همان، ج، الأثير ابن: ؛ قس21، صدار صادر-لنشر و التوزيعو ا  هًْللطباع
، من العرب و المسـتعربين و المستشـرقين   الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء، )م1989(ي زركلخيرالدين ال    4

 .176، صدارالعلم للملايين: بيروت، 3ج
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در  1عـرم  يلس يرانگراز حادثه و پس )يونشمر(يءط يلهافراد قب از يتعداد شود يمعلوم مدانسته، 
كوفـه بـه    يـان راه حاج يانهدر م واقع يدمنطقه ف يكنزد يفاصله دو كوه معروف به أجا و سلم

د مؤ .عـراق مطابقـت دارد   يرهح ناحيهبا اين سرزمين كه  2اند يدهگز يمكه سكن يـدگاه  د يـن ا يـ
أبـوكرب بـود بـه    كـه نـامش   أسـعد   تبـان ، تبُعوقتي «: دنويس مي كه آنجادر است  يطبر انسخن

رفـت و از آنجـا    ءطىقبيله رفته بود سوى كوهستان 3از يمن به راهى كه رائش و پادشاهى رسيد
گرديـد و نـام   آنجا ، ساكن حيرت افتاد به، به حيره رسيدشب چون  د وليورانبار قصد داشت به 

 را قضـاعه  و عاملـه  و جذام و لخم و ازد قبائل از گروهى و رفت آن از پس. وجود آمد به حيره
 و سـكون  و كلب و هاي طىء قبيله از مردمي بعد و بنا ساخته و اقامت گزيده كه گذاشت جا به

 :كنـد  روايت مي طلحه بن موسىدر آنجا كه از  يا 4.»پيوسته بودند ها آن به اياد و كعب بن بلحارث
افتادنـد و   حيـرت  رسـيده و بـه  كوفه  گذشته، بهعرب  سهولت از ديار و همراهيانش بهتبُع وقتي «

 گشت، مشـاهده نمـود از   بازمي وجود آمد؛ آنگاه كه از سير در زمين حيره به)شهر(گونه نام  اين
 سـاخته  بنا آنجادر طىء و كلب قبيله هذيل و تميم و جعفى و  و بنولحيان مانند عرب قبايل همه

 يـه در ناح هـا  يپـس از شـمر   يءط ـ يلهقببرخي افراد كه توان احتمال داد  مي 5.»اند گشته مقيم و
و نجـف در   يـره ح ينواح، سپاه تبُع يل دهندهتشك يلبه قبا يوستنو با پ ساكن شدهو نجف  يرهح

بـه   كشـي لشكرپايگـاه   منظـور  آنجـا بـه   از تـا  انـد  سـاخته مبـدل   ينظام ردوگاهيعراق را به ا
قـرن   نـويس  سفرنامه، بودلفكه أ ين، وقتيبراوه علا .كننداستفاده تبت و چين چون  هايي ينسرزم

- راه طوس يانةواقع در م يكاخبيرون كشيدن گنجي پنهان از محل درباره ي قمر يچهارم هجر
: كنـد  نقل از مردم آنجا تصريح مـي  زمان خود، به لانِهكپادشاه  »يعفر ياب سعدبنأ« نيشابور توسط

 يـد آن د صـلاح در  رسيدنجا اچون بدرفت،  يم ينبه قصد چ يمن كه از يهنگام...از تبابعه يكي«
                                                 

درستي معلوم نيست، زيرا سد مـأرب از آنگـاه    وع اين حادثه به؛ تخمين زمان وق21-15، آيات سبأسورة مجيد،  قرآن    1
براي . م543گاه كه پس از روزگاري دراز در سال  از ميلاد بنياد گرفت تا آن هاي سده هفتم يا هشتم پيش كه در نيمه

، )1383(خوش شكستگي و ويرانـي گرديـده اسـت؛ محمـد بيـومي مهـران        بار دست آخرين بار بازسازي شد، چندين
 ,Hommel: نقـل از  به 288علمي و فرهنگي، ص: ، تهران1، ترجمة سيد محمد راستگو، جبررسي تاريخي قصص قرآن

F.(1926), Grunvis der Geographie und Geschichte des Alten Orient, Munchen, p. 109  
، 2، همان، ج)م1988/ق1408(لدون خ ابن؛ 282، ص4ي، همان، جحمو؛ ال500صهمان، هشام،  ابن؛ همان، الأثير ابن    2

 .28-27صص
همـان،  هشـام،   ؛ ابـن 58، 55-54صـص ، 2جهمـان،  ابـن خلـدون،   ، جد بزرگ ملوك تبابعه معرفي شده است؛ رائش    3

 .450-449صص
 .567-566، صص1ي، همان، جطبرال     4
 .567ص، 1جي، همان، طبرال    5
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بگـذارد و خـود رهسـپار     يمحـل امن ـ  را درذخيره خواربـار خـود    و ها ينهكه خانواده و گنج
از حركت تبابعـه در ايـران   اي  شود، هرچند ابودلف ذكر اين موضوع را نشانه يمعلوم م، 1»...شود

حـس   بـه  عمـدتاً مطلـب   بيـان ايـن   رسـد  نظر مـي  ليكن به، تلقي نموده استسمرقند  ةتا محدود
   2.گردد تا ذكر يك واقعيت تاريخي او باز مي پرستي ميهن

  )يبلبندر ابُلهّ و بصره به د( عراق ياييدر يگاهپا يقاز طر يشرويپ
ضمن گفتار خود دربـاره سـرزمين يمـن، از سـبائيان      4شاگرد افلاطون و ارسطو 3تئوفراستوس

هـايي از جـنس    ها و زورق ازرگاناني ياد كرده كه با كشتيعنوان جنگجويان، كشاورزان و ب به
گردشي كتاب  از اينكه مؤلف 5.اند راني پرداخته ياها به كشتيدرقصد تجارت در پهنه  پوست به

اي از  كند كه روميان با پادشاه حمير حاكم بر مناطق گسترده تأكيد مي 6پيرامون درياي اريتره
اي احمر و ساحل اقيانوس هند تا حضـرموت و سـاحل   به دري متصّلسواحل عربستان جنوبي 

شود امپراطـوري روم نيـز نيـروي     معلوم مي 8اند، اي بسته در افريقيه، معاهدات دوستانه7عزانيا
هـا، از   يـانوردي در يناز هم درباره يكي. شناخته است رسميت مي به كاملاًدريايي حميريان را 

CIH407يبه نشان اي نبشته سنگ يحصرگزارش 
 اي حملـه يهرعش تبُع، شمر«: ه در آن آمدهك 9

 هـا  بـر آن يده و تدارك د ياي سرختا ساحل در 10و تهامه يرعس يلقبا يبرخ يرا به سو ينظام
بـه راه انداختـه و    يينبردها پرداخته و در دل آن يزو گر تعقيببه  دريا سپس در و آمده فائق

ط كرد كه نيروي دريـايي حميريـان   توان استنبا مي 11،»وارد آورده يشانبر ا يناگوار صدمات
                                                 

 .40-39، صص، همان)1960( أبودلف    1
يقـات و تحقيقـات ولاديميـر    تعل، بـا  يـران ا در ابودلـف سـفرنامه  ، )1342(ي ينبوعي ابودلـف  خزرج مهلهل بن  مسعر     2

 .140يران زمين، صافرهنگ : يي، تهرانطباطبايد ابوالفضل سمينورسكي، ترجمة 
3   Theophrastus (371-287 B.C) . 
4   Aristotle & Plato.  

 .29دارالكاتب العربي، ص: قدري قلعجي، بيروت  هًْالعربي ، نقله اليالعرب هًْاكتشاف جزير، )1963(ژاكلين بيرين     5
6   Periplus Maris Erythraei  .  

7   Azania  .  

 .450، ص3؛ همان، ج511، ص2جواد علي، همان، ج   8
 .542-541، صص2جواد علي، همان، ج: نك    9

، در شرق به ناحيت صعده و نجـران، در شـمال بـه    )خسر(تهامه سرزميني است در يمن كه در غرب به درياي قلُزمُ   10
، بتحقيـق  المسـالك والممالـك  ، ]تـا  بـي [محمد اصطخري  بن  ابراهيم : شود؛ نك مكه و درجنوب به صنعاء محدود مي

 .23دارصادر، ص: لبنان-سهل، بيروت بن ابوزيد احمد
 .جاجواد علي، همان  11
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سازي درياي احمـر از وجـود قراصـنه     ها را وادار به پاك چنان نيرومند بوده كه بارها رومي
  1.ايشان نموده است

 گونـه  يـن ا، ناشـناس  يخطّ اي نسخه را در كشور آنبه  يمنته ياصل يها راهيكي از منابع تبتي 
 هاي از نسخه يكيكه خوشبختانه در  يگريمنبع د بتمتصّل به ت هاي درباره راه«: كند معرفّي مي

در علوم  هايي يكتاب كنجكاوبا عنوان  شناسي يهانك يمحفوظ مانده، اثر 2ينكتابخانه بودل يخطّ
كه در كار تجارت  سيك احتمالاً -  گمنام اي يسندهاست كه توسط نو 3چشم يبرا هايي يو شگفت
تـ   4)م1050- 1020هاي يان سالم( مصر  ياراز مباحـث بس ـ  .نوشـته شـده اسـت    -  هشـركت داش

از  عنـوان يكـي   ين، بـه چ ـ دروازهبـه   5يبـل د) بنـدر (هي از را نقشه متضمن يارزشمند كتاب، متن
بـه دروازه   بنـدر آن كه از  يوجود راه به آشكاراتوان  لذا مي 6.»استتبت ورودي،  هاي يستگاها

يري عصـر  حم تبابعههرچند موقتّ برخي  ينظام يلاياست ظاهراً. پي برد بودهمتصّل و تبت  ينچ
در  يبـل تا ساحل بنـدر د عراق بصره و ابُلهّ  هايحد فاصل بندر ياييدر هاي راهبر قباد اول ساساني 

راه  يمـودن پ، نشانه خوبي بـراي احتمـال غيـرممكن نبـودن     سندرود  يكرانه غربو عرب  يايدر
  .رسد نظر مي مذكور در روايت طبري به تبُع بن سانتوسط ح ياييدر

  تبُعي شدن تبتيان 
ي بـودن  تبُع ـينوري درباره منشـأ  داسلام،  ازجامعه تبت پيش  شدندر خصوص موضوع عربي 

 از مـرد  هـزار  سـى  و سـاخت  شـهرى  و رسيد تبت ناحيه تبُع به«: گونه گفته است ها اين تبتي
 چـون  كـه  هسـتند  يياه ـ عربهيأت  در به امروز تا آنان و داد سكونت درآنجا را خود ياران

                                                 
بـاري در   ، يعني دزدان دريايي حميري الاصل اهل يمـن، شكسـت مصـيبت    هًْعنوان نمونه در يكي از نبردها قراصن به    1

اند كه در تـاريخ شـهرت زيـادي پيـدا كـرده       گاليوس حاكم رومي الاصل ناحيه مصر وارد آورده م بر آليوس.ق24سال 
 .141-140سالم، صص: است؛ نك

2   Bodleian Library at Oxford University  
3   The Book of Curiosities of the Sciences and Marvels for the Eye; v. Akasoy, Anna et al.(2011).Islam 

and Tibet-Interactions along the Musk Routes, England and USA: Ashgate Publishing Limited and 
Company, p. 26  

 .ق442-411مطابق با     4
حـوالي كراچـي پاكسـتان    (كوچك بسيار گرمـي بـر كنـاره رود سـند     ي و ضم ب، شهرك سكونديبل به فتح دال و     5

آورنـد؛ عمادالـدين اسـماعيل     يمبرند و كالاهاي ديبلي  يم جا آنكه كنجد آن بسيار است و خرما از بصره به ) كنوني
 .397-396بنياد فرهنگ ايران، صص: عبدالمحمد آيتي، تهران ، ترجمة تقويم البلدان، )1349(أبوالفدا 

6   Akasoy, ibid. 
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پنـدار   بـه «: كنـد  طبري نيز چنين بازگو مـي  1.»يندآ مى به شمار تبُعى وكنند  مى زندگى ايشان
دوازده  و بـود  سـال  هفـت  به چين 2)أسعدتبان أبوكرب (تبُع اقامت  و يمنيان، رفت و برگشت

ت  اهل نهاد كه جاى به آنجا در حمير از هزار سوار  را خويشـتن  ناكنـو  هـم  و هاينـد  آن از تبـ
 قـوم  أبـوكرب  أسـعد «: مسعودي نيز نوشته است 3.»دارند عرب رنگ و خوى و شمارند عرب

ت  و بـه خراسـان   را خويش قـديم   روزگـار  اعـزام كـرد و تبتيـان بـه     سيسـتان  و چـين  و تبـ
، گـويش  زمـان  حـوادث كـه   ناميدند، تا اين مي ملوك يمن، تبُع پيروى از به را خويش پادشاهان

 را گرديد كـه شـاهان خـويش    و سبب متحول ساخت مجاور اقوامزبان  به ز حميرىا را يشانا
: شـود  مـي  خاطرنشـان   )ق246وفـات  (خزاعـي   هـاي دعبـل   با استناد به سروده 4.»بنامند خاقان

دادن درآن، ثابـت و محكـم    كه تعدادي از حميريان را بـه جـاي   اعتبار كسي سرزمين تبت به«
اي را در هجو  ي در همين رابطه قصيدهخزاع فرزنديده شد و نام) و بعدها تبت(گردانيد، ثبت 

حميريـان همـان كسـاني    : و افتخار به قحطاني بودن خود سروده اسـت  5هويت نزاري كمُيت
نويسـان مـاهر نيـز     هايي را ثبت كردند زيرا خط و چين، كتيبه مروهاي  هستند كه بر دروازه

و ريشـه   رفتنـد طرف سمرقند نشانه  خود را به تيرهاياند كه  هايي ها بودند و ايشان همان همان
: هاي مقدسى در زمينه حاكي از آن است كه قول نقل 6.»هستي و بنياد تبتيان را در آنجا كاشتند

 و شـد  در خشـم  او و ناميـده بودنـد   7موثبـان  را او حمير مردمو  كرد نمى تبُع جنگ ها سال«
 و نهـاد  خـويش  جانشـينى  به درتبت مرزبانانى و نمود پيشروى تا چين و كرد جنگ به شروع
نقل از اصمعي درباره بنـاي شـهر    همداني، به فقيه گزارش ابن 8.»آنجايند در اكنون هم ايشان نژاد

                                                 
  .446-445صصهمان، هشام،  ؛ ابن28، همان، ص)1373(ينوري دال    1
  .98، ص2؛ همان، ج566، ص1الطبري، همان، ج    2
  . هشام، همان ابن: ؛ قس567-566، صص1الطبري، همان، ج    3
 .158-157، صص1، همان، ج)م1982/ق1402(المسعودي     4
، همة قبايل يمني را مـذمت كـرده و   » هًْالمذهَب«يتي به نام باي سيصد  يده، در قص)ق126وفات (زيداسدي  بن يتكم    5

  هًْموسـوع ، )ق1430(نجفـي   احمد امينـي  پرداخته است؛ عبدالحسين) ع(بيت عصمت و طهارت به فضائل و مناقب اهل
/ ق1420(؛ الحميـري 288سـلامي، ص الإ الفقـه  المعـارف    هًْدائـر   هًْمؤسس ـ: ، قـم 2، جو الأدب   هًْالسـن  و الكتاب  الغدير في 

 .715، ص2، همان، ج)م1999
 هنـاك  غرسـوا  هـم  و... بسـمرقند  السـهام  سـموا  هـم  و...الكاتبينـا  كانوا الصين باب و... مرْوٍ بباب الكتاب كَتَبوا هم و    6

ــا ــعودي »...التبتين ــان، ج)م1982/ق1402(؛ المس ــان، ج158، ص1، هم ــي  246-242، صــص3؛ هم ــل خزاع ؛ دعب
 .48، ص هًْفدار الثقا: ، بيروت204، قصيده نجم، تحقيق محمديوسف ديوان، )م1962(

تعبير شده اسـت؛  ) در همان معنا(و در فرهنگ قرآن از آن به قاعد 176نشسته؛ المقدسى، ص يعنى حمير زبان موثبان به    7
 .9، آية الجنسورة ؛ 12، آيهيونسسورة ، 86و46 ، آية هًْالتوب ةسور؛ 24 ، آية هًْالمائد سورة؛ 95 ، آيةالنساء  سورهًْ: نك

  .178-176صصالمقدسى، همان،     8
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مانده تا چين حاكي از آن  تبت توسط تبُع و ناتواني تعدادي از نيروهاي وي از ادامه مسير باقي
تبت بـه خـط    كردند و بر كتيبه دروازه  ها زندگي مي شيوه عرب به اواست كه تبتيان تا زمان 

) ق443وفات (گرديزي  روايت 1.است هزار فرسنگ تا صنعا شهر از اين: يري نوشته بودندحم
اما تبت را سبب آن بود كه مـردي از معروفـان حميـر    «: در ذيل معرفّي تبت عبارت است از

ت يمـن در   ملـوك دان و به پادشاهي يافتن ثابت، از جمله معتم2»...بوده  3.كنـد  اشـاره مـي   تبـ
حمير را  مردانثابت شد و  آنخاطر كسي كه در  تبت، به«: كند حموي نيز يادآوري مي ياقوت

عجم، ثاء وجود نداشـت،   واژگان دركه  دليل اين ولي به گرفتنيز در آن تثبيت نمود، ثبت نام 
و  5)ق237(هـاي سـليمان تـاجر     شتهتبت در نو نامو همچنين ضبط  4»ثبت به تبت تبديل شد

و إلقـاي   Tübet(« ،7=(تبـت «ُيـا  » تبُت« شكل به 6)م1165- 1173/ق561- 569(يامين تطيلي بن
ع «و » ثابـت «با دو واژة  مشتبه شدن لفظ تبُت«فرضية  ي محققـان چـون   بعض ـدر افكـار  » تبُـ
عـددي دربـارة بازگشـت    هـاي مت  ي بسيار دور، داستانها گذشته ازموجب شده است  8بارتولد

اصل يمني آن منتشر شود و شبُهة مستعمره شدن تبت براي مدتي پيش از  ها به بنياد تبت و تبتي
پاسخ به چنين . ي بماندباقيخي تارعنوان يك ابهام  چنان به هم 9ي حميريها عرباسلام توسط 

ايـت طبـري و سـاير    در رو مذكورمنظور از ناحية چين و تبت  اساساًكه  ي و درك اينشبهات
توانـد   اي است كـه مـي   يقاً در كجا قرار داشته، نيازمند واكاوي بسيار گستردهدقمنابع ياد شده 

اي قابل بررسي باشد، اما از آنچه تـاكنون مطـرح گرديـده اسـتنباط      عنوان موضوع جداگانه به
خلفـاي بغـداد   و .) ق132- 41(بيشتر بـا اواخـر دوره امويـان     ظاهراًها  شود كه اين روايت مي

هـاي   ها و مسلمانان ايراني در همين دوران تـا دروازه  مطابقت دارد، زيرا عرب.) ق656- 132(
                                                 

1     »بالحميره: قالَ الأصمعي علي بابِ سمرقند ألـف فرسـخٌ    : مكتوب ـنعاءـين صب الهمـذانى،  : ؛ نـك »بينَ هذه المدينه و
 .296همان، ص

 .560، همان، صگرديزى    2

 .گرديزى، همان    3

  .10، ص2ن، جالحموي، هما    4
، تحقيـق و تحليـل ابـراهيم خـوري،     أخبار الصين و الهنـد ، )م1991/ ق1411)(تاجر سليمان(أبوزيد حسن السيرافي     5

 .61بيروت، مطبوعات دارالموسم للأعلام، ص

6   Benjamin of Tudela . 
، ترجمة مهوش ناطق، از روي متن ييسفرنامة رابي بنيامين تودولا، )1380(السيرافي، همان؛ رابي بنيامين تودولايي    7

  .127كارنگ، ص: آلماني گرونهوت و ماركوس آدلر و مقابله ترجمه انگليسي آشر، تهران
 .535-530، صصبارتولد، همان   8

9   Bartold, W. and Bosworth, C.Evol. X. p. 576. 
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   1.ويژه سمرقند آوردند چين رفتند و با اسيران چيني، كاغذ چيني را در آسياي ميانه و به
  مقارنت عصر قباد با تبابعه مذكور در روايت طبري 

ي يمني پس ها نبشتهته شده است محتويات تاريخي سنگ يكي از نكاتي كه كمتر بدان پرداخ
ي نيـز  اسـلام در منابع  موجودميلادي است كه تا حدودي با روايات اخباريان  چهارم قرن از

 و Ry509هـاي   كه دونوبـت بـا شـماره    مأسلشده در وادي  اي يافت از كتيبه 2.هماهنگي دارد
Ry445 هايي چون  نبشته چاپ رسيده و تاريخ آن، براساس سنگ بهRes3383 شـود   معلوم مي

حكاكي شده و نـام مليكـرب و فرزنـدانش، أبـوكرب، أسـعد و لشكركشـي او و       . م 378در 
ها، مليكـرب نيـز درآن    ، ذوريدان، حضرموت و يمنات و نياي آنسبأفرزندش حسان، پادشاه 

 ـ    Ry534نبشتة ديگري معروف به  سنگهمچنين از . ذكر شده است ا كـه تـاريخ آن مطـابق ب
و دربردارندة نذري براي سلامت أبوكرب أسعد و فرزندان او، حسان و شرحبيل يعفر . م428

گردد براي شناخت بهتـر پادشـاهان ساسـاني     ديگر وي است، مشخص مي) بدون اسم(و فرزند 
در روايـت طبـري، يعنـي أبـوكرب أسـعد و فرزنـدش        مـذكور  تبابعـه زمـان بـا برخـي     هم

شـان ميـان    يـي روا فرمـان دسته از پادشاهاني گشت كـه تـاريخ    آن دنبال أسعد، بايد به بن حسان
بـا  ) م531- 488(ساساني  اول قبادزيرا هرچند تاريخ پادشاهي  3.باشد. م 428تا  378هاي  سال

يـان  مزيادي كـه   اختلاف به باتوجهمطابقت ندارد ولي  كاملاًيي تبُعان مذكور فرمانروادوران 
شـود، چنـين    ديـده مـي   - 4ختلاف راويان و دور بودن عهد آناني بر امبتن – تبابعههاي  روايت

أسـعد   بـن  و دو فرزنـدش حسـان   5)م455تـا (ي أبوكرب أسعد زمان فاصلهشود كه  استنباط مي
با تاريخ پادشاهي قباد چندان هم زياد نيست كـه   6)م455- 425(أسعد  و يعفربن) م425- 420(

 .ادهاي مزبور نه حساب اختلاف روايت را به نتوان آن

                                                 
از كتاب تاريخ طبري و مقايسه آن با تاريخ ، ترجمة بخش ساسانيان تاريخ ساسانيان، )1389(عليرضا شاپور شهبازي    1

 .157مركز نشر دانشگاهي، ص: بلعمي، تهران
 .51و17كتاب، صص بوستان: ، قم)عليهم السلام(بيت يمني در حمايت از اهل قبايل نقش، )1380(اصغر منتظرالقائم    2
  :نقل از ، به494، ص14منوچهري، همان، ج حاج   3

Ryckmans,1953,vol.LXVI,p.326;Philby,1950,vol.LXIII,p.166;id,“Inscriptions sud-arabes” (1951-
1956), vol.LXIV, p.100 ff., vol.LXIX, p.304 ff. 

  .439، ص العلميهًْ دارالكتب : العرب، بيروت أنساب  هًْ، جمهر)م1983/ ق1403(، ابوعلي محمدعلي اندلسي حزم ابن   4
بـه بازسـازي سـد مـأرب اقـدام      . م 456گويد أبوكرب أسعد در سال  ، مي)Glaser(؛ گلاسر577جواد علي، همان، ص   5

  . 580نموده است؛ همان، ص
  .143زيدان، همان، ص   6
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  آراي برخي محققّان و مستشرقان 
و تبعـان   1از مقايسه عقيده پيگولوسكايا درخصوص تأييد هجوم قبايل پيكارجوي تابع كنديان

سن درخصـوص خراجگـزار شـدن ايـران، پـس از شكسـت        با آنچه كرستين 2پيمان ايشان هم
جزيـه امپراتـورى   توان نتيجـه گرفـت كـه بـا ت     يممطرح نموده،  3پيروز، پدر قباد از هپتاليان

يريان در ميـان كشـورهاي   حمدولت  4،.م 395بزرگ روم به دو بخش شرقى و غربى از سال 
همجوار خود به چنان اقتداري دست يافته كه با ارسال نيروهايي بـه نـواحي مـرزي ايـران و     

) 5م525درسـال  (هـا بـه يمـن     يحبش ـين منـاطق را تـا زمـان حملـه     ايخي تارروم، سرنوشت 
  .رات فراوان نموده استدستخوش تغيي

ي مـذكور در  حجركنـد  بـن  عمرو بن حارث تابعي ها عربشايد يكي از دلايل تاخت و تاز 
تصـريح   پيگولوسـكايا كـه   از اين. روايت مورد بحث اين نوشتار نيز به همين خاطر بوده است

وم دست آمده، معل هاي به سرانجام ضمن آخرين كشفيات در جنوب عربستان و كتيبه«: كند مي
از تبُع جهت حمله به ايران حقيقـت   ]بن حجر كندي[شد خبر مربوط به درخواست حارث

ع، ملـك       ]ق218. كلبي، د[هشام]و[.داشته است با استناد به مدارك متـذكر گرديـده كـه تبُـ
 6حملـه بـرد   ]به متصرفّات ساسانيان يرة عراق متعلقّححمير نيروهاي خود را گرد آورد و به 

دليـل در   را به8هاي منتقدانه نولدكه و نظريه 7»آمده است Ry510]سبئي[ر كتيبه اين نكته د...و
                                                 

  .171، همان، ص)1372(پيگولوسكايا     1
ق جنوبي، حجاز، شام، عـرا  عربستان كه-بخورنفوذ در سرتاسر جادة  عمالمنظور ا بهنژاد معيني و سبائي،  دو تيره هم    2

و رؤسـاي شـمال    پادشـاهان ي جنـوب را بـراي نظـارت بـر     هـا  عـرب نشـيناني از   كـوچ -داد و مصر را به هم پيوند مي
بر جنـوب   حاكمي يا معيني سبائمختلف اقدامي نكنند كه با مصالح حكمران  علل بهنمودند تا  يمالعرب مستقر  جزيره

وظيفه مزبور برعهده قبيله كنـده و افـرادي    ظاهراًوشتار، ن در زمان تبابعه مورد بحث اين.يرت داشته باشدمغاعربستان 
 .121، همان، صسالم؛ 581، ص1ي نهاده شده است؛ جواد علي، همان، جحجركند بن عمرو بن چون حارث

تاريخ ايران ساساني تا حمله عرب و وضع دولت و ملت (ايران در زمان ساسانيان، )1386(سن  آرتور امانوئل كريستين    3
  .233-232دبير، صص-سمير: رشيد ياسمى، تهران  ة، ترجم)ساسانياندر زمان 

امپراتوري روم را به دو قسمت شرقي و  رسماً، فرزندانش .م 395در سال ) Theodosius I(پس از مرگ تئودوسيوس     4
گ يوسـي  تاريخ باسـتان از دوران پـيش از تـاريخ تـا مـر     ، )1370(چارلز الكساندر رابينسن : غربي تقسيم كردند؛ نك

، 34، فصـل  6شركت سهامي انتشارات و آموزش انقلاب اسـلامي، بخـش  : ، ترجمة اسماعيل دولتشاهي، تهراننيانوس
  .748ص

  .61فرهنگي، ص مطالعات و تحقيقات مؤسسه: آذرنوش، تهران آذرتاش ترجمة عرب، ادبيات تاريخ، )1363(رژي بلاشر     5
 . 485صهمان، هشام،  ابن: نك    6
 .172-171، همان، صص)1372(كايا پيگولوس    7
 .251-250نولدكه، همان، صص    8
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كندي بر سرزمين  سلطه حارث«:و معتقد است1مردود اعلام نموده Ry510كتيبهاختيار نداشتن 
مربـوط  .م 506- 502]هـاي ايـران و روم در   جنـگ [هاي آشـفته  توان با سال لخميان را نيز مي

استنباط كرد كه قباد، تحت فشارهاي غرب و شرق، از يـك سـو    شايد بتوان چنين 2،»دانست
لخميـان   افزوناي مورد پشتيباني قرار داده تا از اين طريق قدرت روز  كندي را تا اندازه حارث

از  3.را كه خواستار استقلال و عدم وابسـتگي بودنـد، تضـعيف نمايـد    ) منذر رقيب كنديان آل(
 -  4و حمايت از تجديد سلطنت منـذر لخمـي  .) م 529ال در س(مزدكيان  عام قتلسوي ديگر با 

اي بـه   كه در فنون جنگ مهارتي به كمال داشته و در جنگ ايران و روم نيز خدمات ارزنده
يد اختيـاراتي   خلعمنظور غلبه بر حارث، غاصب امارت لخميان در حيره و  به -  5ايرانيان داده

ايشان در منطقـه حيـره عـراق داده بـود،     نشانده  هاي دست كه به برخي ملوك تبابعه و عرب
يانه با برخـي از  مخفاي  با ايجاد رابطه 6كشيد، تنها به قلمروي تحت حاكميت روم لشكر مي نه

هـا بـراي    همين ملوك تبابعه و كنديان رقيب لخميان، ابتدا حريف زورمندي دربرابـر لخمـي  
برداري دومنظـوره   سپس با بهره. وجود آورد تر كردن آنان به زدن اتحّاد داخلي و ضعيف برهم

شان به دو هدف ديگر خويش كه يكي مانع شـدن از نفـوذ    از نيروهاي تبُعان و متحّدان كندي
و آسـودگي خـاطر پـس از    7غسانيان مرزبان امپراطوري روم شرقي به داخل مرزهـاي ايـران  

هـاجم دوبـاره   برپايي استحكام بيشتر در مرزهاي غربي، براي اتخّاذ واكنشي جديد درمقابـل ت 
ليكن پس از مراجعه به منابع غير عربي . ها به مرزهاي شرقي كشورش، دست يافته است هون

 كشيش 9هاي يسوع استيلي، و گزارش 8هاي ايران و روم اثر پروكوپيوس از جمله تاريخ جنگ

                                                 
  .172پيگولوسكايا، همان، ص 1 
  .173همان، ص   2
  . 174همان، ص    3
 .94، همان، ص)م1866(الإصفهاني: إمرءالقيس؛ نك بن منذر    4
 . 282، همان، ص)1386(سن كريستين    5
 .بعد به 37پروكوپيوس، همان، ص    6
عهده داشتند، اما شايد قباد در نظر داشت با ايجـاد يـك    برلخميان آل منذر نيز از قبل، همين وظيفه را هرچند كه     7

كنـديان، ديـوار دفـاعي خـود در مقابـل       لاية نظامي ديگر كه متشكل از نيروهاي تبابعه و قبايل متحّـد ايشـان چـون   
 .گرداند تر جفنة مرزبان امپراطوري روم شرقي را نيز مستحكم غسانيان آل

8   Procopius of Caesarea (1938), History of the Wars, the Persian War and (continued), Presented by 
very reverend H. f. Carr, C. S. B., the loeb classical library edited by T. E. Page, Litt.D., and W. H. D. 
Rouse, Litt.D., Toronto: the library the institute of mediaeval studies, Book I & II, t p.  

 498، 50، ص)1372(پيگولوسكايا : ؛ نك)Joshua the Stylite)=(عمودي(نشين ، يا يوشع ستونيشوعاجاشووا،     9
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وي بايد اذعان كرد كه اين منابع در مورد پيشر، 1اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم نگار وقايع
برخي از ملوك تبابعه به ايران تا مرزهاي چين در تبت مطلبي كه مؤيد اين معنا باشـد ارائـه   

هـايي از   ه و بخـش حيـر منظور غارت نـواحي   ها به ين تهاجمابلكه به احتمال قوي . اند ننموده
از . صورت گرفته و تا زمان خسرو انوشيروان ادامه داشته است ، سواد تا مدائنفرات ةمحدود

نگـاران مسـلمان و اخباريـان عـرب دربـاره       تـوان نتيجـه گرفـت كـه نظـر تـاريخ       رو مي ناي
 .هاي مذكور مورد تأييد همه محققان نيست پيشروي

  گيري نتيجه
براساس روايتي از طبري و ديگر منابع اسلامي تا قرن هفتم هجـري دربـاره پيشـروي نظـامي     

مقايسه تطبيقي آن با سـاير منـابع غيـر     برخي ملوك تبابعه به ايران تا مرزهاي چين و تبت و
ها كه به پيشـروي تبابعـه در مرزهـاي چـين و      اسلامي، معلوم گرديد آن بخش از اين روايت

شود با ترديد بسيار مواجه است، اما بخش ديگري از همـان روايـات كـه بـا      تبت مربوط مي
رو  از همين. ي نزديك استلشكركشي تبُعان به مناطق غربي ايران اشاره دارد، به حقايق تاريخ

لشكركشي تبُعـان بـه ايـران تـا     از  ذكريخود  هاي تهدر نوشمزبور، اگر منابع توان گفت،  مي
معناي زيرپانهادن حاكميت ايـران عصـر قبـاد نبـوده      به، اند ميان آورده به و تبت چينمرزهاي 

در مدائن تيسفون د تا به محدوده فرات، سوااي  پراكندهتهاجمات  و تنها به تسخير حيره بلكه
  . شود غرب قلمرو ساسانيان منحصر مي

  : توان به شرح زير خلاصه نمود طور كلي مطالب مذكور در اين نوشتار را مي به
، كشـور ايـران  عبور نيروهاي تبابعه از ايران تا رسيدن به فراسوي مرزهاي شمال شـرقي  . 1 

از راه زميني يـا دريـايي    هجريطبري و ديگر منابع تا قرن هفتم اگر حتي طبق نظرات 
چگونـه  كـه   ايـن . استبوده باشد، مستلزم صرف زمان و مسافت طولاني  گرفتهانجام 

در هيچ يك نيز  تا سمرقند بدون هيچ مقاومتي طي كردند رامسير ، اين نيروهاي عرب
  .اشاره نشده استبه آن منابع عربي در از منابع مرتبط با دوران قباد، حتي 

 ـ درخصوص قتل قباد اوهاي متعدد  گزارشرغم  علي. 2 ذوالجنـاح در ري   رمل به دسـت شَ
عصر و مرتبط با دوران حكمراني قبـاد   در هيچ يك از منابع همبايد اذعان كرد كه 

                                                 
1  Joshua the Stylite, (1882), The Chronicle of Joshua the Stylite, composed in Syriac A.D. 507, 

translation into English by W. Wright, LL.D., edited for the syndics of the university press, Printed by 
C. J. Clay, M. A. & Son, Cambridge: university press, t p. 
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مـرگ قبـاد بـه     ذكري از اين موضوع به ميان نيامده است، بلكـه و تاريخ ساسانيان، 
  .است شده سن ثبت كهولت  بيماري در اثرعلت 

 به نفوذ تبابعه از نشاني نيز انوشيروان حكمراني آغازين هاي سال با مرتبط روايات در .3 
اين روايـت   نيز اثير ابن كه رو است اين از. خورد نمي چشم به تبت و چين مرزهاي

  . كند و آن را لغزشي بزرگ قلمداد مي شمردهطبري را مردود 
انـد   درخصوص مرگ قباد سكوت كرده، )ق630وفات ( اين كه منابع تا دوران ابن اثير. 4

نگاري مبتني بر نقل مكرر  ت تاريخبه سنّاند نيز  طبري را تكرار نموده روايتتنها يا 
 .نخواهد بودشود و دليلي بر صحت اين روايت  مي مربوطروايات 

 منابع و مĤخذ 
 .مجيد قرآن  - 
  .داربيروت - دارصادر: ، بيروتلتاّريخافي  الكامل، )م1965/ق1385(علي  عزاّلدين الأثير، أبوالحسن ابن - 
: اهتمام و تصحيح گاي لسترنج و رينولد آلن نيكلسون،كمبريج به، نامه فارس، )م1921/ق1339(البلخي  ابن - 

 .دارالفنون
  هًْالآنس ـ  هًْالمحبر، و قد اعتنت بتصحيح هذا الكتاب الدكتور، )م1942/ ق1361(حبيب، ابوجعفر محمد  ابن - 

 . هًْالعثماني المعارف  هًْدائر  هًْجمعي: دكن آباد ، حيدرشتْيتر إحدي العالمات بأمريكا ليحتن إيلزه
 .العلميه دارالكتب: ، بيروتالعرب أنساب  هًْي، جمهرابومحمدعل، )م1983/ق1403(اندلسي  حزم ابن - 
يام العرب و البربـر  العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أ، )م1988/ق 1408( دمحم بن عبدالرحمن، خلدون بنا - 

  هًْبع ـطدارالفكـر،   :، بيروت هًْتحقيق خليل شحاد، خلدون تاريخ ابنو من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، 
  . هًْالثاني

  .دار يعرب: يش، دمشقمحمدالدرويق عبداالله بتحق، خلدون ابنمقدمه ، )م2004/ق1425( -----  - 
، و النشـر و التوزيـع    هًْدارالفكر للطباع: بيروت، ان العربلس، )م1994- ق1414( مكرم بن دمنظور، محم ابن - 

  .دارصادر
 مركزالدراسات والأبحـاث : ، صنعاحمير التيجان في ملوك كتاب، )م1979(هشام، ابومحمد عبدالملك  ابن - 

 . هًْاليمني
عنـي  ، يالخزرج ـ  لالمهله ـ  بـن  مسعردلف  لأبي  هًْالثاني  هًْالرسال، )1960(ي الخزرج المهلهل مسعربن، أبودلف - 

 . هًْالشرقي دارالنشر للآداب : ، مسكوبنشرها و ترجمتها و تعليقها بطرس بولغاكوف و أنس خادوف
يقـات و تحقيقـات   تعلبـا  ، يـران ا در ابودلـف سفرنامه ، )1342(ي ينبوعي خزرج مهلهل بن رمسع، ابودلف - 

 .يران زمينا فرهنگ: يي، تهرانطباطبايد ابوالفضل سولاديمير مينورسكي، ترجمة 
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 .بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهرانتقويم البلدان، )1349(أبوالفدا، عمادالدين اسماعيل  - 
ق، 243، عن نسخة كتبت عام تاريخ العرب قبل الإسلام، )م1959/ ق1379(قريب  بن الأصمعي، عبدالملك - 

 .المعارف  هًْو مطبع  هًْالعلمي  هًْمنشورات المكتب: بتحقيق شيخ محمد حسين آل يس، بغداد
ــار، )م1866(الحســن  بــن    هًْالإصــفهاني، حمــز -  ــدين ، بــه اهتمــامالأرض ملــوك يخت : أحمد،كلكتــه كبيرال

  .مظهرالعجايب
 . هًْالعلمي  الكتب دار: كوشش سميرجابر، بيروت ، بهالأغاني، )م1992/ق1412(علي  ، ابوالفرج------  - 
  .دارصادر: سهل، بيروت بن ، بتحقيق ابوزيد احمدالمسالك والممالك، ]تا بي[محمد  بن اصطخري، ابراهيم - 
  هًْدائـر   هًْمؤسس ـ: ، قمالأدب و   هًْالسن و  الكتاب  الغدير في  هًْموسوع، )ق1430(احمد  اميني نجفي، عبدالحسين - 

 .المعارف الفقه الإسلامي
 و اعتمد فـي   هًْو الفرنسي  هًْو الإنجليزي  هًْأصدربالألماني(  هًْميالإسلا المعارف   هًْدائر، »التبت«، ]تا بي[. وبارتولد،  - 

احمـد شـنتاوي،   : عربـي  ، مترجمـان مقـالات بـه   )الانجليـزي و الفرنسـي   الاصـلين   علـي    هًْالعربي ـ  هًْالترجم 
 ).بوذرجمهري(انتشارات جهان: خورشيد، عبدالحميديونس و جلال حافظ، تهران زكي ابراهيم

  .دارالفكر: دارالفكرالمعاصر و سوريه: ، لبنانالقديم العرب تاريخ، )م2007/ق1428(بروّ، توفيق  - 
مؤسســه مطالعــات و : آذرنــوش، تهــران ، ترجمــة آذرتــاشعــرب ادبيــات تــاريخ، )1363(بلاشــر، رژي  - 

 .فرهنگي تحقيقات
 .سروش: ، تحقيق محمد روشن، تهرانتاريخنامه طبرى، )1378(محمد  ابوعلى، بلعمى - 
 .دارالكاتب العربي: قدري قلعجي، بيروت  هًْالعربي ، نقله اليالعرب  هًْاكتشاف جزير، )1963(ين بيرين، ژاكل - 
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، ترجمة محمد سعيدي، تهرانهاي ايران و روم جنگ، )1338(پروكوپيوس  - 
: طهـران ، يانراض ساسـان تا انق يرانمختصر ا يختار يا يمقد يرانا، )1308) (سابق يرالدولهمش(حسن يرنيا، پ - 

  .مجلس  ةمطبع
االله  ، ترجمـة عنايـت  شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان، )1367(، نينا ويكتورونا پيگولوسكايا - 

 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: رضا، تهران
، ترجمـة  مـيلادي  ششـم - هاي چهارم ي روم شرقي و ايران در قرنمرزها حدود اعراب، )1372( -----  - 

 .فرهنگي مطالعات و تحقيقات مؤسسه: االله رضا، تهران نايتع
  .الرضي الشريف انتشارات: ، قمالإسلامقبل  العربالمفصل في تاريخ ، )ش1380(جواد علي  - 
، زيرنظر كاظم موسوي بجنـوردي،  المعارف بزرگ اسلامي   هًْداير، »تبُع«، )1385(منوچهري، فرامرز  حاج - 

 .رف بزرگ اسلاميالمعا  هًْمركز داير: تهران
  .كتاب بوستان: ، قماسلامي نگاري يخ و تاريختار دانش، )1382(حضرتي، حسن  - 
 .دارصادر: ، بيروتالبلدان معجم، )م1995(الحموي، ياقوت  - 
حسين .د.، تحقيق أالكلوم العلوم و دواءكلام العرب من شمس، )م1999/ ق1420(سعيد   بن الحميري، نشوان  - 

: دارالفكرالمعاصـرو دمشـق  : د يوسف محمد عبداالله، بيروت.علي الإرياني و أ بن مطهر.عبداالله العمري، أ بن  
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  .دارالفكر
 ـ يـال و اق يرملوك حم، )م2009/ق1430( -----  -  ي المتـوف (يد الحميـري  نشـوان بـن سـع    هًْيدقص ـ، يمنال

بـن   علـي    ، تحقيـق  هًْلعجائب أخبار الملوك التبابع ـ  هًْالجامع  هًْالسير  هًْخلاصي المسم و شرحها )ق575هسن
 .دالإرشا   هًْمكتب: صنعااحمد الجرافي،  بن   يلاسماعالمؤيد و  اسماعيل  

  . هًْفدارالثقا: نجم، بيروت محمديوسف  ، تحقيق ديوان، )م1962(خزاعي، دعبل  - 
: قـم يال، ش ـ ينالـد  جمـال عـامرو   د عبدالمنعممحم، تحقيق والالأخبارالطّ، )1373( داود حمدبنينوري، أدال - 

 .ضيالرّ ريفالشّ
 ـ:  هًْ، قـاهر  هًْعكاش ـ اهتمام ثروت ، بهالمعارف، )م1992( ابومحمدعبدااللهيبه قت ابنينوري، دال -     هًْالمصـري    هًْالهيئ

 .للكتاب  هًْالعام
، ترجمـة  تاريخ باستان از دوران پيش از تاريخ تا مرگ يوسي نيـانوس ، )1370(رابينسن، چارلز الكساندر  - 

  .شركت سهامي انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي: لتشاهي، تهراندكتر اسماعيل دو
: المعارف بزرگ اسلامي، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران  هًْ، داير»تبت«، )1385(االله  رضا، عنايت - 

 .المعارف بزرگ اسلامي هًْمركز داير
 .دارالهلال: قاهره، الإسلام العرب قبل، ]تا بي[جرجي زيدان،  - 
من العـرب و المسـتعربين و    الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء، )م1989(خيرالدين ي، زركلال - 

 .دارالعلم للملايين: بيروت، المستشرقين
 - اميركبير: ، تهرانكارنامه اسلام، )1386(، عبدالحسينكوب ينزر. 
  . هًْالعربي   هًْالنهّضدار: بيروت،  هًْتاريخ العرب في عصرالجاهلي، ]تا بي[ سالم، عبدالعزيز - 
 .سمت: ، تهراناسلام درنگاري  تاريخ، )1386(زاده، هادي  سجادي، سيدصادق و عالم - 
تاريخ ساسانيان ترجمة بخش ساسانيان از كتاب تاريخ طبـري و مقايسـه   ، )1389(شاپور شهبازي، عليرضا  - 

 . مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانآن با تاريخ بلعمي
: يروتبابراهيم،  أبوالفضل محمد ، بتحقيقمم و الملوكالأ يختار، )م1967/ق1387(ير جر بن دمحمي، طبر - 

 .دارالتراث
المعارف   هًْبنياد داير: ، زيرنظر غلامعلي حدادعادل، تهراناسلام جهان دانشنامه، »تبُع«، )1380(عودي، ستار  - 

 .اسلامي
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اـ  فرقـه ي و فعاليت هرچه بيشتر ريگ اوجدوره ظهور،  .)ق913- 771( عصر تيموريان :چكيده   ي ه
اـ  فرقهمردم در اين عصر در قياس با اعصار پيشين هرچه بيشتر به اين  رو نيا از. صوفيانه در جامعه بود  ه

طريقتـي صـوفيه در جامعـه عصـر      يها سلسلهدر اين ميان ميزان محبوبيت و شهرت . علاقه نشان دادند
ي چـه در  توجه قابلكه توانست جايگاه بسيار  ها قتيطريكي از اين . يكسان نبود وجه چيه بهتيموري 

بـنديه بـود    دسـت  بـه ميان مردم و چه در ميان طبقات بالاي جامعـه عصـر تيمـوري     لـه نقش  .آورد، سلس
تـگي و    ، محبوبيت رشيها تيفعالنامش،  توان يم وفور بهي كه قتيطر هبرانش، جمـع مريـدانش و پيوس

مسئله اصلي مقاله حاضر اين است كـه  . با حكومت تيموريان را در منابع اين دوره يافت اش يهمبستگ
ي كسب نمايد؟ و توجه قابلچرا سلسله نقشبنديه توانسته بود در ميان جامعه عصر تيموري جايگاه  اولاً
اـد كـرد؟ ي     چرا حكومت تيموريان رابطه بسيار محكم ثانياً لـه صـوفيانه ايج اـ  افتـه ي با ايـن سلس ي ايـن  ه

اـبع    _تحقيق كه به شيوه توصيفي اـس من اـم ي ا كتابخانـه تحليلي و با روش تاريخي و بـر اس ، گرفتـه  انج
يـاري    مش خطبيانگر آن است كه  نـت و دوري از بس ي طريقت نقشبنديه در نزديكي به شريعت اهـل س

اـً  . آورد دست بهدر ابتدا توانست در ميان آحاد مردم هواداراني با شريعت  دار هيزاواز تعاليم صوفيانه  ثاني
اـكميتش سـعي        سلسلهدرست جايگاه اين  فهم باحكومت تيموري  اـن مـردم تحـت ح صـوفيانه در مي

  .بخشي ايشان استفاده نمايد داشت با نزديكي به اين سلسله از مشروعيت
  

تشيع تيموريان، تصوف، نقشبنديه، تسنن، :كليدي هايواژه  

                                                 
ــري،     1 ــجوي دكتـ ــاد،     دانشـ ــف آبـ ــد نجـ ــاريخ، واحـ ــروه تـ ــگاهگـ ــلامي آزاد دانشـ ــف، اسـ ــاد نجـ ــران ، آبـ ايـ

h_mohammadi86@yahoo.com  
ــاد،        2 ــف آب ــد نج ــاريخ، واح ــتاديار،گروه ت ــگاهاس ــلامي آزاد دانش ــف، اس ــاد نج ــران ، آب ــئول (اي ــنده مس  )نويس

shokouharabi@gmail.com  
  tfarsani@yahoo.com ايران، آباد نجف، اسلامي آزاد دانشگاهواحد نجف آباد،  تاريخ، گروهدانشيار،    3
  08/02/98: تاريخ تأييد   14/10/97: تاريخ دريافت   



 1398تابستان ، 41، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  156

Political and intellectual discourse of Tariqat 
Naqshbandiyah during the Timurid era 

 
 

Human Mohammadi Sharafabad1 
Shokouh All Sadat Arabi Hashemi2 
Soheila Torabi Farsani3 

 
 
Abstract: The Timurid era was the rise, rise, and activity of the most Sufi sects in 

society. Hence, in this era, people became more and more interested in these sects and 
separated from official religion in comparison with previous ages. Meanwhile, the 
popularity and popularity of the Sufi dynastic dynasties in Timurid society was by no 
means the same. One of these traditions, which gained a very significant position both 
among the people and among the upper classes of the Timurid community, was the 
Nazarene dynasty. It is an abundance of names, activities, popularity of its leaders, its 
followers, and solidarity With the rule of Timurid in the resources of this period. 
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  مقدمه
هـاي   و عصـر تيموريـان، دورة اوج رشـد طريقـت    .) ق771(مقطع زماني مقارن ظهـور تيمـور  

هـا   ترين اين طريقت بخشي از مهم .هاي آن روز جهان اسلام است سر سرزمينصوفيانه در سرا
 ،نوربخشـيه  ،ختلانيـه  ،همدانيـه : انـد از  انـد عبـارت   كه عمدتاً به نام رهبرانشان معروف شده

 ي از مـردم توجه قابلتعداد در اين دوران . حروفيه و مشعشعيه ،صفويه ،نقشبنديه ،اللهّيه نعمت
بنـابراين،  . دادنـد  يمعلاقه نشان هاي صوفيانه  متي، به يكي از اين فرقهو حتي كارگزاران حكو

 ـا از .دادنـد  توجهي از جامعـه تيمـوري را تشـكيل مـي     صوفيان و طرفدارانشان قشر قابل  رو ني
هـاي صـوفي كـه     اي از نحلـه  با هجوم طيـف گسـترده  حكومت تيموريان و جامعه آن عصر 

منظـور   ن تيمـوري بـه  اميرابديهي است  .شدند روبرو ،گرا بودندعهينوعي ش به اكثريت ايشان
هـا نزديـك    هاي اين فرقـه  گيري به آرا و جهت كوشيدندكسب مشروعيت از اين منبع عظيم 

 مغـول  حمله از پس اسلام در رسمي مذاهب از متفاوت ورزيِ دين و تصوف به گرايش .ندشو
 شـئون  تمـام  در دوره ايـن  در تصوف و كرد يم رها بودندداده  دست از آنچه فكر از را مردم

را  آنهـا حدي بود كه منابع  جامعه ايران به در صوفيه ميزان نفوذ شيوخ. شد وارد مردم زندگي
 و نـذور . كردند يم حكومت مردم قلوب اكثريت بر كه دندينام يم »تخت و تاج يب پادشاهان«

اين توجـه و   .بود زياد بسيار دوره اين درها  خانقاه موقوفه املاك و شيوخ به اهدايي صدقات
. علاقه و نزديك شدن به شيوخ صوفيه توسط حكومتيان در دوران تيموريان نيز ادامـه يافـت  

ي از روشـن  بـه حكومت تيموريـان نيـز    بنيانگذار عنوان بهرويكرد و عملكرد تيمور گوركاني 
  .علاقه او به نزديكي به شيوخ صوفيه حكايت دارد

ي صوفيه و نفوذ و اقتـدار رو بـه تزايـد مشـايخ و     ها فرقه اين ميزان توجه و اقبال مردم به
. متفاوت در ميان اهل تصوف گرديد كاملاًدو تفكر اصلي و  گيري شكلاقطاب صوفيه، باعث 

ي گذشته به تشيع نزديـك شـدند و اولـين    ها دههگروهي از صوفيان به دنبال برخي تحولات 
با استفاده از فقـه سياسـي شـيعه و بـا      ها قهفراين . صوفي مهم را سامان دادند - ي شيعيها فرقه
مهدويت، عملاً انزواي خانقـاه را رهـا كـرده و وارد نبـرد     شة ياندگيري از قدرت بالقوه  بهره

حال و در شـرايطي كـه    با اين. اند و نوربخشيه از اين جمله حروفيان، مشعشعيان. قدرت شدند
وني گذاشته و حتي برخي از صـوفيان  به تشيع رو به فز شيگرا به دنبال زوال خلافت عباسي،

اي در حـال   سـاخت؛ فرقـه   چندان صميمانه با شيعيان، به آنها نزديك مي گذشتة نهرغم  را به
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اي متفـاوت در پـي احيـاي     مذهب سنت و جماعـت، بـا شـيوه    بر گيري بود كه با تكيه شكل
نديه معروف اش به نقشب اين فرقه كه به سبب لقب مؤسس. مذهب رو به ركود اهل سنت بود

؛ امـا در پـي تقابـل بـا     خوانـد  يم ـ فـرا گرديد، اگرچه صوفيان را از انزواي خانقاه به بيـرون  
نقشبنديه با تأكيد بر فقه سياسي اهل سنت وفاداري خود را بـه سـلطان   . حاكميت سياسي نبود

هـا   داشت و بر اين باور بود كه براي كاستن از رنـج مـردم بايـد بـا حكومـت      حاكم اعلام مي
ديگر بدعت بسيار مهم نقشبنديه اعتقاد آنها به حضور فعال در تجـارت  . مكاري فعال داشته

با توجه به اين باورها و . سابقه بود رويدادي كه در ميان صوفيان بسيار بديع و بي. و اقتصاد بود
با لحاظ محيط رشد و بالندگي طريقت نقشبنديه، اين نحلـه توانسـت هـم از طيـف گسـترده      

عنـوان   مند شود و هم در ميان حكومت تيموريان به و پيروان و معتقدان مردمي بهرههواداران 
  .ترين طريقت صوفيانه شناخته گردد شاخص

علـل   بـديع و فرقـة  هـاي ايـن    رسد بررسـي ويژگـي   با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي
يعي ش ـ - هـاي صـوفي   در شرايطي كه اوضاع اجتماعي به نفـع نهضـت   گسترش و فراگيري آن

همچنـين چرايـي و   . گفته در حال دگرگوني بود از مباحث مهم اين دوره تـاريخي باشـد   پيش
تأمـل و درخـور بررسـي     چگونگي نزديكي اين فرقه با حكومت تيموري از ديگر نكات قابل

  .خواهد بود كه در اين پژوهش به آنها پرداخته خواهد شد
  پژوهشنة يشيپ

توجـه و تأمـل    اهميتش مـورد اندازة به .) ق913- 771( اناساساً مباحث مربوط به دوره تيموري
فرقـة  توجهي عمومي در باب مطالب مرتبط با  اين بي. زبان قرار نگرفته است پژوهشگران فارسي

 ـاطلاع دار گانتا آنجا كه نگارند. نقشبنديه به شكل مضاعفي قابل رؤيت است د در تحقيقـات  ن
 هـاي  نقشبنديه، برخي از جنبهفرقة ر خصوص رغم كمبود پژوهشي جامع و كامل د موجود و به

اي تحـت عنـوان    در مقالـه  1عارف نوشاهي. صوفي مورد توجه قرارگرفته استنحلة اهميت اين 
بـه معرفـي شـيخ احـرار همـت       المعارف بزرگ اسـلامي  دايرهًْدر جلد ششم مجموعه » احرار«

هـا و   ژوهشـي در ديـدگاه  پ«اي تحـت عنـوان    نيز در مقالـه  2مهدي فراهاني منفرد. گماشته است
                                                 

  .27ص المعارف بزرگ اسلامي  مركز دائرهًْ انتشارات :تهران، 16ج، دانشنامه جهان اسلام، »احرار«، )1393(عارف نوشاهي    1
، »هـا و تكاپوهـاي سياسـي خواجـه ناصـرالدين عبيـداالله احـرار        پژوهشي در ديدگاه«، )1377(فراهاني منفرد  مهدي   2

  .78-55، صص 27-26، ش 8، س)س(فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا
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دكتـراي  رسـالة  اي از فصـول   كـه خلاصـه  » تكاپوهاي سياسي خواجه ناصرالدين عبيداالله احرار
تـرين   يكي از تأثيرگـذارترين و بـزرگ   عنوان بهايشان است به تشريح حيات سياسي شيخ احرار 

در  1وليهمچنين فريدون اللهيـاري، مرتضـي نـورايي و علـي رس ـ    . مشايخ نقشبنديه پرداخته است
بـه  » طريقت و تجارت؛ كاركردهاي تجـاري نقشـبنديه در دوره تيمـوري   «تحت عنوان  اي همقال

عـلاوه  . اند آميز اقتصادي آنها پرداخته هاي بدعت مهمي از حيات نقشبنديه و فعاليتجنبة بررسي 
ريح بـه تش ـ » نورالدين جامي و طريقت نقشـبنديه «در مقاله  2بر موارد ياد شده، عبدالرحيم قاضي

هـاي عرفـاني، سياسـي     اين صوفي و شاعر بزرگ قرن نهم پرداخته و بـه برخـي از جنبـه   رابطة 
از آنجا كه نقشبنديه در ديگر ملل دنيا نيـز رخنـه يافتـه و    . طريقت مذكور اشاراتي داشته است

نقشـبنديه  «عنـوان  در پژوهشي تحت  3شمسپيرواني داشته است، شهريار سليماني و محمدجواد 
جزيـره   عثمـاني و سـپس شـبه    هاي نفوذ اين طريقـت در  به بررسي ريشه» و هرزگوين در بوسني

تـقلال هـاي   ميزان اهميت نفوذ نقشبنديه در جمهـوري . اند بالكان و شرق اروپا پرداخته افتـة  ي اس
هـاي   هـا و پـژوهش   اي است كـه همـايش   گونه شوروي سابق و همچنين عثماني و شرق اروپا به

. هـاي مختلـف حيـات نقشـبنديه صـورت گرفتـه اسـت        ر باب جنبـه متعددي در اين ممالك د
نامـه جهـان    دانـش مجموعـة  در » بهاءالدين نقشبند«اي تحت عنوان  نيز در مقاله 4اكبر ثبوت علي

اي  در مقالـه  5حبيب زماني محجوب. به معرفي بنيانگذار طريقت نقشبنديه پرداخته است اسلام
هـاي مستشـرقان و    رفـي مقـالات و پـژوهش   بـه مع » تصوف در آسـياي مركـزي  «تحت عنوان 

 ـ .اند، پرداخته اسـت  ترجمه نگرديده غالباًنويسندگان غيرايراني كه   در پژوهشـي  6جـو  ي آرامعل
هـاي   بـه واكـاوي ديـدگاه   » بررسي روند مطالعات نقشـبنديه در غـرب و روسـيه   «تحت عنوان 

روپـا پرداختـه و بـه    مستشرقين متقدم در خصوص نقشبنديه و حضور و نفوذ آن در روسـيه و ا 
  .مقايسه ديدگاه آنها با محققان متأخر غربي، روسي و آسياي ميانه پرداخته است

                                                 
طريقت و تجارت؛ كاركردهـاي تجـاري نقشـبنديه در دوره    «، )1388(مرتضي نورايي و علي رسولي  فريدون الهياري،   1

  .40-2، صص 4، ش19، س)س(فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا، »تيموري
  .38-27،  صص 40، ش11، ستاريخ پژوهي، »نورالدين جامي و طريقت نقشبنديه«، )1388(عبدالرحيم قاضي    2
، فصلنامه تـاريخ تمـدن اسـلامي   ، »نقشبنديه در بوسني و هرزگوين«، )1393( شمسشهريار سليماني و محمدجواد    3

  .161-139، صص 20، ش10س
  .268، ص4، جدانشنامه جهان اسلام، »بهاءالدين نقشبند«، )1393(علي اكبر ثبوت    4
  .38-19، صص 15، شاي هاي منطقه صلنامه پژوهشف، »تصوف در آسياي مركزي«، )1394(حبيب زماني محجوب    5
، صـص  42، ش11، سپژوهشنامه تـاريخ ، »بررسي روند مطالعات نقشبنديه در غرب و روسيه«، )1395(جو  ي آرامعل   6

1-16.  
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  ظهور نقشبنديهآستانة گري در  تصوف و صوفي
اين رويـداد  . چنانكه اشاره شد تصوف در روزگار پس از حمله مغول به تشيع نزديك گرديد

صوفيانه دوره تيمـوري   هاي از طريقت 1.بديع در دوران حاكميت تيموريان به اوج خود رسيد
سـه   ،حروفيه و مشعشـعيه  ،صفويه ،نقشبنديه ،اللهّيه نعمت ،نوربخشيه ،ختلانيه ،همدانيهيعني 

همداني، استاد خواجـه   يعل ديبه اين ترتيب كه س .شدت از يكديگر متأثر بودند مورد اول به
رو، هر سه طريقت، بنيانگـذار   اين اسحاق ختلاني و او نيز استاد محمد نوربخش بوده است؛ از

گري در اين سه طريقت، در معرفـي محمـد نـوربخش از خـود انعكـاس       شيعي 2.علوي داشتند
كنـد نسـبش قريشـي، هاشـمي، علـوي، فـاطمي،        كه او رسماً اعلام مي روشني يافته است؛ چرا

 يالاوليـا، حضـرت علـي مرتض ـ    جعفري، پيـرو آدم  فهيحسيني و كاظمي است و در علوم شر

االله كه پس از نوربخش قرار دارد، اگرچه خود را حنفي معرفـي كـرده    همچنين نعمت 3.است
  /اگر هسـتي محـب آل علـي   « :داشت و به قول خودش بيت را دوست مي شدت اهل است، به

داشـت و   را دشمن مي وي همچنين امويان، يعني دشمنان خاندان علي 4.»بدلي مؤمن كاملي و بي
  5.امامت علي و اولاد او معتقد بودحتي به روايتي، به 

علـي   حي« او. داشتاالله بر باطن تأكيد  فضل. دارد فراواني نمودگري  در حروفيه نيز شيعي
دانسـت و بـه مهـدويت و     شناسايي شيعه را جزء اذان ميمميزة ، آشكارترين وجه »خيرالعمل

ان نيز علوي بـود و  مشعشعي بنيانگذار، فلاح سيدمهدي 6.عصمت چهارده معصوم اعتقاد داشت
او در چهـارچوب باورهـاي    7.رسـد  مـي  )هفتمين امام شـيعيان ( كاظم موسي اماماو به  شجره

تعصـب از موضـع شـيعيان دفـاع      بـا ، تسـنن و  تشيعشيعه، در موضوعات مورد اختلاف ميان 
بـود و   )ع(، حق حضرت علـي )ص(حضرت پيامبر از نگاه محمدعلي رنجبر، جانشيني. كرد مي

شـخص   معاويـه ، او ديـدگاه از . شوند به علت نپذيرفتن اصل امامت وارد بهشت نمياهل تسنن 
                                                 

، مطالعـات عرفـاني   هفصلنام، »گراي قرن نهم تصوف تشيع«، )1387(جمكراني رضايي احمدرضا محمدرضا يوسفي و    1 
  .170، ص6 ش

  .312، صاميركبير: تهران ،عليرضا ذكاوتي قراگزلو ةترجم ،تشيع و تصوف ،) 1374(شيبي الكامل مصطفي    2
 .318صهمان،    3
  .256نگاه، ص: سعيد نفيسي، تهران: مقدمه االله ولي، ديوان شاه نعمت، )1394( االله ولي شاه نعمت   4
  .312همان، صشيبي، ال   5
  .224همان، ص    6
  .395اسلاميه، ص كتابفروشي انتشارات :، تهران2ج ،المومنين مجالس ،)1376( شوشتري نوراالله قاضي   7
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در كـل ويژگـي عمـدة     1.بـود  شـيطان  ذاتـاً اسـلام آورد، ولـي    ظاهر بهباطل و فاسدي بود كه 
آميز آنها در مقولة مهدويت و اسـتفاده   توان در قرائت بدعت صوفي را مي_هاي شيعي طريقت

هـاي مسـتقر و بـه دسـت گـرفتن قـدرت سياسـي         ابل با حكومتاز فقه سياسي شيعه براي تق
شرايط خاص آن روزگار و نااميدي و ركودي كه بر اجتماع سايه افكنده بود، اميـد و  . دانست

آنچـه رويكـرد عمـومي جامعـه و نخبگـانش را بـه       . كـرد  تر مي آرزوي ظهور منجي را زنده
كند، فهرست طـولاني مـدعيان و    ميگرايي و مهدويت در اين دوره زماني تأييد  موضوع منجي

در آسـتانة روزگـار   . گستره جغرافيايي وسيعي است كه در آن اين ادعاها طرح گرديده اسـت 
هاي هفتم و هشتم هجري مدعيان مهدويت از گوشـه و   مورد بحث اين پژوهش، يعني در سده

قـدرت   هنـد ده نشـان وضـوح   اين فراگيري به. هاي همجوار ظهور كردند كنار ايران و سرزمين
.) ق636(محمود تـارابي  . است روزگاربر طبقات اجتماعي آن » مهدويت« هتأثيرگذاري انديش

همگـي ادعـاي    3خراسـان در فـارس و  .) ق663(الـدين ابـراهيم    قاضـي سيدشـرف   2بخارا؛در 
با وي احمد شامي در واسط عراق  همزمانو  حلهّ در.) ق683(حليّ  ابوصالح .مهدويت داشتند

 4.و نهـي از منكـر قيـام كردنـد     امر به معروفو ) عج(» نايب امام مهدي«عنوان  كه هر دو با
   5.قيام كرد با دعوي مهدويت.) ق707(كردستان  شيعيان از كردستانيموسي  همچنين

گرايي باعـث گرديـد    اين قبيل رويدادها و آمادگي ذهني اجتماعي براي بسط ديدگاه منجي
هـاي خـويش    ال عمومي سـوار شـده، بـه طـرح ديـدگاه     شيعي بر موج اقب - هاي صوفي تا فرقه

ترين  عنوان مهم حروفيه، نوربخشيه و مشعشعيان به. درنهايت مدعي مهدويت شوند پرداخته و
در چنـين فضـايي تصـوف    . شيعي عملاً وارد تقابـل بـا رژيـم حـاكم شـدند      - هاي صوفي فرقه

سـرعت بـا    اولاً بـه . ته بـود گرف اش، دو مسير كاملاً جديد را در پيش برخلاف گذشتة تاريخي
قصد در دست گـرفتن قـدرت    تشيع اماميه ممزوج گرديده بود و ثانياً كنج انزواي خانقاه را به

گسترش تصـوف شـيعي و همچنـين گـرايش روزافـزون جامعـه بـه        . سياسي ترك كرده بود
                                                 

  .147آگاه، ص :تهران ،مشعشعيان) 1382( رنجبر محمدعلي   1
  .90-85، صصقلم نقش :تهران، 1جعلّامه قزويني،  :، تصحيحتاريخ جهانگشا، )1378( جوينيمحمد بن ملك عطا   2
: تهران، 4ج ،زير نظر محمد دبيرسياقي ،حبيب السير في اخبار افراد بشر، ) 1339(ن خواندمير الدي همام بن الدين غياث   3

  .620، صكتاب فروشي خيام
الشـيبي و مصـطفي    محمدرضـا ، به اهتمام  هًْالسابق  هًْفي المائ  هًْو التجارب النافع  هًْالحوادث الجامع، )ق1351( فوطي ابن   4

  .441-440،  435، صصالفرات :الجواد، بغداد
  .76-77، صصبنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، به كوشش مهين همبلي، تهرانتاريخ اولجايتو، )1347(قاشاني  ابوالقاسم   5
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 ـ  در اين شرايط و درحالي. گري، اهل سنت را در ركود و انزوا قرار داده بود شيعه ه نظـر  كـه ب
هـاي صـوفيانه ربـوده اسـت، طريقـت       رسيد تصوف شيعي، گوي سبقت را از سـاير فرقـه   مي

  .نقشبنديه ظهور يافت
 ها و باورهاي طريقت نقشبنديه ويژگي

هـاي   كه فضاي كلي جامعة ايراني پس از هجوم مغولان و اسـتيلاي تيموريـان، نشـانه    درحالي
شيعي داشت، طريقت نقشبنديه  - هاي صوفي فرقهفراواني از روند رو به تزايد اقبال عمومي به 

البته ايـن طريقـت صـوفي    . با پايبندي و اصرار بر تفكرات اهل سنت و جماعت متولد گرديد
براي آنكه محل توجه نخبگان مذهبي و عامه مردم قرار گيرد بايد خود را با شـرايط جديـد   

بـه  . رو بـه آينـده درانـدازد    رغم ايستادگي بر باورهاي گذشته، طرحي جديد و وفق داده و به
سابقه شكل جديدي  هايي جديد و بي همين سبب مؤسسان طريقت نقشبنديه هم با ارائة آموزه

صوفي و مشي اعتراضي آنها در تقابل  - هاي شيعي آنها برخلاف فرقه. از تصوف را ارائه كردند
اي خانقاه را توصيه مشايخ نقشبنديه خروج از انزو. با رژيم حاكم، راه ديگري در پيش گرفتند

سـابقه را   آنهـا دو بـدعت جديـد و بـي    . كردند، اما در پي تقابل با حاكميت موجود نبودند مي
هاي سياسي، اجتماعي و قبول برخـي   گذاري كردند؛ اولاً حاضر شدند با شركت در فعاليت پايه

پـي اصـلاح   زعم خويش از ايـن راه در   مناصب دولتي به تعامل فعال با حكومت بپردازند و به
ثانياً برخلاف شيوة دنياگريز صوفية سلف، مشـايخ نقشـبنديه بـر حضـور     . امور جامعه برآيند

فعال در عرصه تجارت و اقتصاد تأكيد و مريدان خويش را بـه ايـن امـر تحريـك و تشـويق      
طـرف   يـك  از. اين دو وجه اصلي باعث اقبال عمومي اهل سنت به نقشبنديه شـد  1.كردند مي

وران،  راي تيموري اين طريقت را براي تعامل مناسب يافتند و از سوي ديگر پيشهسياسيون و ام
  .هاي متفاوت به آنها متمايل گرديدند بازاريان، كشاورزان و ساير صاحبان حرفه

نهايــت در اواخــر قــرن هشــتم بــه ظهــور فرقــه نقشــبنديه توســط بهاءالــدين  آنچــه در
سابقة عبدالخالق غجدواني  ريشه در تعاليم بيمنجر گرديد  .)ق791وفات (محمدنقشبند بخاري 

اي را طـرح   گانه اين شيخ صوفي در ميانة قرن ششم هجري اصول هشت. داشت .)ق575وفات (
پردازي محمد نقشبند در تأسيس طريقت جديد تبـديل   هاي اصلي نظريه كرد كه بعدها به پايه

گيـري   سيار مهمي در شـكل نقش ب» خلوت در انجمن«و  »ذكر خفي« واقع دو اصل در. گرديد
                                                 

  .12الهياري و همكاران، همان، ص   1
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ذكـر  «غجدواني با طرح  1.اي از تصوف و ورود فعالانة آن به اجتماع بر عهده داشت طرح تازه
گزينـي   نشيني و عزلـت  قرارداد كه ساليان دراز مبناي زاويه» ذكر جلي«آن را جايگزين  »خفي

توضـيح   2.ار بـود هاي صوفيان خانقاه نشين بر آن استو وجه غالب آموزه صوفيان قرار گرفته و
تـر از همـه    آنكه ذكر جلي و آشكار احتياج به رعايت آداب، شرايط زماني و مكاني و مهـم 

ذكـر  «. گرفـت  نشيني و عزلت داشته و اساساً در تعارض با آميزش با اجتمـاع قـرار مـي    گوشه
شـد بسـياري از    اگر اين اصـل پذيرفتـه مـي   . كوششي براي انتقال ذكر از زبان به دل بود» خفي

نشيني و انزواطلبي از بين رفته و فرصت براي حضور فعالانة صوفيان در اجتمـاع   اسباب گوشه
  .گرديد فراهم مي

، اصل مكمل ديگري را نيز طـرح كـرد كـه بـا فـراغ بـال       »ذكر خفي« غجدواني در كنار
 واقع بـر  در» خلوت در انجمن«اصل . نشيني را رها كنند داد زاويه بيشتري به صوفيان اجازه مي
حـال   عين و در توان ظاهراً در ميان خلق و با مردم آميزش داشت اين امر دلالت داشت كه مي

اي كه شخص اگر  اشتغال و استغراق در ذكر به مرتبه«. خلوت خود با خداوند را از دست نداد
همچنـين بـر    3».در بازار درآيد هيچ سخن و آواز نشنود به سبب استيلاي ذكر بر حقيقـت دل 

ظاهر با خلق بـودن، از خـود    به باطن با حق و به«يافتند كه  اصل، صوفيان امكان مياساس اين 
كـرد   اصول نـويني كـه غجـدواني مطـرح مـي     . 4.را تجربه نمايند» رستن و در ميان مردم بودن

توسط محمد نقشبنديه در قرن هشتم هجري تبديل به اساس و پايه تفكر طريقـت نوظهـوري   
كرد و هردوي آنهـا را در بـا مـردم و ماننـد      ا با هم طلب ميگرديد كه معيشت و معنويت ر

گزيني را  حقيقت طريقة نقشبنديه از يك طرف اصول عزلت در. نمود مردم بودن جستجو مي
بـرد و از   براي گرايش به تصوف بود از ميان مـي  ويژه اهل بازار و تجارت كه مانع بسياري به

هاي صوفي  هاي رايج برخي فرقه بيني  برتر و خودها  ها، رياكاري سوي ديگر با نفي ظاهرسازي
توجهي به كرامات ساختگي و ادعاهاي گزاف، تصوف را بيش از گذشته به عامـه مـردم    و بي

                                                 
  .2انجمن جامي، ص: ، تصحيح بشير هروي، كابلتكلمه، )1343(الدين عبدالغفور لاري  رضي    1
 ،اصغر معينيان علي :مقدمه و تصحيح و حواشي و تعليقات ،رشحات عين الحيات ،) 1356(ي كاشف واعظ حسين بن علي   2

، تصـحيح عـارف   احوال و سخنان خواجه عبيداالله احرار، )1380( نيشابوريعبدالعادل ؛ مير36، صنورياني: تهران، 1ج
  .163مركز نشر دانشگاهي، ص: نوشاهي، تهران

، تصحيح عارف نوشاهي، احوال و سخنان خواجه عبيداالله احرارمجموعة فوظات؛ در مل، )1380( احرار دااللهيعبخواجه    3
  .43، ص1؛ كاشفي، همان، ج159نشر دانشگاهي، ص: تهران

  .159، صملفوظاتاحرار،    4
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شد، تصوفي مردمي و  در واقع در طريقتي كه توسط بهاءالدين محمد تبليغ مي 1.نزديك ساخت
نه و خاص بـود كـه عامـه مـردم و     اجتماعي و بدون التزام به مراسم مفصل و آداب انزواطلبا

ويژه اهل بازار و حرف را به سلوك معنـوي در حـين كـار و معـاش عـادي روزمـره فـرا         به
به عبارت ديگر چنانكه عبدالرحمن جامي شاعر و عارف معـروف نقشـبندي قـرن    . خواند مي

حـال  كس و در همه  همه جا، با در همه«كند اهميت اين طريقت در آن بود كه  نهم تأكيد مي
هاي منحصر به فرد و نوظهور صوفيانه، طريقـت   علاوه بر اين ويژگي 2.بود» قابل اجرا و انجام

گيري  در واقع شكل. بر شريعت تأكيد خاص داشت نقشبنديه چنانكه اشاره گرديد بر پايبندي
گري ممزوج شده بـا   توان خيزش اهل سنت ايران در برابر موج صوفي طريقت نقشبنديه را مي

  .و علائق تشيع قلمداد كرد تعاليم
 - هاي صوفي گفتماني كه برطريقت نقشبنديه حاكم بود بازگشت به گفتمان به اين ترتيب

صوفي در حال ركود و فراموشي  - هاي اعتراضي، انقلابي شيعي سني بود كه در غوغاي طريقت
بـاره   يـن بخـش نخسـتين نقشـبنديه در ا    پـرداز و الهـام   نظريه غجدواني عبدالخالق خواجه .بود
نمايي و بر طريقت سنت قـدم زنـي كـه     ملازمتتو باد كه بر سنت و جماعت  بر« :گويد مي

به همين سبب هم بنيانگـذار   3»...است جماعتآن مخالف سنت و  اند، نو بيرون آورده هرچه
 نـوادر  ازطريقـت مـا   «: نويسـد  اين سلسله، طريقت خويش را از نوادر زمان خود دانسته، مـي 

 صحابة كرامايم و اقتدا به  زده) ص(مصطفا سنتدر ذيل متابعت  چون استالوثقي  ، عروهًْاست
تأكيد بر بازگشت به اسلام سنت و جماعت از نقـاط اصـلي    تكرار اين تمايز و 4.»ايم او نموده

چنانكه عبدالرحمن جامي نيـز در توصـيف   . مورد توجه رهبران طريقت نقشبنديه بوده است
است و اطاعـت   جماعتاهل سنت و  اعتقاد] نقشبنديان[ريقة ايشان ط«: نويسد اين طريقت مي

از دوام  اسـت  عبـارت دوام عبوديـت كـه    و) ص( المرسـلين سيد  سنناحكام شريعت و اتباع 
وفـات  ( شـيخ عبـداالله دهلـوي    5.»غيـري  وجـود  بـه  شعور مزاحمت بي سبحانه حق بهآگاهي 

                                                 
  .350، ص1كاشفي، همان، ج   1
  .16لاري، همان، ص   2
  .82، ص هًْالحقيق هًْمكتب: استانبول، السالكين  هًْانيس الطالبين و عد ،)2010( مبارك بخاري بن صلاح   3
طهـوري،  : تهـران مقدمه و تصحيح احمد طـاهري عراقـي،    با، قدسيهرسالة ، )1354( بخاراييپارساي  محمد بن محمد   4

  .15ص
 مهـدي  :، تصـحيح و مقدمـه  مـن حضـرات القـدس    الانـس  نفحـات ، )1336( احمـد جـامي   بـن  نورالدين عبـدالرحمن    5

  .873ي، صمحمود: تهران، پور توحيدي
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حاصـل ايـن   « :نويسـد  نامـه آن مـي   رامها بعد از تأسيس اين طريقت در تبيين م ـ قرن .)ق1240
طريقه شريفه، دوام حضور و دوام آگهي است به حضرت ذات الهي سبحانه بـا التـزام عقيـده    

و  سـادگي به دليل همين اعتـدال و   1.»صحيحه موافق اهل سنت و جماعت و اتباع سنت نبويه
ه اين طريقت از كه پيروان بسياري يافته چنانك استبدعت  از اجتنابو  گذشتگانپيروي از 

و از هندوستان تا مصر و شام و بلـخ و بخـارا    قسطنطنيهقازان و قفقاز و  تا ايالت چيني هانسو
يكـي   قرنانتشار يافت و در طول دو  اسلامي همة بلادايران در  تاتا بصره و بغداد و از توران 
  .گرديداز پرنفوذترين طرايق صوفيه 

بـود   واكنشي واقعدر  هينقشبندطريقت وجود آمدن كه به  از محققان بر اين باورندبرخي 
كـه   لوو غ يگر در برابر صوفيان و دراويشي كه مقيد به آداب شرع و عرف نبودند و به اباحه

ي بـه  ا فلذا طريقه .برود انيباعث نگراني مسلمانان شده بود كه مبادا آثار شريعت و سنت از م
تقيـد بـه سـنت و دوري از     ،ب شريعتو اساس آن حفظ آدابوده وجود آمد كه سني خالص 

ي نقشبنديان و التزام رو انهيم 2.اصلاحي در تصوف و دين بود انيجر كيدرواقع  ؛است بدعت
آنان به شريعت تا حدي بود كه بسياري از عالمان دين بدين طريقه بگرايند و بـه حلقـه آنـان    

ي تم ـيهون ابـن حجـر   كسـي چ ـ  هانكچن آن. ي ميان طريقت و شريعت نبينندا فاصله و نديدرآ
 هًْالصوفي هًْمن كدورات جهل هًْالسالم هًْالعلي  هًْالطريق«: در حق اين طريقه گفته بود .)ق974- 909(

و با توجه به مطـالبي كـه ذكـر شـد طريقـت نقشـبنديه        رو نيا از 3.»هًْالنقشبندي هًْهي الطريق
مذهب اهل سنت و جماعـت   عنوان طريقتي مطابق با توانسته بود در عصر تيموريان خود را به

كه فضـاي مـذهبي جامعـه     هرچندمعرفي نمايد و با عنايت به اين نكته كه در عصر تيموري 
ايراني در گذار از سنت به تشيع قرار داشت، اما هنوز اكثريت جامعه مـذهبي ايـران در ذيـل    

ان لذا طريقت نقشبنديه در كسب هوادار و مريد. گرفت مذهب اهل سنت و جماعت قرار مي
مند بـه   وجود آورده بود كه اهل سنت و جماعتي كه علاقه مشكل چنداني نداشت و فضايي به

توانستند بدون اينكه دغدغه تغيير مذهب احساس كنند به اين طريقت  تعاليم عرفاني بودند مي
هاي صوفيانه با صبغه اهل سـنت   درواقع بهاءالدين نقشبند خلأ وجود حلقه. گرايش پيدا كنند

بـا  چراكه پـيش از آن  افته بود و با بنيانگذاري طريقت نقشبنديه در پي حل آن برآمد، را دري
                                                 

  .51پارساي بخارايي، همان، ص   1
  .52همان، ص   2
  .13، ص]نا بي: [مصر،  هًْالنقشبندي  هًْفي آداب الطريق  هًْالندي  هًْالحديق، )ق 1313( سليمان البغدادي بن محمد   3
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توجه به نزديكي تصوف و تشيع در قرن نهم هجري، نزديكي به تصوف، در عمل نزديكـي بـه   
  .تشيع را به دنبال داشت

 صوفي - هاي شيعي باورها و اعتقادات سياسي نقشبنديه در تقابل با طريقت

 و نقطويـه  حروفيـه،  مشعشـعيان، صـوفي ماننـد    - هـاي شـيعي   گرديد طريقـت  چنانكه اشاره
، پناهگـاه و  ملجـأ فرصت و با استفاده از خواست عمومي مردم كه در پي  اغتنامنوربخشيه با 

ادعاي سـيادت مشـايخ و موعـودگرايي، مبـارزه     ازجمله مباني تشيع و  بر هيتكمنجي بودند، با 
 عقيده عده اين. كردند ه اصلاح امور اجتماع مسلمين معرفي ميو قيام مسلحانه را تنها را نظامي
 سـتم  و جـور  حكـام  از را مظلومـان  داد شد نخواهند موفق آميز مسالمت هاي روش با داشتند
 اهدافشـان  در راه خـويش  خـون  كردن فدا و شمشير با نبرد و قيام به اقدامرو از اين  .بگيرند
 نام به حروفي فداييان از اهرخ تيموري گرفت و يكيچنانكه حروفيه تصميم به قتل ش. نمودند
شـد و در   ور حملـه  او بـه  هرات جامع مسجد در سلطان به اي عريضه تقديم بهانه به لر احمد

  1.او را مضروب كرد تلاشي نافرجام
 2.با تكيه بر ادعاي سيادت و سپس مهـدويت محمـد نـوربخش قيـام كردنـد      نيز نوربخشيان

 امـا  دانست؛ مي حكومت حق صاحب را خود )ص(پيامبر جانشيني و گري مهدي دعوي محمد با
 خـروج  بـراي  را زمـان  قدرتمنـد،  اميـري  عنوان به امور بر وي سيطره و شاهرخ قدرت علت به

همـه وي بـه تحريـك     بـا ايـن   .بماند تري مناسب فرصت منتظر داد مي ترجيح و ديد نمي مناسب
با اين وجود نوربخش قبـل  . ري آلات قيام برآمدآو استادش موسوم به اسحاق ختلاني در پي جمع

از آنكه اقدام چنداني در تدارك نظامي يارانش انجام دهد، مورد تهـاجم قـواي تيموريـان قـرار     
فرمان اميـر شـاهرخ بـه زنـدان      اگرچه ختلاني اعدام شد، اما نوربخش به. گرفت و دستگير شد

تـان و بختيـاري  از حصر، بار ديگر در ك پس از آزادي نوربخش 3.افتاد بـر ادعـاي مهـدويت     ردس
رغـم توفيـق نسـبي در جلـب گروهـي از       اما بـه  4.خويش و تأسيس حكومتي جهاني تأكيد كرد

امير شاهرخ اين بار او را مجبـور كـرد تـا     .بار ديگر به دست تيموريان دستگير شد مريدان، يك

                                                 
 :، تهـران 2ج، به اهتمام عبدالحسين نـوايي،  مطلع سعدين و مجمع بحرين، )1383( سمرقنديالدين عبدالرزاق  كمال   1

  .587-583پژوهشگاه، صص
  .79، ص27ش ،مجلة معارف، »نوربخشيان« ،)1371( مولوي محمد شفيع   2
  .6زمجي اسفرازي، همان، ص   3
  .534طهوري، ص كتابخانه :تهران مكري، محمد كوشش به ،حقيقت شاهنامه يا الحقايق حق ،)1361( آبادي جيحون االله نعمت   4
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تـا   فيق پياپي، نـوربخش رغم عدم تو به. در هرات بر منبر رفته و مدعيات خويش را تكذيب كند
  1.طور كامل از ادعاي بزرگ خويش دست نكشيد گاه به هيچ .)ق869(هنگام مرگ در سال 

هاي مهم و معـروف شـيعي صـوفي كـه در روزگـار تيموريـان سـر         يكي ديگر از نهضت
وي نيز مثل سـاير  . فلاح نام داشت رهبر اين نهضت سيدمحمدبن. برآورد، مشعشعيان نام داشت

سيد توانست بـا اسـتفاده    2.ادعاي سيادت داشت هاي اين روزگار ش در ديگر نهضتاقران خوي
گيـري از يـاري قبايـل     از شرايط زماني و همچنين شرايط مناسب محيطي جغرافيايي و با بهره

عرب دعوت خويش را گسترش داده و منطقة هـويزه را از جانشـينان تيمـور منتـزع سـازد و      
وي سپس بر مناطقي . وزستان مانند شوشتر و دزفول دست يابدخ تدريج بر مناطق ديگري از به

واسـط   اذهان اهـل  3.مانند واسط و حله كه آمادة دعوت شيعه و مهدويت بودند استيلا يافت
ها مركز طريقت رفاعي بود با داعيه مهدويت از طريق ايـن سلسـلة    آن دليل كه اين شهر مدت

 كه سيدمحمد در آن باليده و تحصيل كرده بـود،  حله علاوه بر آن شهر 4.صوفي آشنايي داشت
به نوشته منـابع   5.العاده و علوم غريبه داشت فضايي آميخته به مهدويت، تشيع و كارهاي خارق

از آنجـا ظهـور   ) عج(ساخته بودند و بر اين باور بودند كه امام عصر مردم حله در شهر مقامي
هـا و   به تبيـين ديـدگاه   كلام المهدي به اي موسوم وي در رساله 6.خويش را آغاز خواهد كرد

من ظهور خواهم كرد « سيدمحمد صراحتاً در اين رساله مدعي شد كه .عقايد خويش پرداخت
صوفي بيشـترين توفيـق را    - هاي شيعي اين طريقت در ميان فرقه 7.»و مهدي موعود خواهم بود

غ بـال بـه تكـوين و    چند در مناطق تحت نفوذ خويش به استقلال و فـرا  به دست آورد و يك
مشعشعيان در روزگـار جانشـينان سـيدمحمد هـم ادعاهـاي       .هاي خود پرداخت تبيين ديدگاه

پسرش مـولاعلي مـدعي شـد روح     الاخبار، تكلمةبه نوشته  .غلوآميز خويش را تكرار كردند
 8.اميرالمؤمنين در وي حلول كرده و پس از وي برادرش ديگر سيدمحسن مدعي الوهيـت شـد  

                                                 
  .55، ص4ش، 7س، فلسفه و حكمت اطلاعات: تهران، شيجاني جمشيد و جلالي رضا محمود ترجمة ،»ربخشيهنو«، )1391( حامد الگار   1
  .395، ص2شوشتري، همان، ج   2
  .39فردوس، ص: ، تهرانمشعشعيان، )1378( كسروي احمد   3
  .196نشر ني، ص: ، ترجمة محمدعلي موحد، تهرانبطوطه سفرنامه ابن، )1376(بطوطه  ابن   4
  .47دارالفكر، ص: ، تحقيق صدقي جميل العطار، بيروت هًْالنهاي  هًْالبداي، )1998( كثير لفدبنابي ا   5
  .42حديث امروز، ص: ، محقق محمد دبير سياقي، قزوينالقلوب هًْنزه، )1381( مستوفي حمداالله   6
  .395، ص2شوشتري، همان، ج   7
عبدالحسين نوايي، : تصحيح و تعليقات ، مقدمه،الاخبار  هًْتكمل، )1369( عبدي بيك شيرازي العابدين علي خواجه زين   8

  .142نشر ني، ص: تهران
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هايت با تهاجم شاه اسماعيل اول صفوي استقلال خود را از دسـت داده، بـه حكـومتي    آنها درن
   1.نشانده تبديل شدند دست
جو، چنانكه گفته شـد مشـايخ    هاي مبارزه گرايانة اين فرقه ميان مواضع افراطي و تقابل در

دي بـر  در مسائل سياسي بر پايبن ـ آنها. طريقت نقشبنديه راهي يكسره متفاوت در پيش گرفتند
بر اساس اين نگرش، مسلمانان مكلف به تأييد حكومـت  . فقه سياسي اهل سنت تأكيد داشتند

اي  در واقع بر اساس فقه سياسي اهل سنت، حكومـت وديعـه  . حاكمان و اطاعت از آنها بودند
شـافعي و   .داشت خواست ارزاني مي الهي بود كه خداوند مطابق نص قرآن كريم به هركس مي

هاي خويش نقش  پردازي اي بودند كه با نظريه انس ازجمله فقهاي برجسته بن الكابن حنبل و م
حنبل قائل بـه   بن احمد 2.ها داشتند بسيار مهم و ماندگاري در مشروعيت بخشيدن به حكومت

كسـي كـه بـه    « :نويسـد  باره مي وي دراين. قيد و شرط آحاد مردم از حاكمان است اطاعت بي
اعم از رضايت يا غلبه به خلافت او اقرار كـرده   هر جهتمردم به مسلمين كه  ائمهامامي از 

مانـده از   يبرجـا ، عصيان كند، عصاي مسلمانان را شكسته و بـا آثـار   اند آمدهو گرد او فراهم 
مخالفت كرده و هرگاه چنين كسي در اين حالت بميرد، به مرگ جاهليـت  ) ص(رسول خدا 

ن براي احدي جايز نيسـت و اگـر كسـي چنـين     جنگ و خروج عليه سلطا. از دنيا رفته است
انـس   بـن  مالك 3»... .كند، بدعتگري است كه بر غير سنت و طريق مسلماني گام برداشته است

وي صـبر در برابـر   . يل سـخن گفتـه اسـت   تفص ـ بهباره  يندراديگر فقيه بزرگ اهل سنت نيز 
  4.دانسته است يمارجح  آنهاحاكمان ظالم را بر قيام عليه 

هـاي اسـلامي    ينسـرزم تهاجم مغولان به  بحبوحهدر  دقيقاًكه  .)ق733- 639( عهابن جما
باره  يندرابار ديگر با شرايط موجود وفق داده و  كرد، فقه سياسي اهل سنت را يك يمزندگي 

اگر زمانه از امام واجد شرايط خالي باشد و كسي كـه اهـل ايـن منصـب نيسـت      « :نويسد يم
منصب امامت را ) عهدي يتولا(و بدون بيعت و يا استخلاف  و توسط شوكت سربازان زور به

                                                 
  .73، همان، صكسروي   1
  .95دارالفكر، ص: ، سوريهتاريخ المذاهب الاسلامي، )1989(محمد ابوزهره    2
قـل از داوود فيرحـي   ، به ن328الفجاأه؛ ص بن دارقطري: ، قطرموقف الخلفاء العباسيين، )1985(عبدالحسين  علي احمد   3

  .254نشر ني، ص: ، تهراندانش و مشروعيت در اسلام قدرت،، )1378(
، 5ج معـوض،  محمـدعلي  عطـا،  محمـد  سالم تحقيق ،الاستذكار ،)ق1421( النمري عبدالبر بن عبدااالله بن يوسف أبوعمر   4

دار احيـا  : ، بيـروت 12، جلحجـاج ا بـن  شرح صحيح مسـلم  ،)ق1392( نووي ؛ ابوزكريا15ص ، هًْالعلمي دارالكتب :بيروت
  .392التراث العربي، ص
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جاهـل يـا فاسـق    ... چنين شـرايطي  در .بر عهده بگيرد، بيعت با او استوار و اطاعتش لازم است
و غلبه در  زور بهبودن چنين حاكمي، ضرري به مشروعيت او نخواهد داشت و هرگاه امامت 

ه قهر و قواي نظامي او را ساقط كـرد؛ اولـي   دست كسي قرار گيرد و سپس دومي قيام كند و ب
از امامت عزل شده و متغلب دوم امام مشروع خواهد بود و به همين لحاظ است كه عبـداالله  

 بـه  1.»ما همواره در كنار شخص غالب هستيم؛ نحن مـع مـن غلـب   : گفت يمپسر خليفه دوم 
نگـاه اكثريـت    رد شـود در روزگـار اسـتيلاي تيموريـان،     يم ـملاحظـه   چنانكـه ترتيـب   اين
تمـام   آنهـا  درواقـع . شـد  يم ـهرگونه حاكميتي توجيه شـرعي   عملاًپردازان اهل سنت،  يهنظر

هـركس  «: درباره حكومت و زندگي سياسي را در يك عبارت كوتاه خلاصه نمودند تأملات
 چنانكـه و  2.»است؛ من اشتدت وطأته وجبت طاعته تر واجبزور و قدرتش بيشتر، اطاعتش 

به اجمـاع خـروج عليـه حـاكم     « :آورده است الاسلام في السياسي النظام در عواءال محمدسليم
عنوان كساني كه با تأكيد بر احياي شـريعت و   به اين ترتيب نقشبنديان به 3.»جاير حرام است

يافته بودند، در قبـال تحـولات سياسـي موضـعي مشـخص و آشـكار        مذهب اهل سنت سامان
اهل سنت و جماعت به قبول حاكمان مستقر و همكاري با  آنها بر اساس شيوة سلوك. داشتند

گفتـه   هـاي پـيش   هاي سياسي خويش بـه تكـرار ديـدگاه    آنها گردن نهادند و درواقع در آموزه
 ظلـم مـدد ايشـان و نجـات مـردم از      بـه  جـز آنان عقيده داشتند كه قوت شريعت  .پرداختند

كردند به دستگاه حاكمـه   مي پس تلاش 4.ممكن نيست امراو  شاهانحاكمان بدون مساعدت 
. كردنـد  مي توجه بدان بيشترشد و مردم نيز  مي فرقه تقويتاين تقرب موجب . نزديك شوند

   5.دانستند براي تقويت دين اسلام ضروري مي را امرااين فرقه همكاري با  مشايخ
در  نقــش بســزايي خواجــه عبيــداالله احــرار از شــيوخ برجســته و تأثيرگــذار نقشــبنديه 

 شـيخ هـاي   ديـدگاه . يري نظريه سياسي نقشبنديان در باب حكومت و سـلطنت داشـت  گ شكل
ها بـه   زيرا اين ديدگاه ،اي بود سلطنت و قدرت سياسي حائز اهميت ويژهباب مقولة  دراحرار 

يافـت و بـه حقانيـت و     علت راه يافتن در ميان مريدان و در نهايت مردم، بازتابي اجتماعي مي

                                                 
  .387دارالكتب، ص: ، مصرتحريرالاحكام في تدبير اهل اسلام، )ق1411( جماعه بن عبدالرحيم بن ابراهيم   1
  .362ص ، هًْالعربي  هًْالوحدمركز الدراسات : ، بيروتالعقل السياسي العربي، )1992(محمد عابدالجابري    2
  .21دارالفكر، ص: دمشق ،الاسلام في السياسي النظام، )ق1424( العواء محمدسليم   3
  .  518 ، ص2همان، جكاشفي،    4
  .35، ص2ج همان،   5
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 1.كرد و نتايج سياسي و اجتماعي مهمي در پي داشت ان مردم كمك ميدر مي سلاطين مقبوليت
بـه سـبب عـدم     اي طايفـه «: كرد بيان مي چنين اينسياسي نقشبنديه را  ها و باورهاي وي آموزه

و ايـن هـر دو مطلقـاً مـذموم      شـمارند  مـي و سلطنت را مـذموم   كنند ميمعرفت مذمت دنيا 
 اي مرتبـه بعد از نبـوت هـيچ   . نبوت مرتبه به قريب ستا رفيع اي مرتبه نيز سلطنت...   ؛نيست

امداد دين و تقويت شريعت بر وجهي كه از سلاطين متصور است از . اشرف از سلطنت نيست
تعميم احسان و دفع اهل ظلم بر وجه كمـال بـه سـبب سـلطنت     . نيست متصور اي طايفههيچ 

   2.»ميسر است
هـاي   شيعي باعـث رواج تقابـل   - هاي صوفي ريقتهاي نقشبنديه با ط تفاوت آشكار ديدگاه

هريك از طرفين با استفاده از آيات و روايات ديگـري را مـتهم   . كلامي بين دو طرف گرديد
از جمله عبـدالرحمن جـامي در   . كرد هاي اسلام و تصوف راستين مي به عدول از مسير آموزه

آميـز   قاد مستقيم بعضاً اهانتاشعار خويش مواضع افراطي شيعيان و حتي اهل سنت را مورد انت
و در پي دسـت  .) ق916(پرده، بعدها در سال  به سبب همين انتقادات سخت و بي 3.داد قرار مي

فرمـان شـاه صـفوي     گرديـد و بـه   يافتن شاه اسماعيل صـفوي بـه هـرات، مقبـرة جـامي نـبش      
   4.هاي اين شاعر مبرز نقشبندي به آتش كشيده شد استخوان

  موريانطريقت نقشبنديه و تي
آشكار است كه پايبندي مشايخ نقشبنديه به فقه سياسي اهـل سـنت سـبب نزديكـي آنهـا بـه       

نوبة خود تلاش كردند با اسـتفاده از نفـوذ    امراي تيموري نيز به. گرديد حكومت تيموريان مي
. معنوي شيوخ و اقطاب نقشبندي مشروعيت بيشتري براي حاكميـت خـويش تحصـيل نماينـد    

را  شـيوخ صـوفي مـاوراءالنهر و خراسـان    « كند امير تيمور تلاش كـرد  مي چنانكه منز تأكيد
منظور تقويت موقعيت خويش در ميان هواداران جغتايي و رعاياي يكجانشين خويش معزز  به

                                                 
آثار و  انجمن :تهران ،پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور صفويان، )1381( فراهاني منفرد مهدي   1

  . 276، ص مفاخر فرهنگي
  .526 ، ص2همان، جكاشفي،    2
هاي مذهبي تمام ناشدني بين متعصبين شيعه و سـني، بـا رد ايـن دعـاوي      وي در يكي از اشعارش با اشاره به جدال   3

  :نويسد مي
  اي مغبچة دهــــر بده جام مي ام       آمــــد ز نـــــزاع شيعه و سني قي ام

  )89جامي، همان، ص(شيعه نيم ...  سني و... گويند كه جاميــا چه مذهب داري       صــد شـــكر كه 
  .152كتابخانه سنائي و محمودي، ص: ، تهرانالسياحه بستان، )1328(العابدين شيرواني  زين   4
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بخش اين مشايخ  درواقع تيمور تلاش كرد تا ضمن استفاده از نيروي معنوي مشروعيت. »گرداند
بئـاتريس فـوربز منـز     1.اش استفاده كند هاي تمام ناشدني يرينقشبندي، از آنها در تأييد جهانگ

هاي مذهبي تيمور كه تركيبي بـود از   روش«: درباره باورهاي مذهبي تيمور چنين نوشته است
مغولي، ريشه در سنت صوفيانه داشت و وفاداري اوليه ديني او تقريبـاً و   _عناصر شمني تركي

قشبنديه بود كه قـدرت و نفـوذ آنـان پـيش از عهـد      بي هيچ ترديدي در پيوند با فرقه صوفي ن
در شرح حالي كه به خود تيمور منسوب اسـت، بـه    2.»تيمور در ماوراءالنهر تثبيت گشته بود

آموزگاران نقشبندي او، ديدارش با امير كلال شـيخ معـروف نقشـبندي در سـمرقند، در سـال      
ايـن همـه باعـث     3.ده اسـت بيني آينده درخشان و جهانگشايي تيمـور اشـاره ش ـ   ، پيش.ق752
از طـرف ديگـر   . گيري تعاملي دوجانبه ميان شيوخ طريقـت و امـراي تيمـوري گرديـد     شكل

هـاي   عنوان حافظان مذهب سنت و جماعت خود را مكلف به تقابل با نهضت تيموريان كه به
ي، هاي اعتراض ـ گونه انديشه دانستند، در روند رو به رشد اقبال عمومي به اين شيعي مي - صوفي

  .نياز مبرمي به باورهايي از جنس نقشبنديه داشتند
جانبـه تيموريـان    توان قدرت گرفتن اين طريقت و حمايت و احترام همه به اين ترتيب مي

اش نشـان   اي كـه سـابقه   طريقـه . از آن را پاسخي به اوضاع مذهبي عصر تيموريان قلمداد كرد
و تقيد به سنت و دوري از بدعت  آن بر حفظ آداب شريعت داد سني خالص است و اساس مي

روي با اين نگاه طريقت نقشبنديه يك جريـان اصـلاحي در تصـوف     از اين. بنا نهاده شده بود
بنيانگذار اين سلسله تقريباً همه آداب و رسوم و شـعائر رايـج   . گرديد عصر تيموري قلمداد مي

و از نگـاه او   رده بـود را باطل اعلام ك ـ... صوفيه چون ذكر جلي و خلوت و عزلت و سماع و 
هرچه از دايرة شريعت اهل سنت بيرون بـود و رنگـي از بـدعت داشـت جـايي در طريقـت       

هاي اصلاحگرانه و متشرعانه برخي منابع بهاءالـدين   به خاطر همين ديدگاه. نقشبنديه نداشت
ه به هرحال تفكـرات تعـاملي نقشـبنديه ك ـ    4.اند ناميده» مجدد مأيه ثامنه«را  محمد نقشبندي

پرداخت و همچنـين احسـاس    كرد، بلكه به تشويق آن مي تنها نفي نمي حضور در اجتماع را نه

                                                 
هـاي   پـژوهش : ، ترجمة اكبر صـبوري، تهـران  ايران عصر تيموري؛ قدرت سياست مذهب، )1393(بئاتريس فوربز منز    1

  .23نوين تاريخي، ص
  .23، صهمان   2
  .10-9مستوفي، صص: االله منصوري، تهران ، ترجمة ذبيحمنم تيمور جهانگشا، )1372(بريون  مارسل   3
  .25پارساي بخارايي، ص   4
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تدريج زمينه حضـور و نفـوذ شـيوخ صـوفي را در      نياز امراي تيموري به حمايت نقشبنديه، به
  .دستگاه حكومتي فراهم كرد

بنا . گرديد وارد مرحلة نويني در روزگار خواجه عبيداالله احرار، همكاري سياسي طرفين 
به تعليمات احرار، صوفي واقعي كسي است كه در همه حال در پي خدمت به خلـق باشـد و   

همچنـين از   1.موفق گردد در مصاحبت بـا امـرا زمينـة تـأمين منـافع عمـوم را فـراهم آورد       
مانده كه در آنها مسائل مربوط به مردم  هاي فراواني باقي ها و يادداشت نامه عبدالرحمن جامي

اقتـدار شـيخ    2.كام تيموري يادآوري گرديده و طلب حل اين مشـكلات گرديـده اسـت   به ح
تـرين مسـائل سياسـي، اجتمـاعي و      اي بود كه سلطان ابوسعيد تيموري در مهـم  احرار به اندازه

قدرت احرار به  3.گذاشت كرد و معمولاً نظرات وي را به اجرا مي اقتصادي با وي مشورت مي
 4.رفـت  وي در سمرقند قدرتي بلامنازع و مطلقـه بـه شـمار مـي     مرحدي بود كه به باور روي

تحت تأثير تلقينات شيخ احرار، حاكم تيموري متعهد گرديد كـه ماليـات غيرشـرعي و البتـه     
   5.شد، ملغي نمايد ديرپاي تمغا را كه از ابتداي حكومت تيموريان اخذ مي

عهـد تيمـوري    اصلي اين طريقتعنوان مركز  نفوذ نقشبنديان در خراسان و ماوراءالنهر به
چنانكه سلطان حسين بايقرا درنهايـت بـالاترين مقـام سياسـي يعنـي      . رو به گسترش گذاشت

در مـورد ميـزان   . وزارت را در اختيار امير عليشير نوايي دولتمرد پرقدرت نقشبندي قـرار داد 
. انـد  گفتـه و اغـراق سـخن    قدرت، نفوذ و تأثيرگذاري سياسي امير عليشير منـابع بـه تشـريح   

از نزديـك و دور، بـه    سرانجام، تمامي عظايم امور جمهـور، « :نويسد باره مي در اين خواندمير
مانـده، صـحت    اي كه از سلطان حسين بايقرا باقي البته نامه 6.»رأي صواب نمايش تفويض يافت

                                                 
  .206، صملفوظاتاحرار،    1
، تصـحيح عـارف نوشـاهي،    احوال و سخنان خواجه عبيداالله احرارمجموعة رقعات؛ در ، )1380( احرار دااللهيعبخواجه    2

الـدين   ، تصـحيح عصـام  ها و منشـĤت جـامي   نامه، )1378( احمد جامي بن ورالدين عبدالرحمننشر دانشگاهي؛ ن: تهران
  .308ص. دفتر نشر ميراث مكتوب: اورونبايف و اسرار رحمانوف، تهران

  .963، ص2سمرقندي، همان، ج   3
: ب آژنـد، تهـران  ، ترجمـة يعقـو  تاريخ ايران دوره تيموريـان؛ پـژوهش دانشـگاه كمبـريج    ، )1379(رويمر و ديگران . ر   4

  .144اميركبير، ص
  .249، ص2زمجي اسفرازي، همان، ج   5
، 4ج ،زيــر نظـر محمـد دبيرسـياقي     ،حبيب السير في اخبار افـراد بشـر  ، )1339( خواندميرالدين  همام بن الدين غياث   6

  .138، صخيام  فروشي  كتاب: تهران
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شـير  دربـاره اميـر علي   سـلطان . گـويي وي را  كند تـا اغـراق   را بيشتر تأييد مي خواندميرادعاي 
بعد از وصول آن مسئول، پيوسته از آن جناب اقتباس انوار خير و صـلاح نمـوده و   « :نويسد مي

باوجود آنكه خاطر شريفش همـواره از   ...عدول نورزيديم... هيچ از رأي صائب و فكر ثاقبش 
اشتغال امور ملك و مال متعرض و مجتنب بود، به تكليف و التماس، تمام زمام حل و عقـد و  

داري بدان  بسط امور سلطنت را بدو گذاشته مهر بزرگ را كه خير و شهر مهام ملكقبض و 
بـار   به اين ترتيب يـك  1.»مربوط است با مهر ديوان امارت بزرگ به قبضة اختيار او سپرديم

العـاده در   پذيري فوق ديگر بايد تأكيد كرد كه پيوند ميان طريقت و شريعت به همراه انعطاف
   2.بسط نفوذ نقشبنديه گرديد باعث ماندگاري و برابر صاحبان قدرت

 هاي اقتصادي نقشبنديه فعاليت

سـابقة ديگـري كـه باعـث تمـايز طريقـت        توجـه و بـي   چنانكه اشاره گرديد، ويژگي جالب
هـاي   هاي صوفي گرديد، حضور فعال پيـروان ايـن طريقـت در فعاليـت     نقشبنديه از ساير فرقه

گرايانـة نقشـبنديان و    اي كه باعث رويكـرد اجتمـاع   گفته شهاي پي درواقع آموزه. اقتصادي بود
تدريج و تحت تعاليم بهاءالدين محمـد   گرايي خانقاهي شده بود، به دوري آنها از انزوا و عزلت

بايد به ايـن  . هاي تجاري صوفيان تبديل گرديد اي براي تلاش معاش و فعاليت به محمل و بهانه
با درك صحيح از الزامات زماني و  طريقت نقشبندينكته بسيار مهم توجه داشت كه مؤسس 

جغرافيايي به فراست دريافت كه براي جـذب قلـوب اهـالي مـاوراءالنهر كـه غالبـاً تجـار و        
كننـده   هاي تسـهيل  هاي تجاري قرار داشتند، ارائه آموزه وران بازار بوده، در مسير كاروان پيشه
ءالدين و ساير مبلغان نقشـبنديه بـا تكيـه بـر     به همين سبب بها 3.تواند بهترين راهكار باشد مي

گفته ذكر خفي و خلوت در انجمن، خدمت و كار را سبب منفعت به خلق  اصول دوگانة پيش
   4.كردند تفاخر تلقي مي طلبي و انزواي صوفيانه را نشانگر شهرت و همچنين

شيني را مردود ن زاويه ها طريقت نقشبندي آشكارا انزواي صوفيانه و با توجه به اين آموزه
                                                 

  .ب 27، برگ 3798ابخانه ملي ملك، ش ، نسخه خطي كتشرفنامه، ]تا بي[عبداالله  بن الدين شهاب   1
پژوهشـكده تـاريخ   : ، ترجمة  فهيمـه ابراهيمـي، تهـران   نقشبنديه در آسياي غربي و مركزي، )1389( اوزدالگا زابتيال   2

  .9اسلام، ص
  .9الهياري و همكاران، همان، ص   3
ل ابراهيم صـاري اوغلـي، بـه كوشـش     خلي: ، تصحيحالسالكين  هًْانيس الطالبين و عد، )1383(بخاري  مبارك بن صلاح   4

  .70انجمن آثار مفاخر فرهنگي، ص: توفيق سبحاني، تهران
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در حكـايتي  . هاي اقتصادي، تجاري و توليدي همت گماشت دانست و به تشويق و تبليغ فعاليت
منسوب به بهاءالدين محمد مؤسس نقشبنديه اين رويكرد بديع به اين شـكل روايـت گرديـده    

. همـت  غايـت پسـت   غايـت بلنـدهمت و ديگـر بـه     دو كس ديدم در مكـه، يكـي بـه   « :است
كه در طواف ديدم كه دست در حلقة در خانه زده بود و در چنـان جـاي    همت آن بود پست

خواست و بلندهمت آنكه در بـازار منـي    شريف و چنان وقت عزيز از حق سبحانه چيزي مي
هزار دينار كمابيش سودا و خريد و فروخـت كـرد كـه در آن فرصـت      جواني ديدم كه پنجاه

 1.آن جـوان خـون از درون مـن برآمـد     لحظه دلش از حق سبحانه غافل نشد، از غيـرت  يك
وران باعـث گـرايش آنهـا بـه      ها در بخارا و در ميان طبقة بازار و پيشه ترويج اين قبيل آموزه

وراني كه به اين طريقت پيوسـته   ميزان علاقه و تعداد تجار و پيشه 2.طريقت نقشبندي گرديد
اهـل   قـت نقشـبندي را طريقـت   شيخ احرار در اواخر قرن نهـم طري  اي بود كه اندازه بودند به

به نوشتة منـابع بخـش اعظمـي از جانشـينان بهاءالـدين و       3.تجارت و بازار معرفي كرده است
   4.دادند گروه بسيار زيادي از پيروان نقشبنديه را اهل بازار و حرف گوناگون تشكيل مي

ار بـاز  چنانكه قبلاً اشاره شد اوج اقتدار و نفوذ مشايخ نقشـبندي بـه روزگـار شـيخ احـر     
در . حسابي نيز برخوردار بود بديل سياسي از ثروت و مكنت بي وي در كنار نفوذ بي. گردد مي

هاي تجاري اهل خانقاه نقشبنديه در روزگار وي به بالاترين حد شكوفايي رسيده  واقع فعاليت
احرار در توجيه اين مايه ثروت و مكنت بر اين باور بود كه ثـروت از لـوازم شـيخي و    . بود

دغدغه نسـبت بـه    مريدي است و موجب عدم انقياد مريدان به ديگران و اطاعت محض و بي
صوفيان نقشبندي كه اكنـون   5.شود هاي طريقت مي قطب و پير و درنتيجه حفظ استحكام پايه

در ميان تجار بزرگ ماوراءالنهر و خراسان شهرت و محبوبيت بسيار داشتند، ضمن پـرداختن  
هـاي نقشـبنديه در ميـان     هاي خويش و بسط آموزه اري به تبليغ ديدگاهبه امور اقتصادي و تج
همت  »لنگر«آنها به همين منظور به ساخت مراكزي موسوم به . پرداختند ديگر بازرگانان مي

خانقـاهي   گماشتند كه درواقع هم كاروانسرايي براي استراحت بازرگانان و هم مراكـزي شـبه  
                                                 

  .456، ص 2كاشفي، همان، ج   1
  .126، ص1همان، ج   2
  .187، صملفوظاتاحرار،    3
دفتـر نشـر ميـراث    : اعلاخـان اصـفح زاد، تهـران   : ، مقدمـه ديوان اشعار، )1372(احمد جامي  بن نورالدين عبدالرحمن   4

  .385كتوب، صم
  .196، صملفوظاتاحرار،    5
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  1.آمد حساب مي براي امور مذهبي طريقت نقشبندي به
هاي تجـاري، بـه دليـل     با توجه به گسترش طريقت نقشبندي در ميان بازرگانان و كاروان

ها، طريقت نقشبندي در اقصي نقاط جهان اسلام و حتي فراتر از مرزهـاي   ماهيت اين كاروان
طريقـت نقشـبندي در نيمـه    . اسلامي رسوخ يافت و برخي با جاذبة اين طريقت اسلام آوردند

قرن نهم چنان گسترش يافت كه نه تنها در كاشغر بلكه در اطراف درياچة ايسـي كـول،   دوم 
هـاي شـمالي جـاده     هاي رود ايلي، يعني در تمام طول شاخه جنوب درياچة بالخاش و بر كرانه

البته آشكار اسـت كـه درگيـري افراطـي      2.ابريشم نيز پيروان بسياري را به خود جذب نمود
هـايي را در ميـان اهـل     ويژه در روزگار شـيخ احـرار مخالفـت    صادي بهنقشبنديان به امور اقت

رسم آن روزگار به ميـزان نفـوذ و اقتـدار     دولتمردان كه به. انگيخت طريقت و سياسيون برمي
بـه طعـن و كنايـه حـاكم واقعـي       رسـيدند وي را  وي رشك بـرده و ناراحـت بـه نظـر مـي     

انزواطلباني كه بر پايه ميراث كهن صوفيه نشين و  از طرف ديگر صوفيان خلوت 3.خواندند مي
گزيني را ترك نكـرده بودنـد، شـيخ و پيـروانش را بـه دنيـاطلبي مـتهم         نشيني و عزلت خانقاه

هـاي تجـاري و    فعاليـت  البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه اگرچـه گـرايش بـه    4.كردند مي
وذ سياسي نقشبنديان و از توليدي و همراهي و همگامي با حاكميت از يكسو سبب ثروت و نف

هـاي ايـن طريقـت و افـزايش پيـروان آنهـا در        سوي ديگـر سـبب گسـترش و بسـط آمـوزه     
هـاي سياسـي و    همـه فعاليـت   هاي فراتر از ماوراءالنهر و خراسان گرديده بـود، بـااين   سرزمين

اگرچه شيخ احـرار  . همكاري با حكومت مستقر عواقب ناگزيري براي شيوخ نقشبندي داشت
در عزت و احترام و اوج اقتدار وفات يافت، با ايـن   .)ق895(ر آستانة قرن دهم هجري خود د

همه فرزندان و خاندان وي يك دهه بعد در حمله شيبك خان ازبك به قتل رسيدند و خان 
ازبك برخلاف رسوم آن روزگار از خون شيوخ صوفي نگذشت، زيرا آنها را بـيش از آنكـه   

ملاكان و تجار بانفوذ ماوراءالنهر و خراسان و بخشي از طبقـة   صوفي تصور كند، ثروتمندان،
  5.آورد حساب مي حاكم به

                                                 
دانشـگاه ملـي ايـران،    : الدين همايون فرخ، تهـران  ، به كوشش ركنمنشاالانشاء، )1357( نظامي الدين عبدالواسع نظام   1

  .241-184صص 
  .62مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص: ، ترجمه ملك ناصر نويان، تهرانجاده ابريشم، )1372( مظاهري علي   2
  .538، ص 2كاشفي، همان، ج   3
  .38نيشابوري، همان، ص   4
انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـي،    : ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهرانلب التواريخ، )1386( قزويني عبداللطيف بن يحيي   5
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  گيري نتيجه
صوفي كه پس از استيلاي مغولان و  - طريقت نقشبنديه در دوران ركود و انفعال مذاهب سني

هـاي برآمـده از    ظهور كرد و در مقابله با نهضت سقوط نهاد خلافت رو به تزايد گذاشته بود
شيعي آن روزگار نقش مجدد و احياكنندة جنبة صـوفيانة مـذهب سـنت و     - هاي صوفي هفرق

مشايخ و پيروان طريقت نقشبنديه با اعلام پايبنـدي بـه شـريعت    . جماعت را بر عهده گرفت
هاي  اسلام و وفاداري به فقه سياسي اهل سنت تلاش كردند راه مناسبي براي همراهي با دولت

شيعي كه تنها راه اصلاح امور را در تقابل نظـامي   - رخلاف فرق صوفيآنها ب. حاكم پيدا كنند
كردند، با تمسك به آراي فقهاي اهل سنت راه تأييد حاكمان و تعامـل   با حاكمان جستجو مي

جويانه باعث نزديكي بسـيار اميـران و دولتمـردان     اين شيوة مصالحه. با آنها را در پيش گرفتند
تيموريان هوشمندانه تلاش كردند از نفوذ معنوي مشـايخ  . يدتيموري به طريقت نقشبندي گرد

نقشبنديه براي كسب مشروعيت استفاده نمايند و رهبران طريقـت مـذكور نيـز نزديكـي بـه      
  .دانستند هاي خويش مي هزينة آرا و انديشه حاكميت را عاملي مهم در ترويج آشكار و كم

فيانه خود نيز اصلاحاتي نوين و بزرگان و مؤسسان طريقت نقشبنديه در شيوه سلوك صو
هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي را     سابقه اعمال كردند و با تكيه بر آن اصلاحات، زمينة فعاليت بي

اين شيوة بديع و تعريف جديد از تصوف باعـث  . براي پيروان و مريدان خويش فراهم آوردند
پا به طريقـت   وران خرده گرايش بسياري از اهل بازار و تجارت از بازرگانان برجسته تا پيشه

حضور فعال و گستردة اهل طريقت نقشبندي در عرصة بازرگاني و تجـارت  . نقشبندي گرديد
واسـطة شـغل،    نسل جديدي از صوفيان ثروتمند و صاحب جاه و مقـام فـراهم آورد كـه بـه    
 ويـژه در مشـرق   امكانات و شيوة معيشت خويش طريقت خود را تا اقصي نقاط عالم اسلام به

  .شدة اسلامي هم درگذشتند ش دادند و گاه از حدود مرزهاي شناختهگستر
  منابع و مĤخذ

يـه   «، )1395(ي عل جو، آرام -  بـنديه در غـرب و روس نـامه تـاريخ  ، »بررسي روند مطالعات نقش ، 11، سپژوهش
  .42ش

  .دارالكتب: ، مصرتحريرالاحكام في تدبير اهل اسلام، )ق1411( عبدالرحيم بن جماعه، ابراهيم ابن - 
الشـيبي و   محمدرضـا ، بـه اهتمـام   هًْالسابق هًْفي المائ هًْو التجارب النافع هًْالحوادث الجامع، )ق1351( فوطي ابن - 

                                                                                                                   
  .233ص
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  .الفرات :مصطفي الجواد، بغداد
  .دارالفكر: ، تحقيق صدقي جميل العطار، بيروتهًْالنهاي هًْالبداي، )1998(الفدا  كثير، ابي ابن - 
  .نشر ني: ترجمة محمدعلي موحد، تهران، طوطهب سفرنامه ابن، )1376(بطوطه  ابن - 
  .دارالفكر: ، سوريهتاريخ المذاهب الاسلامي، )1989(ابوزهره، محمد  - 
، تصـحيح  احوال و سـخنان خواجـه عبيـداالله احـرار    مجموعة رقعات؛ در ، )1380( دااللهيعباحرار، خواجه  - 

  .نشر دانشگاهي: عارف نوشاهي، تهران
، تصحيح عـارف نوشـاهي،   احوال و سخنان خواجه عبيداالله احراروعة مجمملفوظات؛ در ، )1380( -----  - 

 .نشر دانشگاهي: تهران
بـا تصـحيح و حواشـي و    ، روضات الجنات في اوصـاف مدينـة هـرات    ،)1338(محمد  الدين اسفزاري، معين - 

  .دانشگاه تهران: تهران ،تعليقات محمدكاظم امام
  .اميركبير: تهران ،عليرضا ذكاوتي قراگزلو ةترجم ،تشيع و تصوف ،) 1374(شيبي، كامل مصطفي ال - 
  .دارالفكر: دمشق ،الاسلام في السياسي النظام، )ق1424( محمدسليم العواء، - 
يـد  و جلالـي  رضـا  ترجمة محمـود  ،»نوربخشيه«، )1391(الگار، حامد  -  يـجاني  جمش  اطلاعـات : تهـران ، ش

  .4ش، 7س، فلسفه و حكمت
 معـوض،  محمدعلي عطا، محمد سالم تحقيق ،الاستذكار ،)ق1421( البرعبد بن عبدااالله بن يوسف أبوعمر النمري، - 

  .العلمية دارالكتب :بيروت
، »طريقت و تجارت؛ كاركردهاي تجاري نقشبنديه در دوره تيموري«، )1388(الهياري، فريدون، و همكاران  - 

  .4، ش19، س)س(فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا
پژوهشـكده  : ، ترجمة فهيمه ابراهيمي، تهراننقشبنديه در آسياي غربي و مركزي، )1389( زابتيالاوزدالگا،  - 

  .تاريخ اسلام
خليل ابـراهيم صـاري اوغلـي، بـه     : ، تصحيحالسالكين ةانيس الطالبين و عد، )1383( مبارك بن بخاري، صلاح - 

  انجمن آثار مفاخر فرهنگي: كوشش توفيق سبحاني، تهران
  .هًْالحقيق هًْمكتب: ، استانبولالسالكين هًْانيس الطالبين و عد ،)2010( -----  - 
  .مستوفي: االله منصوري، تهران ، ترجمة ذبيحمنم تيمور جهانگشا، )1372(بريون، مارسل  - 
: تهـران مقدمه و تصحيح احمـد طـاهري عراقـي،     با، قدسيهرسالة ، )1354( محمد بن محمد، بخاراييپارساي  - 

  .طهوري
بنيــاد  انتشــارات : ، تهــران4، جدانشــنامه جهــان اســلام، »بهاءالــدين نقشـبـند«، )1393(ثبــوت، علــي اكبــر  - 

  .المعارف اسلامي هًْداير
 مهـدي ، تصـحيح و مقدمـه   من حضرات القدس لانسا نفحات، )1336(احمد  بن جامي، نورالدين عبدالرحمن - 

  .محمودي: تهران، پور توحيدي
  .دفتر نشر ميراث مكتوب: زاد، تهران ، مقدمه اعلاخان اصفحديوان اشعار، )1372( -----  - 
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دفتـر  : الدين اورونبايف و اسرار رحمـانوف، تهـران   ، تصحيح عصامها و منشĤت جامي نامه، )1378( -----   - 
 .مكتوب نشر ميراث

  .قلم نقش :علاّمه قزويني، تهران :، تصحيحتاريخ جهانگشا، )1378(محمد  بن ملك عطاجويني،  - 
 :تهـران  مكـري،  محمـد  كوشـش  بـه  ،حقيقـت  شـاهنامه  يـا  الحقايق حق ،)1361( االله نعمت آبادي، جيحون - 

  .طهوري كتابخانه
يـاقي     ،بشر حبيب السير في اخبار افراد، ) 1339(الدين  همام بن الدين خواندمير، غياث -   ،زيـر نظـر محمـد دبيرس

  .كتاب فروشي خيام: تهران
  .آگاه :تهران ،مشعشعيان) 1382( محمدعلي رنجبر، - 
، ترجمـة يعقـوب آژنـد،    تاريخ ايران دوره تيموريان؛ پژوهش دانشگاه كمبريج، )1379(و ديگران  .رويمر، ر - 

  .اميركبير: تهران
  .15، شاي هاي منطقه فصلنامه پژوهش، »تصوف در آسياي مركزي«، )1394(زماني محجوب، حبيب  - 
نـي و هرزگـوين  «، )1393(، محمدجواد شمسسليماني، شهريار و  -  لـنامه تـاريخ تمـدن    ، »نقشبنديه در بوس فص

  .20، ش10، ساسلامي
 :، به اهتمام عبدالحسين نـوايي، تهـران  مطلع سعدين و مجمع بحرين، )1383(الدين عبدالرزاق  ، كمالسمرقندي - 

  .نساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم ا
  .نگاه: مقدمه سعيد نفيسي، تهران االله ولي، ديوان شاه نعمت، )1394( االله ولي شاه نعمت - 
  .كتابخانه سنائي و محمودي: ، تهرانالسياحه بستان، )1328(العابدين  شيرواني، زين - 
  .لاميهاس كتابفروشي انتشارات :تهران ،المومنين مجالس ،)1376( نوراالله قاضي شوشتري، - 
 .هًْالعربي هًْالوحدمركز الدراسات : ، بيروتالعقل السياسي العربي، )1992(عابدالجابري، محمد  - 
  .الفجاأه بن دارقطري: ، قطرموقف الخلفاء العباسيين، )1985(عبدالحسين، علي احمد  - 
 ـ، )1369( العابـدين علـي   بيك شيرازي، خواجـه زيـن   عبدي -  يقـات  تصـحيح و تعل  ، مقدمـه، الاخبـار  هًْتكمل

  .نشر ني: عبدالحسين نوايي، تهران
هـا و تكاپوهـاي سياسـي خواجـه ناصـرالدين عبيـداالله        پژوهشي در ديدگاه«، )1377( فراهاني منفرد، مهدي - 

  .8، س)س(فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا، »احرار
آثـار و   انجمـن  :تهـران  ،ظهور صفويانپيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ، )1381( -----  - 

  .مفاخر فرهنگي
  .نشر ني: ، تهراندانش و مشروعيت در اسلام قدرت،، )1378(داوود  فيرحي، - 
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، به كوشش مهين همبلي، تهرانتاريخ اولجايتو، )1347( ابوالقاسمقاشاني،  - 
  .40، ش11، ستاريخ پژوهي، »شبنديهنورالدين جامي و طريقت نق«، )1388(قاضي، عبدالرحيم  - 
انجمـن آثـار و مفـاخر    : ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهـران لب التواريخ، )1386( عبداللطيف بن قزويني، يحيي - 

  .فرهنگي
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اصـغر   علي :مقدمه و تصحيح و حواشي و تعليقات ،رشحات عين الحيات ،) 1356( واعظ حسين بن كاشفي، علي - 
  .نورياني: تهران ،معينيان

  .ب 27، برگ 3798، نسخه خطي كتابخانه ملي ملك، ش شرفنامه، ]تا بي[عبداالله  بن الدين ي، شهابكرمان - 
  .فردوس: ، تهرانمشعشعيان، )1378( كسروي، احمد - 
  .انجمن جامي: ، تصحيح بشير هروي، كابلتكلمه، )1343(الدين عبدالغفور  لاري، رضي - 
  ].نا بي: [مصر ،هًْالنقشبندي هًْفي آداب الطريق بهًْالند هًْالحديق، )ق 1313( سليمان البغدادي بن محمد - 
  .حديث امروز: ، محقق محمد دبير سياقي، قزوينالقلوب نزهت، )1381( مستوفي، حمداالله - 
مؤسسـه مطالعـات و تحقيقـات    : ، ترجمة ملـك ناصـر نويـان، تهـران    جاده ابريشم، )1372( مظاهري، علي - 

  .فرهنگي
بـوري، تهـران    عصر تيموري؛ قدرت سياست مـذهب ايران ، )1393(منز، بياتريس فوربز  -  : ، ترجمـة اكبـر ص

  .هاي نوين تاريخي پژوهش
  .27ش ،مجلة معارف، »نوربخشيان« ،)1371( محمد شفيع مولوي، - 
دانشـگاه ملـي   : الدين همايون فرخ، تهـران  ، به كوشش ركنمنشاالانشاء، )1357( الدين عبدالواسع نظامي، نظام - 

  .ايران
  .المعارف اسلامي هًْبنياد داير انتشارات : ، تهران16، جدانشنامه جهان اسلام، »احرار«، )1393(نوشاهي، عارف  - 
  .ا التراث العربيدار احي: ، بيروتالحجاج بن شرح صحيح مسلم ،)ق1392( نووي، ابوزكريا - 
: ، تصحيح عـارف نوشـاهي، تهـران   احوال و سخنان خواجه عبيداالله احرار، )1380(عبدالعادل نيشابوري، مير - 

  .مركز نشر دانشگاهي
مطالعات  هفصلنام، »گراي قرن نهم تصوف تشيع«، )1387(احمدرضا ، جمكرانييوسفي، محمدرضا و رضايي  - 

 .6 ش، عرفاني
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